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  پيشگفتارپيشگفتار

  و يکمو يکمبيانيه کمونيزم در قرن بيست بيانيه کمونيزم در قرن بيست 
  

  :مارکس و انگلس، بيانيه کمونيسم را چنين آغاز می کنند

تمuuام نيروهuuای اروپuuای  .  شuuبح کمuuونيزم-شuuبحی در اروپuuا در گشuuت و گuuذار اسuuت  "

  ."در اتحاد مقدس گرد آمده اند تا اين شبح را از اروپا برانند...کهن

له،  سuا ٢٧ ساله و ٢٩پس از سپری شدن يک قرن ونيم از نوشته ی اين دو جوان       

طبقuuه کuuارگر و  . بuuر نظuuام سuuرمايه داری سuuايه افکنuuده اسuuت   » شuuبح کمuuونيزم «هنuuوز 

بسuuياری از قشuuرهای مختلuuف کماکuuان اسuuتثمار شuuده و بuuه مبuuارزات ضدسuuرمايه داری    

را بيuرون نراندنuد     » کمuونيزم «سuرمايه داران،    » اتحاد مقدس «نه تنها   . ادامه می دهند  

   مuuدافعان نظuuام  . اسuuت» ح کمuuونيزم شuuب«کuuه جهuuان آبسuuتن آغuuاز نuuوينی در گسuuترش      

همان عقايuد حuاکم بuر شuوروی بuوده       » کمونيزم«سرمايه داری چنين وانمود کردند که       

آنهuا چنuين تuوهم ايجuاد     . است و با فروپاشuی آن نظuام، کمuونيزم نيuز باطuل گشuته اسuت                

کردنuuد کuuه گويuuا بحuuران سuuرمايه داری از زمuuان مuuارکس رو بuuه بهبuuود بuuوده و بuuديل          

ديگuر ماهيuuت  » پرولتاريuا «آنهuا چنuين تصuور کردنuuد کuه     . از ميuان رفتuه اسuuت  کمuونيزم  

  .گشته است» نظام نوين«طبقاتی و ضدسرمايه داری را از دست داده و تسليم 

های شان بuوده  »آرزو«تاريخ نشان داد که کليه تحليل های آنها تنها انعکاس دهنده       

ل کuuرده و نuuه پرولتاريuuای  در واقuuع نuuه سuuرمايه داری جهuuانی بحuuران خuuود را حuu  . اسuuت

نظuام حuاکم بuر شuوروی نuه تنهuا          . کشورهای جهuان تسuليم وضuعيت موجuود شuده اسuت            

کوچک ترين ارتباطی با کمونيزم نداشته، که چه در سطح نظuری و چuه عملuی، خuلاف              

  .مارکسيزم ظاهر گشته و به سرمايه داری خدمت کرده است
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 به مثابه مرحله ی خاصی در  مارکس تحليل و توضيح استخوان بندی سرمايه داری       

امuuا، در . ، ترسuuيم کuuرد »سuuرمايه« در کتuuاب ١٨٦٨رشuuد اجتمuuاعی بشuuر، را در سuuال   

  .خطوط اصلی اين تجربه و تحليل، طرح ريزی شد: بيانيه کمونيست«

بuا وضuعيت کنuونی انطبuاق     » بيانيuه ی کمونيسuت   «گرچه معدودی از پيش بينی های       

، امuuا نکuuات محuuوری آن کماکuuان زنuuده و تuuا  )اخuuتدر آخuuر بuuه آنهuuا خuuواهيم پرد(ندارنuuد 

به خصوص . فروپاشی کامل نظام جهانی سرمايه داری به قوت خود باقی خواهند ماند       

  :سه نکته از اهميت ويژه ئی برخوردار است

اول، قابليuuت سuuuرمايه داری جهuuuانی در حuuuل بنيuuادين بحuuuران اقتصuuuادی؛ دوم، نقuuuش   

      uه نظuی بuديل واقعuه بuت      پرولتاريا در ارائuاتی دولuت طبقuوم ماهيuرمايه داری؛ و سuام س

سuuرمايه داری و ضuuرورت سuuرنگونی آن و سuuازماندهی دولuuت نuuوينی کuuه جuuايگزين آن 

 سال گذشuته، از يکسuو سuرمايه داری جهuانی          ١٥٠زيرا، چنانچه در ازای     . خواهد شد 

زمينuuه واقعuuی بuuرای حuuل بحuuران ادواری خuuود را بuuه نمuuايش گذاشuuته باشuuد؛ و از سuuوی  

پرولتاريا ضعيف گشته و قuدرت مقابلuه را از دسuت داده باشuد و بuديلی در مقابuل          ديگر  

. دولت سرمايه داری نداشته باشد، بديهی است که حق با نظريه پردازان بورژوا اسuت    

  .اما واقعيت چنين نيست

  

  آيا سرمايه داری قابليت حل بحران اقتصادی را داراست؟آيا سرمايه داری قابليت حل بحران اقتصادی را داراست؟
 وضuعيت اقتصuادی سuرمايه داری جهuانی          برخلاف ادعاهای نظريه پردازان بورژوا،    

. نه تنها بهبود نيافته که روز به روز وخيم تر گشته است) حتی در کشورهای متروپل(

  .تنها به چند نمونه اکتفا می کنيم

در » مuuرگ و ميuuر«، عظuuيم تuuرين منبuuع »سuuازمان بهداشuuت جهuuانی«براسuuاس آمuuار 

های قلبی دارد، بلکuه نتيجuه   است و نه ريشه در بيماری     » سرطان«جهان نه ناشی از     

فقuری کuه گريبuانگير    . مضاعف و ريشه ئی در جوامع سرمايه داری بوده اسuت    » فقر«

  فقuuری کuuه نتيجuuه سياسuuت هuuای مسuuتقيم      . هuuزاران ميليuuون نفuuر در جهuuان شuuده اسuuت     
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اين فقر، برخلاف نظر مuدافعان سuرمايه داری، صuرفاً شuامل             . سرمايه داری بوده است   

اروپuای غربuی و     (کشورهای پيشuرفته سuرمايه داری       . نيست» جهان سوم «کشورهای  

 ميليuون اشuتغال بuه کارهuای         ١٥ ميليuون بيکuار و       ٣٠امروزبيش از   ) آمريکای شمالی 

).                                         سازمان برای توسعه و همکاری اقتصادی(موقت و نيمه وقت دارند 

يالuuت متحuuد امريکuuا، يکuuی از غنuuی تuuرين کشuuورهای جهuuان، در اوج شuuکوفايی      در ا

اضافه بuر اينهuا،     . زندگی می کردند  » مرز فقر « ميليون نفر زير     ٣٢،  ١٩٨٨اقتصادی  

فشارهای روانی و روحی بر کارگران و کارمندان ايuن جوامuع چنuان افuزايش يافتuه کuه        

در آمريکuا دسuتمزدهای مطلuق    . )٩٧تuايمز مuالی    (در قرن اخير بuی سuابقه بuوده اسuت            

). ٩٧لوس آنجلس تuايمز  ( سال گذشته کاهش يافته است  ٢٠کارگران و کارمندان طی     

     و در.  سuuuاعت در سuuuال افuuuزايش يافتuuuه اسuuuت ١٦٤در همuuuين زمuuuان مقuuuدار کuuuار آنuuuان  

  از ثروتمنuuuuدترين % ٥ نسuuuبت سuuuuهم درآمuuuد   ١٩٩٦ و ١٩٨٠فاصuuuله ی سuuuال هuuuuای   

افزايش يافتuه اسuت، در صuورتی کuه     % ٣/٢٠به % ٣/١٥ خانواده های آمريکايی از  

کuuuاهش يافتuuuه اسuuuت   % ٣٠بuuuه % ٢/٣٤از فقيرتuuuرين خuuuانواده هuuuا از   %٦٠سuuuهم 

  ).٩٧ دسامبر ٧اينديپندنت (

بuه مuردم آن کشuورها    » معجuزه اقتصuادی   «در جوامع اروپای شرقی که قول و قuرار          

 ٤٠) روپاشی شورویپس از ف( سال گذشته ٧داده شده بود، سطح زندگی در درازای       

، درآمuuد سuuرانه در ١٩٩٣ و ١٩٩٠بuuين سuuال هuuای .  درصuuد کuuاهش يافتuuه اسuuت٥٠تuuا 

اروپuuای شuuرقی و ايuuالات موجuuود در شuuوروی بuuه يuuک هشuuتم دوره پuuيش از آن رسuuيده   

  .است

  در کشuuورهای آفريقuuايی و آمريکuuای لاتuuين و آسuuيايی نيuuز درآمuuد متوسuuط سuuرانه در   

تuuه و فقuuر و قحطuuی و گرسuuنگی و بيمuuاری در     کuuاهش ياف١٩٨٠ و ١٩٧٠سuuال هuuای  

  .بسياری از مناطق آفريقايی حکم فرماست

، بيماری های قرون »جهان سوم«غربی، همانند کشورهای » مهد آزادی«در جهان 

   اينهuuا همuuه در دوره ای اتفuuاق. ظuuاهر گشuuته انuuد» طuuاعون«و » وبuuا«وسuطی ای ماننuuد  
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دود پنج برابر نيم قuرن پuيش بuوده اسuت،     می افتند که بازدهی اقتصادی کل جهان در ح       

در صورتی که فقuر، قحطuی و گرسuنگی تفuاوت چنuدانی بuا نuيم قuرن پuيش نکuرده اسuت               

  ).گزارش توسعه انسانی، سازمان ملل متحد(

 سال پيش بود، ١٠ کشور جهان، درصد درآمد سرانه به کمتر از آنچه ٩٠تقريباً در 

   »ونuزوئلا «، »سuودان «،  »ليبuری «،  »روآنuدا «کuه شuامل     ( کشuور    ١٩در  . رسيده است 

 بuود، رسuيده   ١٩٦٠، درآمuد سuرانه، بuه کمتuر از آنچuه در سuال          )می شود » هائيتی«و  

  .است

مuديران  . اما همه مuردم جهuان فقيuر نشuده کuه اقليتuی وضuعيت بهتuری پيuدا کuرده انuد                     

 برابuuر يuuک کuuارگر سuuاده  ٦٠ در حuuدود ١٩٧٨شuuرکت هuuای بuuزرگ آمريکuuايی در سuuال  

 برابuuر ١٧٠ ايuuن رقuuم بuuه  ١٩٩٥افuuت مuuی کردنuuد؛ در صuuورتی کuuه در سuuال   حقuuوق دري

 درآمuد مuuديران  ١٩٨٠و يuا در سuال   ). ٩٧ دسuامبر  ٧انيديپنuدنت  (افuزايش يافتuه اسuت    

 برابuuر بيشuuتر از درآمuuد متوسuuط     ٢٩ شuuرکت بuuزرگ آمريکuuايی،    ٣٠٠عuuالی رتبuuه ی   

 درآمuuد متوسuuط  برابuuر٩٣ درآمuuد اينهuuا بuuه  ١٩٩٠امuuا در سuuال . کuuارگران صuuنايع بuuود 

  .کارگران رسيد

 نفuر در روی کuره   ٤٠٠، حuاکی از ايuن اسuت کuه تنهuا       »سازمان ملل «تحقيقات اخير   

» بيuل گuی تuز   «آقuای  . زمين بيش از نيمی از ثروت درآمد کل جهان را در اختيuار دارنuد     

 -سuuuوپر «٣٨٣، پادشuuاه عربسuuuتان سuuuعودی و  »ميکروسuuuافت«بنيادگuuذار نuuuرم افuuuزار  

 درصuد جمعيuت   ٤٥» توليuد ناخuالص ملuی   «موالشuان بuه بuيش از کuل     ديگر، ا » ثروتمند

  !جهان تجاوز می کند

چگونuuه مuuدافعان چنuuين نظuuامی مuuی تواننuuد ادعuuا کننuuد کuuه مسuuايل اجتمuuاعی در شuuرف  

سرمايه داری است؟ مگر قuرار نبuود کuه پuس از فروپاشuی      » آن«بهبود بوده و آتيه از     

اری بuر طuرف شuوند؟ پuس ايuن همuه       شوروی خطرات در مقابل نظام جهuانی سuرمايه د        

وعده و وعيدها چه شدند؟ ما اکنون در پايان قرن بيستم شاهد وخيم تر شدن وضuعيت          

تاريخ يک قرن و نuيم گذشuته نشuان         . عمومی اکثريت مردم جهان هستيم و نه برعکس       
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در مورد بحران اقتصuادی سuرمايه داری و   » بيانيه کمونيست«داده که پيش بينی های     

  .ازی به اثبات رسيده استنقش بورژو

  

  نقش انقلابی پرولتاريانقش انقلابی پرولتاريا
 سال ١٥٠با اسفناک تر شدن وضعيت اقتصادی، پرولتاريا با شکل متفاوتی با آنچه 

مuuارکس و انگلuuس در  . اشuuاره شuuد، ظuuاهر مuuی گuuردد  » بيانيuuه ی کمونيسuuت «پuuيش در 

  :چنين نوشتند» بيانيه«

 عصر تخاصمات طبقاتی را  اين... عصر بورژوازی، دارای ويژگی بارزی است     "....

بطور کلی جامعuه، بuيش از پuيش، بuه دو اردوگuاه بuزرگ متخاصuم،                  . تسهيل کرده است  

. يعنی به دو طبقه ی بزرگ که مستقيماً روياروی يکديگر ايستاده اند، تقسيم می شود          

  ."اين دو طبقه عبارتند از بورژوازی و پرولتاريا

بuرای درک  .  پرولتاريا کاملاً منطبق نيسuت البته ابن بخش از بيانيه با واقعيت کنونی     

چنانچuه  . ارائuه داده شuود  » پرولتاريuا «اين مسئله ضروری است که تعريف روشنی از        

تنها به کارگرانی که به کار يدی در صنعت مشuغولند، محuدود گuردد،    » پرولتاريا«کلمه  

 و بuا پيشuرفت در تکنولuوژی   . در توضيح تخاصمات امروزی می توان دچار لغزش شد 

تحولات چندين دهه پيشين در جوامع سرمايه داری ديگر نمuی تuوان بuه مفهuوم اخuص            

وگرنuه بuه آسuانی مuی تuوان بuه       . ، بسنده کرد»بيانيه«ياد شده در    » پرولتاريا«کلمه به   

» ضuعيف «ديگر قادر به تغيير جامعه نيست، زيرا کuه   » پرولتاريا«اين نتيجه رسيد که     

» پرولتاريuuا« برداشuuت بuuا تفسuuير خuuود مuuارکس از   امuuا، ايuuن نuuوع . و غيuuر مuuؤثر اسuuت 

بuود، کuه شuuامل   » اعuم کuارگران  «بuه مفهuوم   » پرولتاريuا «بuرای مuارکس   . مغuايرت دارد 

   کuuارگران اداری، تکنسuuين هuuا، مسuuتخدمين دولuuت و حتuuی بخشuuی از مuuديران سuuاده نيuuز   

          بuuuه سuuuخن ديگuuuر مفهuuuوم پرولتاريuuuا شuuuامل حuuuال تمuuuام کسuuuانی اسuuuت کuuuه از  . مuuuی شuuuد

مuی شuوند و قuادر بuه انباشuت سuرمايه            » نيروی کار «لحاظ اقتصادی مجبور به فروش      

  .نيستند



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٧ 

 ١٥٠چنانچه چنين تعريفی از پرولتاريا وجود داشته باشد، بuدون ترديuد در درازای              

. سال گذشته نه تنها پرولتاريا تضعيف نگشuته کuه رشuد کيفuی و کّمuی نيuز داشuته اسuت          

در کشuورهايی نظيuر   . ش از نيمی از جمعيت جهان می گuردد     امروزه پرولتاريا شامل بي   

ايuuuران در کنuuuار پرولتاريuuuای شuuuهری در روسuuuتاها، جمعيuuuت عظيمuuuی از پرولتاريuuuای      

ايuuن بخuuش، از متحuuدان اصuuلی  . کشuuاورزی و نيمuuه پرولتاريuuای بuuی زمuuين وجuuود دارنuuد 

گران زير چنانچه کار. کارگران صنعتی، در مبارزه عليه نظام سرمايه داری جای دارند    

بنای مادی جامعه يعنی بنuدرها، شuهرها، نيروگuاه هuا، کانuال هuا، مغuازه هuا، انبارهuا و               

غيuuره را بuuه کuuارگران کارخانuuه هuuا و معuuادن اضuuافه شuuوند؛ و همچنuuين بuuا توجuuه بuuه           

پرولتريزه شدن کuار فکuری و ايuن کuه سuهم روزافزونuی از دانuش بشuری، اختراعuات،                   

رولتارياست، خيل عظيمی از جمعيت جهuان در طيuف   نقشه ها و اکتشافات حاصل کار پ     

چنانچuuه اينهuuا دسuuت از کuuار بکشuuند، کuuل زنuuدگی اقتصuuادی و  . جuuای دارنuuد» پرولتاريuuا«

اجتمuuاعی جامعuuه سuuرمايه داری متوقuuف مuuی شuuود، و هuuيچ نيرويuuی در جهuuان قuuادر بuuه   

اعتصuاب هuای تuوده ئuی در برخuی از کشuورهای        . جايگزين کردن اين عده نخواهد شuد      

  .روپايی در چند سال گذشته نمايانگر قدرت و توان بالقوه پرولتاريا استا

آدم هuای  (» روبuات «نظريه پردازان سuرمايه داری اسuتدلال مuی کننuد کuه بuا اختuراع                

اين درست است که چنانچه کuل جامعuه توسuط    . نقش پرولتاريا کاهش می يابد  ) ماشينی

رخوردار نخواهد بود و سرمايه داران    روبات ها اداره شود، پرولتاريا از هيچ قدرتی ب        

امuا،  . هيچ نگرانی ئی از اعتصاب هuا و تحديuد و يuا سuرنگونی بuه دل راه نخواهنuد داد                 

نيز توليد نخواهد کرد و سرمايه داران قادر به » ارزش افزونه «چنين جامعه ئی ديگر     

اهنuد  چپاول ساير قشرهای جامعه نخواهند شد و نهايتاً کuل ثuروت خuود را از دسuت خو         

  .داد

کشuاورزان،  (گرچه به علت عملکرد قوانين سرمايه داری، کليه قشuرهای اجتمuاعی            

در جامعه شاهد گاهش وزنه ی ) پيشه وران، روشنفکران صاحب مشاغل آزاد و غيره
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وال ئمطلق و نسبی خود هستند، اما وزنه ی مرکزی پرولتاريا در توليد هيچگاه زير س  

  .نرفته و نخواهد رفت

يرات در جامعه سرمايه داری، به تدريج توان انقلابuی طبقuه کuارگر را نuه            رشد و تغي  

سuuuرمايه داری بuuuرای کارانuuuدازی . تنهuuuا کuuuاهش نمuuuی دهuuuد کuuuه افuuuزايش نيuuuز مuuuی دهuuuد 

سuuطح بuuالاتر . تکنولuuوژی مuuدرن، مجبuuور اسuuت کuuه تعليمuuات بيشuuتری بuuه کuuارگران دهuuد 

عه و يuافتن روش هuای   آموزش و مهارت کارگران منجر به درک عميق تر آنها از جام       

 بuه  ١٩٥٠کارگران اروپايی که تuا دهuه   . نوين مبارزه با نظام سرمايه داری خواهد شد 

کارفرمايان احترام مuی گذاشuتند، امuروزه بuا رشuد آگuاهی بuه ايuن نتيجuه رسuيده انuد کuه                 

بهتuuرين عناصuuر بuuرای سuuازماندهی امuuور کارخانuuه هuuا    » رؤسuuا«الزامuuاً کارفرمايuuان و 

       کuuه خuuود کuuارگران بuuه قابليuuت هuuا و تخصuuص هuuای لازم و کuuافی بuuرای         زيuuرا . نيسuuتند

 -٧٥از ايuuن رو در سuuال هuuای . راه انuuدازی چuuرخ هuuای اداری کارخانuuه دسuuت يافتuuه انuuد

 اعتصuاب هuای تuوده ئuی در     ١٩٩٠ و همچنين اوايل دهه    ١٩٨٠ و سپس دهه     ١٩٦٨

ای تuوده ئuی بuه شuکل     البتuه ايuن اعتuراض هu    . اغلب کشورهای اروپايی دامن زده شدند     

هر موج بحران تأثيرات خود را در روحيه و کاهش اعتمuاد بuه         . خطی تکامل نمی يابند   

نفس کارگران بر جا می گذارد، اما در امواج بعدی همواره پرولتاريا به پا می خيزد و              

نقش مرکزی پرولتاريا و در رأس آن     . تمام محاسبات بورژوازی نقش بر آب می گردد       

اشuاره شuده، همuواره محuوری و         » بيانيه ی کمونيسuت   « همانگونه که در     طبقه کارگر، 

تعيين کننده است و هيچ نيروی ديگری توان و قuدرت لازم بuرای رهuائی خuود و سuاير                 

  .قشرهای تحت ستم از بند فقر و فلاکت، را ندارد

  

  ؟؟»»بربريتبربريت««يا يا » » سوسياليزمسوسياليزم««
ر وجود دو راه در مقابل در آستانه قرن بيست و يکم پيش بينی کارل مارکس مبنی ب

چنانچuه بuار   . ، هر چه بيشتر واقعيت پيدا مuی کنuد   »بربريت«يا  » سوسياليزم«: بشريت

 رشد کuرده و بuر مصuدر کuار     ١٩٣٠ديگر وضعيتی ايجاد شود که فاشيزم، همانند دهه      
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قرار گيرد، فاجعه های بشريت، بخصوص با در دست داشتن انواع سلاح های اتمuی و       

مدافعان نظام سرمايه داری . اتب بيشتر از اوليل قرن بيستم خواهد بودشيميايی، به مر

بuورژوايی قابليuت و کuارآيی خuود را از دسuت داده و      » دمکراسuی «بايد آگuاه باشuند کuه     

  .خود زمينه ساز رشد گرايش های راست گرا است

حuuuزب «در بريتانيuuuا و يuuuا  » تuuuونی بليuuuر «آقuuuای » حuuuزب کuuuارگر «وزيuuuران کابينuuuه  

 در فرانسuuه، کuuه هuuر روز سياسuuت هuuايی بuuرای   » لئونuuل ژوسuuپن«آقuuای » سوسياليسuuت

خنثی سازی ابتدائی ترين تأمينuات اجتمuاعی و تهuاجم بuه حقuوق اقليuت هuای جامعuه را              

» دمکراسuuی«نبuuوده کuuه از مuuدافعان همuuان   » راسuuت«طuuرح و اجuuرا مuuی کننuuد، ظuuاهراً   

نيز در حال شکل گيری و افزون بر اينها فاشيست های اسم و رسم دار        . بورژوايی اند 

. در فرانسه در هر انتخابuاتی ميليuون هuا رأی جلuب مuی کنuد      » لوپن«آقای . رشد هستند 

ترکيuه تهuاجم نظuامی گسuترده ای عليuه يuک پuنجم جمعيuت ترکيuه،               » دمکراتيک«دولت  

دولuuت هuای کشuuورهای اروپuای شuuرقی سuابق، آفريقuuايی و    . ردهuا، بuراه انداختuuه اسuت   کُ

  . دارندآسيايی که جای خود

کليه اين فجايع ريشه در شکست نظام سرمايه داری دارد، که نتوانسته حداقل زمينه 

تضادهای طبقاتی بين اکثريت مردم . برای زندگی عادی اکثريت مردم جهان فراهم آورد

  .و يک اقليت مرفه همواره بيشتر شده اند

ود دارد، امuا  بلuه مسuايلی وجu     "مدافعان سرمايه داری و رفرميست ها می گوينuد کuه            

اگر چنين است پس هيچ اميدی برای ". بديل ديگری غير از سرمايه داری وجود ندارد

برخuuی از اصuuلاح  » شکسuuت طلبانuuه «بuuرخلاف اعتقuuادات  . آينuuده بشuuريت نبايuuد داشuuت  

نظuام سuرمايه داری وجuود دارد و آن       » بربريuت «گرايان، بديل واقعی ئی در مقابل اين        

شوروی و يا چين، » سوسياليزم«ه سوسياليزمی از نوع اما ن. است» سوسياليزم«هم 

وجuه  . زيرا که اينها همه منحط شده و هيچ بديلی در مقابل سuرمايه داری ارائuه ندادنuد           

در ) غير از تفاوت های کيفی اقتصادی(تمايز نظام سرمايه داری و نظام سوسياايستی  

    uود نuی   . دارداين است که در نظام اول دمکراسی برای اکثريت مردم وجuدون دمکراسuب
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کuuارگری، يعنuuی دمکراسuuی ئuuی بuuه مراتuuب عuuالی تuuر از دمکراسuuی بuuورژوايی، سuuاختن     

جوامعی که با سرنگونی دولت سرمايه داری، وارد  . سوسياليزم غيرممکن خواهد بود   

ماننuد جامعuه شuوروی پuس از     (دوره انتقال از سرمايه داری به سوسياليزم مuی شuوند         

 دمکراسuuی کuuارگری بuuه شuuکل مuuارپيچی بuuه همuuان نظuuام      بuuدون) ١٩١٧انقuuلاب اکتبuuر  

  ).همانطور که در شوروی و اروپای شرقی چنين شد(سرمايه داری باز خواهند گشت 

مردم زحمتکش کليه جوامع جهان می توانند با اتکاء بر نيروی خود سرنوشت خود 

دگی مuردم  لزومی ندارد که کنتuرل زنu  . را تعيين کرده و برای نسل آتی ثروت توليد کنند        

. به دست شمار قليلی سرمايه دار و متکی بر بازار کور و هرج و مرج زا سپرده شود     

تکنولوژی امروزی در دست نمايندگان واقعی مردم می تواند بuه بهتuرين نحuوی بuرای           

ماشuين آلات اتوماتيuک مuی تواننuد     . خدمت برای زحمتکشuان جامعuه بکuار گرفتuه شuود          

ها گرفته و وقت آزاد برای رفاه و ارتقاء فرهنگ برای کارهای مشقت بار را از انسان 

بuا اسuتفاده صuحيح از کuامپيوتر مuی تuوان اطلاعuات لازم بuرای منuابع                  . مردم ايجuاد کنuد    

  .ضروری نيازهای مردم را بکار گرفت

رقابت کuور و انباشuت    . اما اين بديل از بطن نظام موجود سرمايه داری پديد نمی آيد           

عuuدودی از افuuراد جامعuuه و بکuuارگيری هuuر چuuه بيشuuتر وقuuت  بuuی رويuuه سuuرمايه توسuuط م

اين اجازه را نمی دهد که جوامع کنونی سuرمايه داری  ) استثمار مضاعف (زحمتکشان  

تنهuuا راه نجuuات بشuuريت از شuuّر نظuuام سuuرمايه داری،  . بuuه فرهنuuگ بuuالاتری دسuuت يابنuuد 

و نظuری ايuن   جلuوه تئوريuک   . مبارزه با آن و نه اصuلاح و يuا تسuليم شuدن بuه آن اسuت           

  .نهفته است» مارکسيزم«مبارزه نيز تنها در 

. امuuا ايuuن مبuuارزه يuuک عمuuل ملuuی نيسuuت کuuه در سuuطح بuuين المللuuی بايuuد انجuuام پuuذيرد    

مدافعان بورژوازی می گويند که گسترش سوسياليزم در سطح جهانی عملی نيست؛ و          

 داری بuر  کوشش برای سازماندهی توليد در گستره ی جهانی صuرفاً از عهuده سuرمايه          

ترديuuدی نيسuuت کuuه جuuايگزينی سuuرمايه داری بuuا يuuک نظuuام نuuوين، متکuuی بuuر      . مuuی آيuuد

شuايد ده هuا سuال بuرای     . همکاری و کنترل خود مردم، يuک روزه انجuام نخواهuد گرفuت       
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اينکه توده ها به طور آگاهانه بر امور خود نظارت و کنتuرل داشuته باشuند، زمuان لازم       

وسياليزم در سطح جهانی به سرعت انجام نمی پذيرد به سخن ديگر، استقرار س  . باشد

کسuانی کuه قuرن هuا از سياسuت و نظuارت بuر امuور         . که يک روند طولانی تاريخی است    

اقتصادی خود کنار گذاشته شده اند، برای به دست گرفتن کنترل بايسuتی تعليمuات لازم            

يه داری بuuه پuuس از سuuرنگونی نظuuام سuuرمايه داری، دوره انتقuuال از سuuرما     . را ببيننuuد

وجه (در اين دوره، هنوز رگه ها و عناصر سرمايه داری . سوسياليزم آغاز خواهد شد

تنهuuا بuuا بuuه دسuuت گuuرفتن قuuدرت سياسuuی توسuuط   . بuuاقی خواهuuد مانuuد) توزيuuع بuuورژوايی

وجود دمکراسی کارگری تنهuا  . پرولتاريا است که اين دوره انتقال می تواند آغاز شود      

  .اين دوره انتقالی استوسيله تضمين کننده گذار 

تسuuخير قuuدرت سياسuuی توسuuط پرولتاريuuا، سuuلب قuuدرت از بuuورژوازی و تحuuت کنتuuرل   

گرفتن صنايع عمده گام های نخستين در راستای ايجاد وضعيتی مساعد بuرای از ميuان    

دولuت کuارگری بلافاصuله در    . برداشتن هرج و مرج و ناامنی نظام سرمايه داری اسuت          

هuuای بuuی حuuد و حسuuاب، رقابuuت هuuای زايuuد ، تبليغuuات هuuای         قuuدم اول از حيuuف و ميuuل   

غيرضروری، کاخ سازی ها و اصراف، جلوگيری کرده و به جای آن دست به سuاختن          

  . مسکن و تهيه وسايل اوليه برای ميليون ها انسان در جامعه خواهد زد

بuی ترديuد جامعuه سوسياليسuتی آتuuی بuی نقuص نخواهuد بuuود، امuا تنهuا جامعuه ئuuی در           

 است که اکثريت مردم جامعه بuه طuور آگاهانuه بuر سرنوشuت خuود حuاکم خواهنuد             تاريخ

  .شد

کسانی که بuا علuم بuه بحuران هuای امuروزی نظuام سuرمايه داری کماکuان از آن دفuاع                        

    قuuرار داده و سuuئوال آن پرداختuuه انuuد، و يuuا مارکسuuيزم را مuuورد  » اصuuلاح«کuuرده و بuuه 

. نخواهند داشت» بربريت«اندازی جز حمايت از می دهند، آگاهانه و يا ناآگاهانه چشم   

تنهuuا روش جلuuوگيری از بربريuuت تuuدارک عملuuی کنارگuuذاری ريشuuه ئuuی سuuرمايه داری      

بيانيuه  «ستون فقرات نظری و تئوريک اين تدارک نيز بر اصول بنيuادين          . جهانی است 

  .استوار است» کمونيست
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  دولت و انقلابدولت و انقلاب
 uuuياليزم علمuuuی سوسuuuوارد اساسuuuر از مuuuی ديگuuuت  يکuuuدرج در مانيفسuuuارکس، منuuuی م

زيuuرا کuuه از ديuuدگاه مارکسuuيزم تنهuuا  . سuuرمايه داری اسuuت» دولuuت«کمونيسuuت، مسuuئله 

بuuورژوازی در يuuافتن راه حuuل بuuرای بحuuران جامعuuه و يuuا   » نuuاتوانی«آگuuاهی داشuuتن بuuه  

کمونيست ها بايد هم . پرولتاريا برای ارائه راه حل های واقعی، کافی نيست» توانايی«

. را دارنuد  » تسuخير قuدرت   «نند که تحت چه وضعيت مشخصuی کuارگران تuوان            چنين بدا 

مسئله سرنگونی دولت سرمايه داری و تشکيل دولت کارگری يکی از محورهای بحث 

  ).و هم چنين پس از آن بود(مارکس و انگلس در مانيفست 

در راسuتای تuدارک زمينuه لازم و    » مثبuت «سuرمايه داری و تکامuل       » اسuتحاله «ايده  

. فی برای حل مسايل اجتماعی، از ابتدا در درون جنبش کuارگری وجuود داشuته اسuت       کا

 بuuر ايuuن اعتقuuاد اسuuتوار بودنuuد کuuه ١٨٤٨اصuلاح طلبuuان جنuuبش کuuارگری از سuuال هuuای  

در . از سuuرمايه داری بuuه سوسuuاليزم وجuuود دارد » مسuuالمت آميuuز«امکuuان يuuک انتقuuال  

  . نمی يافتند»دولت«نتيجه لزومی برای مورد سئوال قرار دادن 

، دولت سرمايه داری ماهيتی     »بيانيه کمونيست «بدون ترديد در زمان نگاشته شدن       

هuا،  »چارتيسuت «در بريتانيا تنهuا پuس از مقاومuت هuای            . تکامل نيافته و محدود داشت    

مبuuارزات کuuارگری، بuuه ويuuژه پuuس از  . بuuه معنuuای امuuروزی آن سuuازمان يافuuت » پلuuيس«

ازمان يافتuه تuر عليuه دولuت هuای سuرمايه داری آغuاز        متشکل تر و سu » بيانيه«انتشار  

و دولت های سرمايه داری نيز ابزار سuرکوب خuود را بuرای جلuوگيری از قيuام             . گشتند

کليuه  » بيانيuه « مuاه پuس از انتشuار    ١٨اتفuاقی نيسuت کuه    . ها و انقلاب هuا آمuاده کردنuد       

  .مبارزات کارگری در سطح اروپايی با شکست روبرو شد

       و انگلuuuس، پuuuيش از مقابلuuuه هuuuای اساسuuuی کuuuارگران عليuuuه دولuuuت       امuuuا، مuuuارکس  

  :، دولت سرمايه داری را چنين ارزيابی کردند»بيانيه«سرمايه داری، در 

قوه اجرائيه دولت جديد چيزی نيست جز کميته ئی بuرای اداره ی امuور جمعuی کuل             "

گرايuان،  به سخن ديگر، نزد مارکس و انگلuس، بuرخلاف نظريuه اصuلاح               ". بورژوازی
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ی بين طبقات در جامعه را ايفا نمی کند »داور«دولت سرمايه داری به هيچ وجه نقش    

  .است) بورژوازی(که مدافع يک طبقه ی خاص 

، ده مطالبه »پرولتارها و کمونيست ها«اما، در عين حال، در آخر بخش دوم بيانيه، 

  uuوان مطالبuuه عنuuت، بuuاق داشuuرمايه داری انطبuuعيت آن روز سuuا وضuuه بuuالی«ات کuuانتق «

ی بuرای بهبuود   »اصuلاحات «اين مطالبات توسط رفرميست هuا بuه عنuوان          . طرح گشتند 

مuuارکس و انگلuuس، در . وضuuعيت وخuuيم مuuردم در نظuuام سuuرمايه داری قلمuuداد شuuده انuuد  

آنهuا پuس از   . شuده انuد  » کهنuه «، اعuلام کردنuد کuه آن مطالبuات ديگuر         ١٨٧٢ديباچه ی   

طبقuuه ی کuuارگر نمuuی توانuuد بuuه سuuادگی  : "د کuuهنگاشuuتن) ١٨٧١(تجربuuه کمuuون پuuاريس 

دستگاه دولتuی آمuاده را بuه چنuگ آورده، از آن بuرای تحقuق هuدف هuای خuود اسuتفاده                     

به دنبال اين تفکر، مارکس، در مقابل دولت سرمايه داری، دولتی از نوع کمون ". کند

  . را به خود گرفت» شوراها«دولت، شکل برجسته » نوع«اين . را قرار داد

» کنتuرل کuارگری  «و » شuوراها «روزه، يک برنامه ی انقلابی بايد شامل خواسuت          ام

  .باشد

اضuافه بuر ايuuن، مuارکس معتقuuد بuود کuه پرولتاريuuا نمuی توانuuد قuدرت را در چuuارچوب        

کمونيست ها آشuکارا اعuلام مuی کننuد، کuه هuدف هuای          . "قانونی بورژوازی تسخير کند   

 اجتماعی کنونی از طريق توسuل بuه زور،      آنان تنها از راه سرنگون کردن تمام شرايط       

و يا برای دگرگون کردن سوسياليستی اجتماع، طبقه ی کuارگر بايuد            " تحقق پذير است  

چنان قدرتی در دست خود متمرکuز کنuد کuه هرگونuه مuانع سياسuی در سuر راه خuود بuه                   

پرولتاريای سازمان يافته به "سوی سيستم جديد را، بکلی خرد و نابود کرده و سپس    

» ديکتاتوری انقلابی پرولتاريا«اين . بر مصدر قدرت می نشيند" عنوان طبقه ی حاکم  

زيuرا کuه دمکراسuی    . است که تنها دمکراسی واقعی اسuت کuه بشuر بuه خuود ديuده اسuت           

اصuلاح طلبuان ايuن بخuش از         . صرفاً دمکراسuی بuرای اقليuت جامعuه اسuت          » بورژوايی«

و " رفuuuuاه"ی و عuuuuدم وجuuuuود نهضuuuuت کمونيسuuuuت" عuuuuدم بلuuuuوغ"بيانيuuuuه را بuuuuه علuuuuت 

در صورتی که . در جوامع سرمايه داری آن دوره، مردود اعلام می کنند" دمکراسی"
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تجربه فاشيزم، جنگ های امپرياليستی و سuرکوب کuارگران در بسuياری از کشuورهای       

  .را تاييد می کند» بيانيه«جهان سرمايه داری، صحت نظريات مارکس در 

رزات کارگری و سازماندهی انقuلاب هuم چنuين تاکيuد         مارکس و انگلس، در مورد مبا     

" تاريخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته، تاريخ مبارزات طبقاتی است: "می کنند 

نکته ئی که رفرميست های جنuبش       " (هر مبارزه طبقاتی، مبارزه ئی سياسی است      "و  

ان يuuک سuuازمان يuuافتن پرولتاريuuا بuuه عنuuو "و هuuم چنuuين ) کuuارگری فرامuuوش کuuرده انuuد 

    نکتuuuه ئuuuی کuuuه ." (سuuuازمان يuuuافتن متعاقuuuب آن در يuuuک حuuuزب سياسuuuی اسuuuت.... طبقuuuه

  ).ها، از ياد برده اند»آنارشيست«ها و »آنارکوسنديکاليست«اتحاديه های کارگری و 

آمuده اسuت   » بيانيuه «در . اما، اين مبارزه طبقاتی، يک مبارزه بين المللی نيuز هسuت           

ن جملuه غالبuاً توسuط کوتuاه نظuران بuه عنuوان طنuز و           اي". کارگران کشور ندارند  : "که

اما واقعيت اين است که تاريخ جنبش کارگری در قرن گذشته      . کنايه استفاده شده است   

همبستگی بين المللی کارگران در . نشان داد که اين جمله هنوز به قوت خود باقی است

وجuuود . ه اسuuتهuuر نقطuuه جهuuان بuuا يکuuديگر صuuحت ايuuن پuuيش بينuuی را بuuه اثبuuات رسuuاند 

سازمان های بين المللی کارگری نيز در قرن اخير خuود نمايuانگر صuحت چنuين نظريuه            

  .است

  

  »»بيانيهبيانيه««ناخوانی امروزی ناخوانی امروزی 
امuروزه هنuوز از اهميuت بuارزی برخuوردار اسuت،             » بيانيه«گرچه اکثر نکات اصلی     

ن ايuu. امuuا نuuاخوانی هuuايی نيuuز در ارتبuuاط بuuا وضuuعيت امuuروزی در آن مشuuاهده مuuی گuuردد 

لئون تروتسکی در (ناخوانی ها به وسيله کوتاه بينان مورد سوء تفسير قرار می گيرد 

بسuياری از ايuن نکuات را بuه     : بيانيه کمونيست«مقدمه ئی به مناسبت نودمين سالگرد     

  ):تفصيل توضيح می دهد

اول، مارکس و انگلس تصور می کردند که بورژوازی اواسط قuرن نuوزدهم تuوان و     

 در اروپuا نشuان داد   ١٨٤٨تجربuه سuال   . ندهی انقلاب سياسی را داراستقابليت سازما 
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خuود را از دسuت داده و هuراس آن از طبقuه کuارگر بuه        » انقلابuی «که بuورژوازی تuوان      

، »بيانيuه «مuارکس و انگلuس پuس از نگuارش      . مراتب بيشتر از فئوداليزم فرتوت است     

 ترسuيم کردنuد کuه در آن از    را» انقuلاب مuداوم  « پايه های نوين تئuوری  ١٨٥٠در سال   

بuه اعتقuاد آنهuا تنهuا       . رهبری پرولتاريuا بuرای سuازماندهی انقuلاب هuای آتuی نuام بردنuد                

رهبری پرولتاريا قادر به مبارزه عليه فئوداليزم است و بورژوازی فاقد ماهيت انقلابی 

ظuام  اما، رهبری پرولتاريuا بuا از ميuان برداشuتن فئuوداليزم اکتفuا نکuرده کuه کuل ن                . است

اين نظريه پس از سال هuا، پايuه تئوريuک     . سرمايه داری را مورد سئوال قرار می دهد       

  .شد» انقلاب مداوم«نظريه لئون تروتسکی در تکوين تئوری 

توسuuعه «پuuيش بينuuی کuuرد کuuه سuuرمايه داری کليuuه کشuuورهای    » بيانيuuه«دوم، گرچuuه 

، امuا، بuه شuکل    را بuر محuور يuک سيسuتم جهuانی سuرمايه داری گuرد مuی آورد                  » نيافته

را نيuز تحuت تuuأثير   » آگuاهی ملuی  «حتuی  . اخuص هuيچ اشuاره ئuی بuه ايuن کشuورها نکuرد        

  :تکامل سرمايه در زوال ارزيابی کرد

اختلاف های ملی و تضادهای ما بuين مuردم، بuه علuت تکامuل بuورژوازی، روز بuه                 "

  ...."روز رو به کاهش خواهد رفت

پيشين نشان داد که نه تنها مسuئله ملuی   اما، تجربه سرمايه داری در يک قرن و نيم          

و جنبش های آزاديبخش ملی تحت انقياد سرمايه داری قرار نگرفته کuه خuود بuه يکuی             

در واقع يکuی از وظuايف   . از مشخصات بارز مبارزات ضد امپرياليستی تبديل گشته اند   

کمونيسuuuت هuuuای کشuuuورهای متروپuuuل مبuuuارزه و ايجuuuاد همبسuuuتگی بuuuا مبuuuارزات مuuuردم  

در مقابل ستم ملی بuه وسuيله ی دولuت هuای امپرياليسuتی،           » توسعه نيافته «ی  کشورها

مuدنی  «در ايuن مuورد، نقuش        » بيانيuه «رفرميست ها از پيش بينی های       ). و هست (بود  

  .برای سرمايه داری ترسيم کردند» ترقيخواهانه«و يا » جويانه

 uuش خuuان و نقuuيدگی و آزادی زنuuتم کشuuورد سuuه در مuuی بيانيuuيش بينuuوم، پuuانواده در س

جامعuuه سuuرمايه داری و اقuuدامات سuuرمايه داری در اواخuuر قuuرن نuuوزدهم، دقيuuق ترسuuيم  

  :بيانيه اعلام کرد. نشده بود
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و ". روابط خانواده را به يک روابuط صuرفاً مuالی تبuديل کuرده اسuت        .... بورژوازی"

پرولتاريا بدون مالکيت است و روابطuش بuا زن و بچuه اش هuيچ شuباهتی بuه روابuط                  "

  ". خانواده بورژوا ندارديک

اين جمله به اين مفهوم است که نقش خانواده محدود به بuورژوازی بuوده و اهميuت       

در واقuع بuورژوازی ايuن مفهuوم از خuانواده را      . آن برای کل جامعه منتفuی گشuته اسuت     

تغيير داده و نقش زن به عنوان کارگر بدون دستمزد خuانگی را در سيسuتم توليuدی را               

ر دوره بحران سرمايه داری، زنان به گوشه خانه پرتاب شده، و در دوره          د. تحقق داد 

ارزان بود، زنان به عنuوان کuارگران ارزان        » کار«شکوفايی سرمايه داری که نياز به       

  .اين وضعيت در بيانيه پيش بينی نشده بود. در بازار ظاهر گشتند

 دسuتمزد طبقuه   مضuاعف و گuرايش بuه کuاهش        » فلاکuت «چهارم، در بيانيه، در مورد      

البته اين امر در اواخر قرن نوزده و اوايuل قuرن بيسuتم صuدق              . کارگر، تأکيد شده است   

اما، با تعميق تقسيم کuار اجتمuاعی و از ميuان رفuتن بخuش عمuده کارگuاه هuای         . می کرد 

محuدود و ازديuاد دسuتمزدهای بخشuی از     » اصuلاحات «صنايع دسuتی، سuرمايه داری بuا        

  .، را خريداری کرد)رفه ئیکارگران ح(طبقه کارگر 

بuuه ويuuژه در مuuورد مسuuئله » بيانيuuه کمونيسuuت«در نتيجuuه برخuuی از پuuيش بينuuی هuuای 

خانواده، مسئله ی ناسيوناليزم و وضعيت درآمد کارگران، با واقعيuت امuروزی جوامuع     

در »  ليبراليزم-نئو«اما در دو دهه گذشته، شيوه های . سرمايه داری هم خوانی ندارند

هانی برای جلوگيری از بحران نظام سuرمايه داری، نشuان داد کuه حتuی در     عرصه ی ج 

امuروز در  . اشuتباه نبودنuد  » صددرصuد «اين موارد پuيش بينuی هuای مuارکس و انگلuس            

رجuوع شuود   ( سال پيش به مراتب بيشتر شده است  ٢٠از  » فقر«جهان سرمايه داری    

    » ارتuuuش ذخيuuuره«يجuuuاد بuuuه منظuuuور ا). بuuuه آمuuuار و ارقuuuام ذکuuuر شuuuده در ابتuuuدای مقالuuuه 

  .انعطاف پذير، مجدداً وضعيت زنان را به دوره گذشته سوق داده شده است
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  »»بيانيهبيانيه««صد و پنجاه سال پس از صد و پنجاه سال پس از 
، در »امuروز «سئوالی که برای نسل جوان پرولتاريا ترسيم مuی گuردد ايuن اسuت کuه           

   » تبيانيuuه کمونيسuu«عصuuر شuuبکه هuuای انترنuuت و بُمuuب هuuای اتمuuی چuuه درس هuuايی از  

بيانيuuه، بخشuuی ار ! درس هuuای بسuuيار زيuuادی: مuuی تuuوان آموخuuت؟ پاسuuخ ايuuن اسuuت کuuه

بيانيuه، روش بنيuادينی اسuت کuه     . تاريخ ميراث جنuبش کuارگری در سuطح جهuانی اسuت      

و » اسuاس «بيانيه، تصويری از   . براساس آن مارکسيزم امروزی می تواند تکامل يابد       

» کهنuه «ا از ميان رفuتن نظuام سuرمايه داری          سرمايه داری را ترسيم کرده و ت      » بنياد«

  و بحuران هuای دائمuی ادواری سuرمايه داری را ترسuيم          » پيشuرفت «بيانيuه،   . نمی گuردد  

بيانيuuه، راه رهuuايی از نظuuام غيرعادلانuuه سuuرمايه داری و شuuيوه سuuازماندهی   . مuuی کنuuد

وط بحuران بشuريت کuه امuروز بuه شuکل سuق       . پرولتاريا از آن سيسuتم را نشuان مuی دهuد     

بازار بورس، فقر عمومی، آلودگی هوا، تهديد جنگ و غيuره ظuاهر مuی گuردد همuه بuه         

 -نبود رهبری انقلابی برای رهايی بشريت از شرّ نظام سرمايه داری مربuوط مuی گuردد     

 چنuين مسuائلی   ١٩٩٠ و ١٩٨٠، ١٩٧٠، ١٩٣٨، ١٨٤٨همانطور که در سuال هuای       

ران کنuونی ايuن اسuت کuه پيشuروان      تنهuا راه حuل بuرون رفuت از بحu           . وجود داشته است  

را به کليه ی کارگران جهان منتقuل کننuد      » بيانيه کمونيست «فعال جنبش کارگری، پيام     

مرده » سوسياليزم«برخلاف کسانی که بر اين باورند که . و مفاد آن را به اجرا گذارند    

                   uت کuن اسuد، و آن ايuی کنuنعکس مuه است، پيام بيانيه هنوز صدای کارگران جهان را م

زنده است و تا زمانی که طبقه ی کارگر وجود داشته باشد زنuده     » سوسياليزم«مفهوم  

، سوسuuياليزم و کمuuونيزم بازتuuاب کننuuده منuuافع    »بيانيuuه«زيuuرا کuuه بنuuابر  . خواهuuد مانuuد 

  .تاريخی و عينی طبقه کارگر است

  :مبنی بر اينکه» بيانيه کمونيست«صحت گفته مارکس و انگلس مندرج در 

وليدی که در اختيار جامعه است، ديگuر تمايuل بuه رشuد شuرايط مالکيuت                نيروهای ت "
 -بلکuه بuرعکس، آنهuا بuرای ايuن شuرايط بuيش از حuد قuوی شuده انuد                    . بورژوائی ندارند 

 و به محض اينکه زنجير اين وضعيت  -وضعيتی که اين نيروها را به زنجير می کشاند        
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تگی خواهند کرد و موجوديت را از هم بگسلند، سراسر جامعه بورژوازی را دچار آشف
  ".مالکيت بورژوازی را به خطر خواهند انداخت

کماکان بر قوت خود باقی بوده و رهبری طبقه ی کارگر برای چنين زمانی تuدارکات            

  .خود را آغاز کرده است

  

   ١٩٩٨آوريل  ٢٠

  ٤ديدگاه سوسياليزم انقلابی؛ شماره 
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  ))١١((بيانيه ی کمونيست در عصر حاضربيانيه ی کمونيست در عصر حاضر

  

 فقuط ده سuال   بيانيuه حuزب کمونيسuت     دشوار است باور کنuيم کuه بuا صuدمين سuالگرد              

اين اعلاميه که نشان دهنده ی نبوغی است بيش از هر اعلاميه ديگر در ! فاصله داريم

انگuuار . ادبيuuات جهuuانی، حتuuی امuuروز هuuم بuuا طuuراوت خuuود مuuا را شuuگفتی زده مuuی کنuuد     

ترديدی نيسuت کuه نويسuندگان جuوان      . مهمترين بخشهای آن همين ديروز نگاشته شده      

توانسuتند بuيش از هuر کuس ديگuuر     )  سuuاله٢٧ سuاله و انگلuس   ٢٩مuارکس  (ايuن بيانيuه   

  .پيش از اينان، و شايد بيش از هر کس ديگر پس از اينان، به آينده ای دورتر بنگرند

 نوشuتند، اعuلام کردنuد کuه     ١٨٧٢در مقدمه مشترکی که مارکس و انگلuس بuر چuاپ           

 uuرغم کهنuuن    بuuم ايuuدان مهuuه چنuuهای نuuی از بخشuuدن برخuuهه شuuق را بيانيuuن حuuود ايuuبخ ،       

بuه ايuن زودی،   بيانيuه  نمی دهند که ديگر تغييری در نسخه ی اصلی آن بدهند، چرا که           

يعنی در طول بيست و پنج سال پس از چاپش، صورت سuندی تuاريخی را بخuود گرفتuه       

بخشuهای جداگانuه ای از   . ی گuذرد از آن زمان تاکنون شصت و پنج سال ديگuر مu        . است

در ايuن ديباچuه مuا خuواهيم کوشuيد بuا       .  بيشuتر در اعمuاق گذشuته فuرو رفتuه اسuت        بيانيه

ايجاز تمام هم عقايدی را تعيين کنيم که امروز به قuدرت کامuل خuود بuاقی هسuتند و هuم              

  .عقايدی را روشن کنيم که احتياج به دگرگونی و تکميل اساسی دارند

 کشuف و بuا   بيانيuه دی تاريخ که مuارکس مuدت زمuانی کوتuاه پuيش از                نظريه ی ما   -١

مهارتی کامل در آن بکار بuرد، از بوتuه ی آزمuايش حuوادث و ضuربات انتقuاد مخالفuان                   

امروز ايuن نظريuه يکuی از ارجمنuدترين ابuزار تفکuر بشuری        . کاملاً پيروز در آمده است 

      ود را يکسuuره از دسuuت  کليuuه تعبيuuرات ديگuuر از جريuuان تuuاريخ معنuuی علمuuی خuu      . اسuuت

با اطمينان تمuام مuی تuوان اعuلام کuرد کuه در عصuر مuا محuال اسuت کuه انسuان                 . داده اند 
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  بتواند نه تنها مبuارزی انقلابuی بلکuه حتuی نuاظر تحصuيل کuرده در علuم سياسuت باشuد،                         

  .بی آنکه تفسير مادی از تاريخ را درک کرده باشد

تuuاريخ تمuuام جuuوامعی کuuه : " آغuuاز مuuی شuuود بuuا ايuuن کلمuuاتبيانيuuه فصuuل نخسuuتين -٢

ايuuن اصuuل مسuuلم کuuه مهمتuuرين ". تuuاکنون وجuuود داشuuته، تuuاريخ مبuuارزات طبقuuاتی اسuuت 

استنتاج از تفسير مادی از تاريخ است در مبارزه ی طبقاتی بيدرنگ تبديل به موضوع 

    خيالبuuاف، عليuuه  دمuuوکرات هuuا رياکuuاران ارتجuuاعی، عuuالم نمايuuان ليبuuرال،     . دعuuوا شuuد 

ه بu " حقايق ابدی اخلاقuی "، و "وحدت ملی"، "رفاه همگانی "نظريه ای که در برابر      

عنوان نيروی محرکه ی تاريخ، مبارزه بر اساس منافع مادی را مuی گذاشuت، حملاتuی      

سپس افرادی از صفوف خود نهضت کارگری، يعنuی بuه     . سخت زهرآگين شروع کردند   

ر در مارکسيسم با روح سازشuکاری و   طرفداران تجديد نظ -اصطلاح تجديد نظر طلبان   

   حقيuuر و  ∗سuuرانجام در دوران مuuا، جانشuuينان قلابuuی .  بuuه آنuuان پيوسuuتند -آشuuتی طبقuuاتی

ه سياست ب : قدم در جا پای آنان گذاشته اند      ") استالينيستها ("∗∗بين المللی کمونيستی  

       ، يکسuuuره از تکuuuذيب قuuuوانين مبuuuارزه ی طبقuuuاتی سرچشuuuمه"جبهuuuه مuuuردم"اصuuuطلاح 

ضuuمناً، دقيقuuاً ايuuن عصuuر امپرياليسuuم اسuuت کuuه بuuا رسuuاندن تمuuام تناقضuuات       . مuuی گيuuرد 

      را ثابuuت کمونيسuuت بيانيuuهاجتمuuاعی بuuه اوج شuuدت وحuuدت خuuود، پيuuروزی نظuuر عuuالی    

  .می کند

 تشuuريح اسuuuتخوان بنuuuدی سuuرمايه داری بuuuه عنuuuوان مرحلuuه ای خuuuاص در رشuuuد    -٣

مuuارکس در شuuکل نهuuائی اش در کتuuاب   بوسuuيله ی ١٨٦٧اقتصuuادی اجتمuuاع، در سuuال  

، خطوط اصلی ايuن تجزيuه و   بيانيه کمونيست ولی پيش از آن، در      . ، ترسيم شد  سرمايه

پرداخuت نيuروی کuار معuادل هزينuه          : تحليل آينده، به قدرت تمام طرح ريزی شuده اسuت          

توليد مجدد آن؛ تصاحب ارزش اضافی بوسيله سرمايه داران؛ رقابت، به عنوان قانون 

                                                 
∗  Epigones 
∗∗  Communist International 
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ی مناسبات اجتماعی؛ نابودی طبقuات بينuامين، يعنuی خuرده بuورژوازی شuهری و           اساس

توده های روستائی؛ تمرکز ثروت در دست عده ای صاحب ثuروت دائمuاً رو بuه کuاهش       

از يuuک طuuرف؛ و رشuuد کمuuّی افuuراد پرولتاريuuا از طuuرف ديگuuر؛ آمuuادگی شuuرايط مuuادی و   

  .سياسی از پيش برای پيدايش رژيم سوسياليستی

ولuuه موجuuود در بيانيuuه مبنuuی بuuر تمايuuل سuuرمايه داری بuuه پuuائين آوردن سuuطح      مق-٤

    زنuuuدگی کuuuارگران و حتuuuی تبuuuديل کuuuردن آنuuuان بuuuه گروهuuuی از بuuuی چيuuuزان، دسuuuتخوش     

  کشيشuuان، اسuuتادان دانشuuگاه، وزرا، روزنامuuه نگuuاران،. هuuای شuuديد شuuده بuuود مخالفuت 

نظريuuuه "گری، عليuuuه نظريuuuه پuuuردازان سوسuuuيال دمuuuوکرات، رهبuuuران سuuuنديکاها کuuuار   

آنان بنحوی لايتغيuر نشuانه هuای کاميuابی روزافuزون را بuين               . جبهه بستند " فقيرسازی

رنجبران کشف می کردند، اشرافيت کuارگری را بجuای پرولتاريuا قالuب مuی کردنuد و يuا                 

در ايuuن اثنuuا رشuuد نيرومنuuدترين   . تمuuايلی گuuذرا را بجuuای حرکتuuی دائمuuی، مuuی پذيرفتنuuد    

، يعنی، سرمايه داری آمريکا، ميليونها نفر از کارگران را به صف سرمايه داری جهان

بی چيزان رانده است؛ بuی چيزانuی کuه بuه خuرج اعانuات دولuت فuدرال، شuهرداری و يuا                

  .اعانات خصوص، به حيات خود ادامه می دهند

 در مقابل بيانيه که بحرانهای اقتصادی و صuنعتی را بعنuوان سلسuله فجuايعی هuر             -٥

      تuuر ترسuuيم ميکuuرد، تجديuuد نظرطلبuuان سuuوگند يuuاد کردنuuد کuuه رشuuد ملuuی و    چuuه گسuuترده 

بين المللی تراست ها کنترل بر بازار را تضمين کرده، بتدريج امحuاء بحرانهuا را پuيش             

پايان قرن گذشته و آغاز قرن حاضر، شاهد رشد سuرمايه داری بuا چنuان            . خواهد آورد 

ولuی  . سر راه کuرد " تصادفی"ه توقف های قدرت طوفان بود که تمام بحرانها را بدل ب  

در تحليuل نهuائی ثابuت شuد کuه در       . اين دوران بنحوی بازگشت ناپذير ادامه يافتuه اسuت         

  .اين مساله نيز حق به جانب مارکس بود

قوه ی اجرائيه دولت جديد چيزی نيست جز مجلس برای اداره  امور جمعی کل  "-٦

ال دموکراسuی بuه عنuوان يuک تنuاقض           فرمول مجملی کuه رهبuران سوسuي       ". بورژوازی

. روزنامه نگاری بدان می نگريستند، در واقع شامل تنها نظريuه ی علمuی دولuت اسuت         
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دموکراسuuuuی قالuuuuب ريuuuuزی شuuuuده بوسuuuuيله ی بuuuuورژوازی، بuuuuرخلاف رأی برنشuuuuتين و  

 توبره ای خالی نيست که بتوان هر نوع محتوی طبقuاتی را بuی دغدغuه در     ∗کائوتسکی

حکومuuت . ی بuورژوائی، فقuuط مuuی توانuد بuuه بuuورژوازی خuدمت کنuuد   دموکراسuu. آن چپانuد 

 خuواه در راسuش بلuوم و شuوتام نشسuته باشuند، و خuواه کابuالرو و يuا                   -"جبهه مuردم  "

هر وقت که . است" مجلسی برای اداره ی امور جمعی کل بورژوازی" فقط - ∗∗نگرين

    بيuuرونش در اداره ی امuuور ضuuعف نشuuان دهuuد، بuuورژوازی بuuا اردنگuuی " مجلuuس"ايuuن 

  .می کند

سuازمان يuافتن پرولتاريuا بuه     ". "هر مبuارزه طبقuاتی، مبuارزه ای سuياس اسuت       "-٧

اتحاديuه  ". سازمان يuافتن متعاقuب آن در يuک حuزب سياسuی اسuت          .... عنوان يک طبقه  

گرايان کارگری از يکطرف، و آنارکوسنديکاليسuت هuا از طuرف ديگuر، مuدتها از درک                

اتحاديuه گرائuی   : ه انuد و هنuوز هuم مuی کوشuند کuه رم بکننuد               اين قوانين تاريخی رم کرد    

. ضuuuربه ای خردکننuuuده در بزرگتuuuرين مuuuأمن خuuuود يعنuuuی آمريکuuuا، ديuuuده اسuuuت " نuuuاب"

آنارکوسنديکاليسم در آخرين قلعه ی خود يعنی اسپانيا، شکستی جبران ناپذير متحمuل             

  . به ثبوت رسيده استبيانيهدر اينجا نيز حقانيت . شده است

. لتاريuuا نمuuی توانuuد قuuدرت را در چuuارچوب قuuانونی بuuورژوازی تسuuخير کنuuد          پرو-٨

کمونيست ها آشکارا اعلام می کنند، که هدف های آنان تنهuا از راه سuرنگون کuردن                 "

          ". تمuuuuام شuuuuرايط اجتمuuuuاعی کنuuuuونی از طريuuuuق توسuuuuل بuuuuه زور، تحقuuuuق پuuuuذير اسuuuuت    

م بلوغ نهضت در آن  زمان و  کوشيد اصل مسلم بيانيه را بر اساس عد∗∗∗اصلاح طلب

ايتاليuuا، آلمuuان و " دموکراسuuی هuuای"سرنوشuuت . رشuuد نuuاقص دموکراسuuی، تفسuuير کنuuد

                                                 
∗  Bernstein , Kautsky 

∗∗  Blum, Chautemps, Caballero, Negrin 

 
∗∗∗  Reformism 
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خصيصه ی بارز آراء خuود اصuلاح طلبuان      " عدم بلوغ "جاهای ديگر، نشان م دهد که       

  .است

 برای دگرگونی کردن سوسياليستی اجتماع، طبقه کارگر بايuد چنuان قuدرتی را در         -٩

کز کند که هرگونه مانع سياسuی در سuر راه خuود بسuوی سيسuتم جديuد               دست خود متمر  

 ايuن  -"پرولتاريای سازمان يافته به عنوان طبقه ی حاکم     . "را، بکلی خرد و نابود کند     

وسuعت و  . در عين حال اين تنها دموکراسی واقعی پرولتاريائی است . است ديکتاتوری 

 کuه تعuداد کشuورهائی کuه راه     هuر قuدر  . عمق آن بستگی بuه شuرايط عينuی تuاريخی دارد           

هuای   انقلاب سوسياليستی را انتخاب می کنند بيشتر باشuد، همانقuدر ديکتuاتوری شuکل         

    آزادتuuر و قابuuل انعطuuاف تuuری پيuuدا خواهuuد کuuرد، و دموکراسuuی کuuارگران وسuuيع تuuر و        

  .عميق تر خواهد شد

١٠-        uلاب پرولتاريuی انقuين المللuائی را از  رشد بين المللی سرمايه داری، صبغه ی ب

عمuل متحدانuه، دسuتکم از طuرف کشuورهای بuزرگ متمuدن،        . "پuيش تعيuين کuرده اسuت    

رشuد بعuدی سuرمايه داری، نقuاط مختلuف         . يکی از نخستين شرايط آزادی پرولتارياست     

چنuان بuه هuم نزديuک کuرده اسuت کuه مسuأله ی               " غير متمدن "تا  " متمدن"گيتی را از    

.  صuuبغه ای جهuuانی بخuuود گرفتuuه اسuuت    انقuuلاب سوسياليسuuتی بنحuuوی قuuاطع و کامuuل،    

انحطuاط  .  را از نظر اين موضوع بنيادی تصفيه کند     بيانيهبوروکراسی شوروی کوشيد    

بناپارتيسuuuuتی دولuuuuت شuuuuوروی، تصuuuuويری اسuuuuت بuuuuارز از قلابuuuuی بuuuuودن نظريuuuuه ی      

  ".سوسياليسم در يک کشور"

ر توليد وقتيکه در جريان حرکت امور، امتيازات طبقاتی از بين رفت و سراس "-١١

در دست جمع بزرگی از کل ملت قرار گرفت، قدرت عمومی، صuبغه ی سuياس خuود را              

جامعه می ماند، رها  . به عبارت ديگر دولت راه زوال می پيماند       ". از دست خواهد داد   

  رشuuد : عکuuس قضuuيه. و ايuuن چيuuزی جuuز سوسياليسuuم نيسuuت . شuuده از غuuل و زنجيuuرش 

ر شuuوروی، شuuاهد بuuارزی اسuuت از اينکuuه  غuuول آسuuای اختنuuاق دولتuuی در اتحuuاد جمuuاهي 

  .جامعه از سوسياليسم دور می شود
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 بکuرات از طuرف کوتuه نظuران بuه      بيانيuه اين کلمuات   ". کارگران کشور ندارند   "-١٢

حقيقuت امuر ايuن اسuت کuه در مuورد       . عنوان کنايه ای تحريک آميز ارزيuابی شuده اسuت     

تور العمuل ممکuن را در       سرمايه داری، مuارکس و انگلuس تنهuا دسu          " ميهن"مسأله ی   

 نه تنها اروپuا   بين الملل دوم  تخلّف ازاين دستورالعمل توسط     . اختيار پرولتاريا گذاشتند  

را در چهار سال تمام دچار ويرانuی کuرد، بلکuه سuبب رکuود کنuونی فرهنuگ جهuان نيuز               

 راههuا را  بuين الملuل سuوم   با در نظر گuرفتن جنuگ قريuب الوقuوع جديuد کuه خيانuت               . شد

 حتuuی هنuuوز هuuم قابuuل اعتمuuادترين دسuuتورالعمل در بيانيuuههمuuوار کuuرده اسuuت، بuuرای آن 

  .است" ميهن"مورد مسأله ی 

بدين ترتيب ما می بينuيم کuه ايuن محصuول نسuبتاً مختصuر و مشuترک دو نويسuنده ی            

جوان، هنوز در مuورد بزرگتuرين و داغ تuرين مسuائل مربuوط بuه مبuارزه بuرای آزادی،           

کuدام کتuاب ديگuری را حتuی از دور       .  اختيuار مuا مuی گuذارد    دستور العمuل بuی نظيuری در    

 مقايسه کرد؟ لکن اين بدان معنی نيست که پس از نuود        بيانيه ی کمونيست  می توان با    

 نuه نيuازی   بيانيuه سال رشد بی وقفه ی نيروهای توليدی و مبارزات اجتماعی گسترده،      

         يچ وجuuه اشuuتراکی بuuuا   تفکuuر انقلابuuی هuu   . بuuه اصuuلاح و نuuه اختيuuاری بuuه ملحقuuات دارد      

برنامه ها و پيش بينuی هuا در سuايه ی تجربuه کuه عuالی تuرين معيuار            . بت پرستی ندارد  

 نيز احتياج بuه اصuلاح و   بيانيه. خرد بشری است به محک زده شده، اصلاح می گردند      

بuuا وجuuود ايuuن، همuuانطور کuuه خuود تجربuuه ی تuuاريخ نشuuان داده اسuuت، ايuuن  . الحuاق دارد 

 و ملحقات موقعی موفقيت آميز می تواند باشد، که منطبق با شuيوه ی نهفتuه       اصلاحات

مuا سuعی خuواهيم کuرد بuه چنuuد      .  کمونيسuت، صuورت گيuuرد  بيانيuه ی در شuالوده ی خuود   

  .مورد بسيار مهم اشاره کنيم

     مuuارکس چنuuuين تعلuuuيم مuuuی دهuuuد کuuuه هuuuيچ دسuuuتگاه اجتمuuuاعی پuuuيش از فرسuuuودن  -١

 پوسuت  کمونيسuت  بيانيه ی. صه ی تاريخ رخت نمی بنددظرفيت های خلاقه اش از عر     

      سuuرمايه داری را، بuuه علuuت آنکuuه سuuرمايه داری رشuuد نيروهuuای توليuuدی را بuuه عقuuب       

با وجود اين، در آن دوران و همچنين در دهه های بعد، اين تأخير     . می اندازد، می کند   
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، امکuان آن بuود کuه    اگuر در نيمuه ی دوم قuرن نuوزدهم    .  داشuته اسuت  نسuبی فقط ماهيتی  

  اقتصuuاد بuuر مبناهuuای سوسياليسuuتی، سuuازمان پيuuدا کنuuد، ضuuربان رشuuد آن فuuوق العuuاده      

لکuن ايuن اصuل مسuلم و غيuر قابuل انکuار نظuری، ايuن حقيقuت را کuه            . تر مuی شuد    سريع

نيروهای توليدی به گسترش خود به مقياس جهانی تuا جنuگ اول جهuانی ادامuه دادنuد،        

ط در طول بيست سال گذشته، برغم جديدترين پيروزی ها علم و فق. بی اعتبار نمی کند

. تکنولuuوژی، عصuuر رکuuود سرتاسuuری و حتuuی زوال اقتصuuاد جهuuانی آغuuاز شuuده اسuuت      

    بشuuuريت دارد سuuuرمايه ی متuuuراکم خuuuود را خuuuرج مuuuی کنuuuد، در حاليکuuuه، جنuuuگ بعuuuدی  

يسuندگان  نو. شالوده های اساسی تمدن را در سuالهای آينuده بuه نuابودی تهديuد مuی کنuد         

 گمان می کردند که مدتها پيش از آنکه سرمايه داری از صورت يک رژيم نسبتاً        بيانيه

ايuن  . ارتجاعی به صورت يک رژيم مطلقاً ارتجuاعی تبuدل پيuدا کنuد، اسuقاط خواهuد شuد            

تبدل و دگرگونی، شکل نهائی خود را در برابر چشم نسل حاضر پيuدا کuرد و عصuر مuا              

  .فاشيسم تبديل کردرا به عصر جنگ، انقلاب و 

 اشتباه مارکس و انگلس در مورد ازمنه ی تاريخی، از يکسو از کوچک شمردن -٢

امکانات آتی نهفتuه در سuرمايه دار سرچشuمه مuی گرفuت و از سuوی ديگuر، از بuزرگ                      

 پيش بينی کرده  بيانيه، به همانگونه که١٨٤٨انقلاب . شمردن بلوغ انقلابی پرولتاريا

سوسياليستی نشد، بلکه امکان گسترش وسيع سرمايه داری را به بود، بدل به انقلاب 

کمuuون پuuاريس ثابuuت کuuرد کuuه پرولتاريuuا بuuدون داشuuتن يuuک حuuزب  . روی آلمuuان بuuاز کuuرد

در عuين  . انقلابی آبديده در رأسش، نمی تواند قدرت را از دست بورژوازی خuارج کنuد            

شuتازان انقلابuی نشuد،      حال، مدت طuولانی کاميuابی سuرمايه داری، سuبب تعلuيم يuافتن پي               

بلکه سبب انحطاط بورژوائی اشرافيت کارگری گرديد، که آن نيز بنوبuه ی خuود تبuديل                 

بuا در نظuر گuرفتن اوضuاع و شuرايط، بuرای       . به ترمز اصلی در انقلاب پرولتاريائی شuد     

را پuuيش بينuuی " ديالکتيuuک" امکuuان آن نبuuود کuuه ايuuن  بيانيuuه ی کمونيسuuتنويسuuندگان 

  .بکنند
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 ضuمن  بيانيuه . ، سuرمايه داری، قلمuرو رقابuت آزاد بuود        بيانيuه ی کمونيسuت     برای   -٣

اشاره به تمرکز روزافزون سرمايه، نتيجuه ی لازم را در مuورد مسuأله ی انحصuار کuه               

شuuکل حuuاکم سuuرمايه داری در عصuuر مuuا شuuده، و مهمتuuرين شuuرط لازم بuuرای پيuuدايش       

، تمايuل  سuرمايه رکس در تنهuا بعuدها بuود کuه مuا     . اقتصuاد سوسياليسuتی اسuت،  نگرفuت    

ايuuن لنuuين بuuود کuuه در کتuuاب خuuود    . انتقuuال رقابuuت آزاد بuuه قالuuب انحصuuار را بيuuان کuuرد    

  .  ، سرشت علمی سرمايه داری انحصاری را بيان کردامپرياليسم

انگلسuuتان بuuه عنuuوان " انقuuلاب صuuنعتی" بuuا انتخuuاب نمونuuه ی بيانيuuه نويسuuندگان -٤

بقات بينامين را به عنوان پرولتاريزه شدن کلی اساس کار خود، جريان از بين رفتن ط     

صuuنايع دسuuتی، صuuنف هuuای خuuرده پuuا، و تuuوده هuuای روسuuتائی، بطuuرزی بuuيش از حuuد        

     حقيقuuت ايuuن اسuuت کuuه نيروهuuای اصuuلی رقابuuت، ايuuن کuuار هuuم      . يکجانبuuه ترسuuيم کردنuuد 

سuuuرمايه داری       . فuuuوق العuuuاده مترقuuuی و هuuuم وحشuuuيانه را هنuuuوز تکميuuuل نکuuuرده اسuuuت   

. خرده بورژوازی را سuريعتر از آنچuه پرولتuاريزه اش کuرده باشuد، از بuين بuرده اسuت                     

عuلاوه بuuر ايuن، دولuuت بuورژوائی، مدتهاسuuت سياسuت آگاهانuuه ی خuود را متوجuuه حفuuظ      

در قطuب مقابuل، رشuد تکنولuوژی، و تشuکل          . تصنعی اقشuار خuرده بuورژوا کuرده اسuت          

رولتuاريزه شuدن خuرده بuورژوازی        صنايع بزرگ، بيکاری مزمن بوجود آورده، مuانع پ        

همزمان بuا آن، رشuد سuرمايه داری، پيuدايش خيuل عظيمuی از تکنيسuين هuا،               . می گردد 

" طبقه ی متوسط جديuد "مديران، کارمندان تجاری، و خلاصه آنچه را که به اصطلاح           

 بuه  بيانيuه در نتيجه، طبقuات بينuابين کuه    . خوانده می شود، بی اندازه تسريع کرده است       

ه صuنعتی  آن همu د شدن آنها اين همه به صراحت اشuاره مuی کنuد، حتuی در کشuور              ناپدي

لکuن، حفuظ تصuنعی اقشuار کهنuه ی      . چون آلمان، نيمی از جمعيuت را تشuکيل مuی دهنuد     

  خuuرده بuuورژوا، تضuuادهای اجتمuuاعی را تسuuکين نمuuی دهuuد، بلکuuه بuuرعکس، آنuuان را از  

 همراه ارتشی دائمی از بيکاران، کينه جوئی ويژه ا برخوردار می کند، و اين وضع به          

  . سرمايه داری را تشکيل می دهدفسادشوم ترين مظهر 
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در آخuر فصuل   ( کuه بuرای عصuر انقلابuی نوشuته شuده، شuامل               بيانيه ی کمونيسuت    -٥

ده در خواست است، که با مرحله ی انتقال مستقيم از سرمايه دار به سوسياليسم ) دوم

ارکس و انگلس اعلام کردند که اين درخواست ها ، م١٨٧٢در ديباچه ی . ارتباط دارد

اصuلاح طلبuان از   . تا حuدی کهنuه شuده اسuت، و بهuر طريuق، حuائز اهميuت ثuانوی اسuت                  

موقعيuت ايuن ارزيuابی اسuتفاده کuرده، چنuين نتيجuه گرفتنuد کuه درخواسuت هuای انتقuالی             

ه سوسuيال دموکراسuی داد    " برنامuه ی حuداقل    "انقلابی بuرای هميشuه جuای خuود را بuه             

      اسuuت، برنامuuه ای کuuه همuuه مuuی داننuuد از محuuدوده ی دموکراسuuی بuuورژوائی پuuا فراتuuر       

 بuدقت هuر چuه تمuامتر در نوشuته ی        بيانيuه حقيقت اين است کuه نويسuندگان        . نمی گذارد 

طبقuه ی  "خود اصلاح اصلی برنامه ی انتقالی خود را بيان داشuتند و آن ايuن بuود کuه،      

 دولتuی آمuاده را بuه چنuگ آورده، از آن بuرای تحقuق            کارگر نمی تواند بسادگی دسuتگاه     

بطريuق اولuی، ايuن اصuلاح، عليuه بuت پرسuتی دموکراسuی         ". هدف ها خود استفاده کنuد   

بعuuدها مuuارکس، در مقابuuل دولuuت سuuرمايه داری، دولتuuی از نuuوع   . بuuورژوائی اقامuuه شuuد

را دولuت، شuکل برجسuته تuر شuوراها        " نuوع "در تعقيب اين فکuر، ايuن        . کمون گذاشت 

 نمی توانuد  توسط کارگران و کنترل   شوراهاامروزه، برنامه ای انقلابی بدون      . پيدا کرد 

        کuuuuه در دوران فعاليuuuuت بيانيuuuuهوانگهuuuuی، آن ده در خواسuuuuت  . وجuuuuود داشuuuuته باشuuuuد  

به نظر می آمد، امروزبطور کامuل ارزش واقعuی خuود            " کهنه"مسالمت آميز پارلمانی    

سوسuuيال دموکراسuuی بuuه    " برنامuuه ی حuuداقل  "، از طuuرف ديگuuر  . را پيuuدا کuuرده اسuuت  

  . نوميدانه ترين شکلش، کهنه و عتيقه شده است

پuuيش ... انقuuلاب بuuورژوائی در آلمuuان " بuuرای مسuuتدل کuuردن ايuuن پuuيش بينuuی کuuه،  -٦

بيانيه ، "درآمدی خواهد بود بر انقلاب پرولتاريائی که بلافاصله بوقوع خواهد پيوست        

 پيشرفته ی تمدن اروپائی نام می برد در مقuام مقايسuه       از شرايط فوق العاده    کمونيست

با آنچه در انگلستان قرن هفدهم و فرانسه قرن هيجدهم وجuود داشuت، و نيuز بuه رشuد         

اشتباه در اين پuيش بينuی تنهuا در تuاريخ وقuوع       . هر چه بيشتر پرولتاريا اشاره می کند      

م از طبقuات بuورژوا در    در طول چند ماه ثابت کرد کuه هيچگuدا      ١٨٤٨آن نبود؛ انقلاب    
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: شuuuرايطی پيشuuuرفته تuuuر، قuuuادر بuuuه رسuuuاندن انقuuuلاب بuuuه مرحلuuuه ی نهuuuائی آن نيسuuuتند  

بورژوازی بزرگ و متوسط، بيش از حد با زمين داران نزديک است، و زنجيری ترس 

      از تuuuuوده هاسuuuuت؛ خuuuuرده بuuuuورژوازی بuuuuيش از حuuuuد متشuuuuتت اسuuuuت و در رأس هuuuuای   

  .وازی بزرگرهبری کننده اش وابسته ی بورژ

همانطور که در سراسر مسير رشuد بعuدی تuاريخ در اروپuا و آسuيا ديuده شuده اسuت،                  

. بطور کلی، انقلابی بورژوائی ديگر به تنهائی نمی تواند به کمuال خuود دسuت پيuدا کنuد          

تصuuفيه ی کامuuل جامعuuه از اباطيuuل فئuuودالی، تنهuuا بuuه ايuuن شuuرط قابuuل تصuuور اسuuت کuuه     

ذ طبقuuات بuuورژوائی بتوانuuد خuuود را در رأس تuuوده هuuای    پرولتاريuuای آزاد شuuده از نفuuو 

به همين دليل، انقلاب . روستائی قرار دهد، و ديکتاتوری انقلابی خود را مستقر گرداند

بورژوائی در مرحله ی اول انقلاب سوسياليستی ادغام شده، در نتيجه در آن مسuتحيل       

   زنجيuر انقuلاب جهuانی    بدين ترتيب انقuلاب ملuی، بuدل بuه حلقuه ای در سلسuله         . می شود 

دگرگونی شالوده ی اقتصادی و سراسر مناسبات اجتماعی، صبغه ای پيگير           . می شود 

  .بخود می گيرد) بی وقفه(

برای احuزاب انقلابuی کشuورهای عقuب افتuاده آسuيا، آمريکuای لاتuين و آفريقuا، درک                    

ين راه انقلاب  و از ا   -ارتباط ساختمانی بين انقلاب دموکراتيک و ديکتاتوری پرولتاريا       

  . مسأله مرگ و زندگی است-سوسياليستی جهانی

 نشان می دهد کuه چگونuه سuرمايه داری، کشuورهای عقuب افتuاده و       بيانيه گرچه   -٧

ابتدائی را به حريم گرداب خود می کشuاند، لکuن بuه مبuارزه ی کشuورهای مسuتعمره و                 

 مuارکس و انگلuس     از آنجuا کuه    . نيمه مستعمره برای کسب استقلال اشuاره ای نمuی کنuد           

، مسuاله ای بuرای چنuد سuال     "دستکم در کشورهای بزرگ متمدن  "انقلاب اجتماعی را    

بعد می شمردند، موضوع استعمار از نظر آنان بخودی خود حل شده بود، البتuه نuه در       

نتيجuه ی نهضuuت اسuuتقلال طلبانuuه ی مليuuت هuای سuuتم زده، بلکuuه در نتيجuuه ی پيuuروزی   

بuه همuين دليuل مسuائل مربuوط بuه اسuتراتژی              . سuرمايه داری  پرولتاريا در پايتخت های     

 مورد بررسuی  بيانيهانقلابی در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره، به هيچ نحو در            
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مuثلاً ايuن کuاملاً بuديهی     .اما اين مسuائل نيuاز بuه راه حuل مسuتقل دارد     . قرار نگرفته است  

  بuارترين ترمuز تuاريخی     بuدل بuه هلاکuت       " سرزمين ملی اجدادی  "است که گرچه مساله     

         داری گرديuuuuده اسuuuuت، لکuuuuن هنuuuuوز در کشuuuuورهای  در کشuuuuورهای پيشuuuuرفته سuuuuرمايه

عقuب مانuده ای کuه مجبuور بuه مبuuارزه در راه موجوديuت مسuتقل هسسuتند، ايuن مسuuاله          

  .عاملی نسبتاً مترقی بشمار می آيد

ی انقلابuی عليuه   ها در همه جuا از تمuام نهضuتها    کمونيست" اعلام می کند که،    بيانيه

نهضuت نژادهuای غيuر سuفيد عليuه       ". نظام کنuونی اجتمuاعی و سياسuی حمايuت مuی کنuد             

ستمگران امپرياليستی شان، يکuی از مهمتuرين و نيرومنuدترين نهضuت هuا عليuه نظuام           

موجuuuود اسuuuت و بuuuه همuuuين دليuuuل نيازمنuuuد حمايuuuت کامuuuل، غيuuuر مشuuuروط، و نامحuuuدود   

يجاد استراتژی انقلابی برای مليuت هuای سuتم زده    افتخار ا . پرولتاريای نژاد سفيد است   

  .بيش از همه به لنين تعلق دارد

 انتقuuاد از - نuuه از نظuuر روش، بلکuuه از نظuuر مطلuuب  - منسuuوخ تuuرين بخuuش بيانيuuه -٨

و تعريuuuف موضuuuوع ) فصuuuل سuuuوم(نيمuuuه اول قuuuرن نuuuوزدهم " سوسياليسuuuتی"ادبيuuuات 

نهضت ها و . است)  چهارمفصل(کمونيست ها در رابطه با احزاب مختلف اپوزيسيون    

 و يا به تعاقب آن، ضد انقلاب، چنان در هم    ١٨٤٨احزاب ياد شده در بيانيه را انقلاب        

با وجود اين، . کوفت که برای پيدا کردن نام آنان بايد به لغت نامه تاريخی مراجعه کنيم

عصuر  در. در اين بخش نيز شايد بيانيه امروز به ما نزديک تر باشد تا بuه نسuل گذشuته    

شuکوفائی بuين الملuل دوم، وقتيکuه بنظuر مuuی آمuد مارکسيسuم سuيطره ای تفرقuه ناپuuذير          

دارد، عقايد سوسياليسم پيش از مارکسيسuم را مuی شuد، بعنuوان آرائuی کuه بuا قاطعيuت                    

تلاشuی  . امروز وضuع فuرق کuرده اسuت    . تمام بسوی گذشته رانده شده اند بحساب آورد       

ستی، در هر قدم ايجاد ارتدادهای ايuدئولوژيکی        سوسيال دموکراسی و بين الملل کموني     

. انگuار انديشuه ی پيرامuون سuران، صuبغه ای طفلانuه گرفتuه اسuت                 . وحشتناک مuی کنuد    

      پيuuuامبران عصuuuر زوال در جسuuuتجوی خuuuود بuuuدنبال فرمuuuول هuuuای نجuuuاتبخش، مجuuuدداً      
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نظريه هائی را کشuف مuی کننuد کuه ديuر زمuانی پuيش سوسياليسuم علمuی چالشuان کuرده             

  .تاس

و اما از حيث مسأله احزاب اپوزيسيون بايد گفت که در اين قلمرو، دهه های سپری    

شده، دگرگونی های عميقی بوجuود آورده انuد، نuه تنهuا بuدين معنuی کuه احuزاب گذشuته                       

بوسيله احزاب جديد به خارج گود رانده شده اند، بلکuه نيuز بuدين معنuی کuه در شuرايط                 

 uuی ايuuت اساسuuتی، سرشuuر امپرياليسuuن  عصuuيخ و بuuان از بuuل آنuuط متقابuuزاب و روابuuن اح

 بuا اهuم مuدارک چهuار کنگuره ی اول      بيانيuه هم از اينروست که بايد . دگرگون شده است 

بuين الملuل    ، ادبيuات بنيuادی بلشويسuم و تصuميمات کنفuرانس هuای               بين الملل کمونيستی  

  .  تقويت شودچهارم

ز صuحنه خuارج نمuی شuود     پيش از اين گفتيم که بنظر مuارکس هuيچ نظuام اجتمuاعی ا          

لکuن، حتuی   . مگر آنکه نخست تمام ظرفيت های نهفته ی خود را فرسوده ساخته باشد          

. يک نظام کهنه شده اجتماعی هم بدون مقاومت جای خود را به نظامی جديد نمی دهuد        

دگرگuuونی در رژيuuم هuuای اجتمuuاعی مسuuتلزم شuuديدترين اشuuکال مبuuارزه طبقuuاتی، يعنuuی      

لائلی پرولتاريا با ضربه ای کاری نتواند نظام فرسوده بورژوائی اگر به د. انقلاب است 

را سرنگون کند، آنگاه سرمايه مالی در مبارزه بuرای حفuظ سuلطه متزلuزل خuود کuاری         

جز اين نمی کند که خرده بورژوازی نابود شده و دست از اميد شسته را بدل به ارتش 

دموکراسی و انحطاط فاشيستی انحطاط بورژوائی سوسيال . کشتار جمعی فاشيسم بکند

  .خرده بورژوازی، مثل علت و معلول به هم پيوسته اند

، به اجرای وظيفuه  بين الملل دوم با بی بند و باری ای بيش از     بين الملل سوم  اکنون  

با کشتار . فريب دادن و نوميد ساختن رنجبران در سراسر کشورهای گردن نهاده است

وران بuی دهنuه و افسuار مسuکو، نuه تنهuا راه را بuرای               پيشتاز پرولتاريای اسپانيا، مزد   

فاشيسم آمuاده مuی کننuد، بلکuه حتuی بخuش عظيمuی از وظuايف آنuرا هuم بuه مuورد اجuرا                        

 کuش داده شuده ی انقuلاب جهuانی، کuه بuيش از پuيش بuدل بuه بحuران                 بحران. می گذارند 

 انقلابuی  فرهنگ بشری می شود، در ماهيت بنيuادی اش قابuل تقليuل بuه بحuران رهبuری                
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 حuزب کمونيسuت،   بيانيuه ی  بuه عنuوان وارث سuنت بزرگuی کuه             بين الملuل چهuارم    . است

گرانبهاترين حلقه آنرا تشکيل می دهد، کادرهای جديد برای حل مشکلات کهنه تربيuت               

در برخuورد صuادقانه بuا نظريuه ی انقلابuی،       . نظريه، واقعيت تعميم يافتuه اسuت      . می کند 

اين نکته که در منطقه  . ی واقعيت اجتماعی متجلی است    کششی پرشور برای تجديد بنا    

 ∗جنوبی قاره سياه، همفکران ما نخستين کسuانی بودنuد کuه بيانيuه را بuه زبuان افuربکن           

ترجمه کردند، نمودار اين واقعيت است که انديشه ی مارکسيستی امuروز تنهuا در زيuر              

يکuه يکصuدمين سuال تولuد     وقت. آينده بدان تعلق دارد   .  زنده است  بين الملل چهارم  پرچم  

 تنهuا نيuروی قuاطع انقلابuی بuر      بين الملuل چهuارم  بيانيه ی کمونيست جشن گرفته شود،      

  .روی زمين خواهد بود

 

  ١٩٣٧ اکتبر ٣٠لئون تروتسکی، کويوآکان، 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗  Afrikaans 
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  ١٨٧٢١٨٧٢پيشگفتاری بر چاپ آلمانی سال پيشگفتاری بر چاپ آلمانی سال 
اً در زمuان خuود بuدليل    ، مجمعی بين المللuی از کuارگران، کuه طبعu      )٢(انجمن کمونيست 

شuuرايط موجuuود، تنهuuا مuuی توانسuuت مجمعuuی مخفuuی باشuuد، در کنگuuره ای کuuه در نuuوامبر  

 در لنuuدن برگuuزار کuuرد، بuuه امضuuاء کننuuدگان زيuuر مأموريuuت داد کuuه برنامuuه ی        ١٨٤٧

چنuين شuد کuه نسuخه ی     . تفصيلی نظری و عملی حزب را برای چuاپ طuرح ريuزی کننuد          

؛ دسuتنويس بيانيuه بuه لنuدن فرسuتاده شuد و چنuد هفتuه           زيuر بوجuود آمuد      بيانيه ی اصلی  

 کuه نخسuت بuه زبuان آلمuانی انتشuار             بيانيuه ايuن   .  منتشر گرديuد   )٣(پيش از انقلاب فوريه   

يافuuت، دسuuتکم دوازده چuuاپ مختلuuف در آلمuuان، انگلسuuتان، و آمريکuuا، در همuuان زبuuان    

 در نشuريه ی  ١٨٥٠در زبان انگليسی، نخسuتين بuار در سuال          . آلمانی بخود ديده است   

 ١٨٧١، و در سال ∗ در لندن، به ترجمه ی خانم هلن مکفرلين)٤(جمهوری خواه سرخ

مuتن فرانسuوی آن نخسuت در       . دستکم در سه ترجمه ی مختلف، در آمريکا منتشر شuد          

     ، چuuuاپ شuuuد، و اخيuuuراً نيuuuز در)٥(١٨٤٨پuuuاريس، انuuuدک زمuuuانی پuuuيش از قيuuuام ژوئuuuن 

ترجمuuه ی جديuuدی در دسuuت . يuuورک انتشuuار يافuuت، چuuاپ نيو)٦(سوسياليسuuتنشuuريه ی 

مuuتن لهسuuتانی آن، در لنuuدن، کوتuuاه زمuuانی پuuس از چuuاپ اول مuuتن آلمuuانی،  . تهيuuه اسuuت

انuدکی پuس از   . ترجمه ی روسuی آن در ژنuو در دهuه ی شصuت منتشuر شuد       . منتشر شد 

  . بزبان دانمارکی نيز ترجمه گرديد بيانيهنخستين چاپ،

ه در طول بيسuت و پuنج سuال گذشuته تغييuر يافتuه باشuد،            شرايط امور هر اندازه هم ک     

، رويهuم، امuuروز همانقuدر صuحت دارد کuه کماکuان داشuuته      بيانيuه اصuول کلuی منuدرج در    

کuاربرد عملuی اصuول    . شايد اينجا و آنجای بيانيuه نيuاز بuه حuک و اصuلاح داشuت         . است

مانهuا بسuتگی بuه    می گويد، در همه جا و در همه ز    بيانيه   ، به همانگونه که خود    بيانيه

شuuرايط تuuاريخی موجuuود در آن زمuuان خuuاص دارد، و بuuه همuuين دليuuل در مuuورد اقuuدامات  
                                                 
∗  Helen Macfarlane 
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امuروز  . انقلاب پيشنهاد شده در پايان بخش دوم هيچگونه تأکيدی ويژه نمی توان کuرد      

بuا در نظuر گuرفتن    . می شد آن بخش را از لحاظ های بسيار بصورتی ديگر تحريuر کuرد      

 در بيست و پنج سال گذشته، و توأم با آن، بسط و گسترش قدمهای عظيم صنعت جديد 

سuuازمان حزبuuی طبقuuه ی کuuارگر، بuuا در نظuuر گuuرفتن تجربuuه ی عملuuی حاصuuله از، اولاً       

  کuه در آن پرولتاريuا قuدرت سياسuی را       )٧(انقلاب فوريه، و از آن بuالاتر کمuون پuاريس          

 بعuض جزئيuات کهنuه    برای نخستين بار و به مدت دو ماه بدست گرفت، ايuن برنامuه در        

طبقuuه : "کمuuون علuی الخصuuوص يuuک چيuز را بuuه ثبuuوت رسuاند و آن اينکuuه   . شuده اسuuت 

کارگر نمی تواند بسuادگ دسuتگاه دولتuی آمuاده را بuه چنuگ آورده، از آن بuرای تحقuق                    

؛ خطابه  شuورای  داخل در فرانسه جنگرجوع کنيد به    ". (ی خود استفاده کند   هدف ها 

 کuه در آن  ١٥، صuفحه ی     ١٨٧١گران، لنuدن، تuرولاو،      عمومی مجمع بuين المللuی کuار       

علاوه بر اين، بديهی است کuه نقuد ادبيuات       ). اين نکته با توضيح بيشتر بيان شده است       

سوسياليستی در رابطه با زمان حاضر نuاقص اسuت، چuرا کuه ايuن نقuد و انتقuاد فقuط تuا            

ونيسuت هuا بuا     را در بر می گيرد؛ و نيuز اظهuارات مربuوط بuه مناسuبات کم               ١٨٤٧سال  

گرچه در اصل هنuوز درسuت اسuت، لکuن از            ) بخش چهارم (احزاب مختلف اپوزيسيون    

ديدگاه عملی کهنه شده است، چرا که تاريخ طومار بخش عظuيم آن احuزاب سياسuی را                 

  .که در آنجا نامشان برده شده، از بسيط زمين در نورديده است

مuuا را حuuق تغييuuر دادن آن لکuuن، بيانيuuه بuuدل بuuه سuuندی تuuاريخی شuuده اسuuت کuuه ديگuuر  

 و ١٨٤٧شايد در يکی از چاپ ها بعuدی مقدمuه ای فuراهم آيuد کuه شuکاف بuين                 . نيست

چuاپ مجuدد حاضuر غيuر مترقبuه تuر از آن بuود کuه وقuت کuافی                   . زمان حاضر را پل بزند    

   .جهت انجام اينکار در اختيار ما بگذارد

  

    فردريک انگلس-کارل مارکس

 ١٨٧٢ ژوئن ٢٤لندن، 
  . در لايبزيگ منتشر شد١٨٧٢ مارکس و انگلس برای چاپ آلمانی که در سال نوشته



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٤ 

  

  ١٨٩٠١٨٩٠پيشگفتار بر چاپ آلمانی سال پيشگفتار بر چاپ آلمانی سال 
بيانيه که در زمان انتشار خuود از طuرف   .  تاريخچه ای خاص خود داشته است بيانيه

بuه همانگونuه   (پيشگامان نه چندان بيشمار علمی، با شور و شوق فراوان روبرو شuد               

، بزودی به علت ارتجاعی )ای مذکور در پيشگفتار نخستين نشان می دهد  که ترجمه ه  

 شuروع شuد، بناچuار بuه پشuت صuحنه       ١٨٤٨که با شکسuت کuارگران پuاريس در ژوئuن       

، ١٨٥٢ در نuوامبر    )٨(رانده شuد و سuرانجام پuس از محکوميuت کمونيسuت هuای کلنuی                

 ی عمومی، يعنی با ناپديد شدن نهضت کارگری از صحنه      . قدغن گرديد " طبق قانون "

  . نيز به پشت صحنه رانده شدبيانيهنهضتی که از انقلاب فوريه سر در آورده بود، 

زمانيکه طبقه ی کارگر اروپا دو باره قدرت کافی برای هجوم جديد به قدرت طبقuات    

هuدف آن عبuارت بuود از     .  بوجود آمuد   ∗حاکم را بدست آورد، مجمع بين المللی کارگران       

 کارگر مبارز اروپا و آمريکا را در صفوف ارتش واحuدی عظuيم بuا          اينکه تمام طبقه ی   

بuه همuين دليuل، ايuن مجمuع نمuی توانسuت از اصuول منuدرج در بيانيuه                   . هم متحد گرداند  

مجمع بايد برنامه ای مuی داشuت کuه در آن، در بuه روی سuنديکاهای                . دست بکار شود  

اليuايی و اسuپانيائی، و       فرانسuوی ، بلژيکuی، ايت      ∗∗کارگری انگلuيس، پرودونيسuت هuای      

       مقدمuuه بuuر اساسuuنامه ی   –ايuuن برنامuuه  .  در آلمuuان بسuuته نباشuuد  ∗∗∗طرفuuداران لاسuuال 

                                                 
International Working Men,s Association ∗   

Proudhonists ∗∗   

∗∗∗ مuارکس مuی شuمرد، و    " گردشuا " شخصuاً ، در برابuر مuا، پيوسuته خuود را      Lassalleلاسال 

اما در رابطه بuا پيuروان او جريuان    . بدين مناسبت، البته، خود را بر پايه بيانيه مبتنی می ساخت         

آنuuان از خواسuuته ی مجتمuuع توليدکننuuدگان تحuuت حمايuuت اعتبuuارات دولتuuی،    . کuuاملاً فuuرق مuuی کuuرد 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣٥ 

 و ∗ با چنuان مهuارتی بوسuيله ی مuارکس طuرح ريuزی شuد کuه حتuی بuاکونين                  -بين الملل 

بuرای پيuروزی نهuائی عقايuد پيشuنهاد        . آنارشيست ها هم به تأييد آن مهuارت برخاسuتند         

نيuuه، مuuارکس تنهuuا و منحصuuراً بuuر روی رشuuد فکuuری طبقuuه ی کuuارگر تکيuuه   شuuده در بيا

حuوادث و  . داشت، رشدی که الزاماً بايد از عمل و بحuث متحدانuه سرچشuمه مuی گرفuت          

افuuت و خيزهuuای مبuuارزه عليuuه سuuرمايه ، و شکسuuت هuuا حتuuی بuuيش از پيuuروزی هuuا، بuuه  

 و بايuد آنuان بuرای    مبارزان نشان می داد کuه ديگuر، درمuان هuای همگuانی کuافی نيسuت                 

. درک کامل شرايط واقعی جهت آزادی کارگران، قدرت پذيرش فکری بيشuتر پيuدا کننuد            

، در زمان انحلال بين الملل با طبقه کارگر ١٨٧٤طبقه ی کارگر . و مارکس حق داشت

پرودونيسuuم . ، يکسuuره فuuرق مuuی کuuرد بuuين الملuuل، يعنuuی در زمuuان بنيuuان گuuذاری  ١٨٦٤

ينيزم خاص آلمان رو به زوال بود، و حتی سنديکاهای کارگری کشورهای لاتن و لاسال

محافظه کار افراطی انگليس، در آن زمان بتدريج داشتند بجائی می رسيدند که در سال 

 آن سuuنديکاها  مuuی توانسuuت از طuuرف آنuuان چنuuين ∗∗ رئuuيس کنگuuره ی سوانسuuی١٨٨٧

 ١٨٨٧در سuال  لکuن  ". ترس ما ديگuر از سوسياليسuم اروپuائی ريختuه اسuت        : "بگويد

.  از آن خبuر داده بuود  بيانيuه سوسياليسم اروپائی تقريبuاً و منحصuراً نظريuه ای بuود کuه           

 تا حدی منعکس کننده  تاريخچه ی نهضuت جديuد طبقuه     بيانيهبدين ترتيب، تاريخچه ی   

   ترديuuدی نيسuuت کuuه اکنuuون بيانيuuه پuuر تيراژتuuرين   .  تuuاکنون اسuuت١٨٤٨کuuارگر از سuuال 

                                                                                                      
کسuو و اتکuاء بخuود از    فراتر نمی رفتند و همه طبقه کارگر را به طرفداران مساعدت دولuت از ي     

 )حاشيه انگلس.(سوی ديگر تقسيم کردند

 
∗  Bakunin 

 
∗∗  Swansea Congress   
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سوسياليسuuت و بuuين المللuuی تuuرين محصuuول آن و برنامuuه ی مشuuترک  مuuتن تمuuام ادبيuuات 

  .ها نفر از کارگران تمام کشورها از سيبری تا کاليفرنيا است ميليون

 بيانيuه ی سوسياليسuت   انتشار يافuت، نمuی توانسuتيم آنuرا     بيانيهبا وجود اين وقتيکه     

، طرفuداران  از يکسuو .  دو نوع آدم را سوسياليست می شuمردند ١٨٤٧در سال  . بناميم

 بودند، مشخص ترين آنان، از طرفداران (Utopian) مختلف ناکجاآبادیدستگاه های

  در فرانسه، که هر دو در آن زمان (Fourier, Owen)اوئن در انگلستان و فوريه

از سوی ديگر، انواع رنگ و ارنگ حکيم . بدل به دو فرقه ی در حال زوال شده بودند

    مuuی خواسuuuتند گرفتuuاری هuuuای اجتمuuاع را از طريuuuق    باشuuی هuuای اجتمuuuاعی بودنuuد کuuuه    

درمuان هuای همگuانی خuود و انuواع مختلuف وصuله کاريهuا از بuين ببرنuد، بuی آنکuه بuه              

در هر دو مورد، اينان آدم هائی بودند که . سرمايه و سود کمترين زيانی رسانده باشند

" تحصيلکرده "خارج گود نهضت ها کارگری ايستاده بودند و بيشتر به حمايت طبقات

اميد داشتند با وجود اين، آن بخش از طبقه ی کارگر کuه خواسuتار تجديuد بنuای اسuاس           

جامعuuه بuuود، پuuس از آنکuuه قuuانع شuuد کuuه انقلابuuات سuuياس صuuرف کuuافی نيسuuت، خuuود را   

در آن زمuuان هنuuوز کمونيسuuم، کمونيسuuتی زمخuuت، فقuuط غريuuزی، و     .  ناميuuدکمونيسuuت

د اين، آنقدر قدرت داشت کuه دو دسuتگاه کمونيسuم          با وجو . بکرات، تا حدودی خام بود    

      کابuuuه، و (Icarian)"ايکاريuuuائی"ناکجاآبuuuادی بوجuuuود آورد؛ در فرانسuuuه کمونيسuuuم  

 سوسياليسuم  ١٨٤٧در سuال  . (Cabet, Weitling) در آلمuان کمونيسuم ويتلينuگ   

 نشانه ی نهضتی بورژوائی، و کمونيسم نشانه ی نهضuتی متعلuق بuه   طبقuه ی کuارگر             

سوسياليسuuم، دسuuتکم در اروپuuا، کuuاملاً قابuuل احتuuرام بuuود، لکuuن کمونيسuuم دقيقuuاً        . بuuود

و از آنجuuا کuuه مuuا از همuuان زمuuان بuuا قاطعيuuت تمuuام عقيuuده داشuuتيم کuuه .  آن بuuودبuuرعکس

، نمuی توانسuتيم در مuورد اينکuه     "آزادی کارگران بايد کار خود طبقuه ی کuارگر باشuد           "

از آن زمان تاکنون هرگز . يم، ترديدی بخود راه دهيمکدام يک از دو نام فوق را برگزين

  .به مغز ما خطور نکرده است که نامی را که انتخاب کرده بوديم، رد کنيم
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ولی وقتيکه چهل و دو سال پuيش از ايuن    !" کارگران کشورهای جهان متحد شويد    "

اريس، کuه   در سپيده دم نخستين انقلاب پu آن هم ما اين کلمات را به دنيا اعلام کرديم و          

در آن پرولتاريا با در خواستهای خود ظهور کرد، چندان صuدائی در برابuر نuدای خuود                  

 پرولتارهuuuای اغلuuuب کشuuuورهای ١٨٦٤ سuuuپتامبر ٢٨بuuuا وجuuuود ايuuuن، در . )٩(نشuuuنيديم

اروپای غربی گرد هم جمع شدند تا مجمع بين المللی کارگران را که خuاطره اش هنuوز        

 خuود تنهuا نuُه سuال پايuدار         بuين الملuل   اقعيت است کuه     اين و . فروزان است، تشکيل دهند   

ولuuی هuuيچ گuuواهی بهتuuر از امuuروز نيسuuت کuuه وحuuدت ابuuدی پرولتارهuuای سراسuuر    . مانuuد

 بوجود آمد، هنوز زنuده اسuت و نيرومنuدتر از    بين المللکشورها جهان که   بوسيله ی  

       ات را  وقتيکuuه مuuن ايuuن کلمuu )١٠(چuuرا کuuه امuuروز . پuuيش بuuه حيuuات خuuود ادامuuه مuuی دهuuد  

می نويسم، پرولتاريای اروپا و آمريکا نيروهای رزمنده ی خود را کuه بuرای نخسuتين                 

   ، و بuرای هuدف فuوتی    واحuد ، در زيuر پرچمuی       واحدبار بسيج شده، و به عنوان ارتشی        

       هشuuت سuuاعت کuuار در   : و فuuوری واحuuد هuuم بسuuيج شuuده اسuuت، سuuان و رژه مuuی بينuuد       

 در سuال  بuين الملuل  ی قانونی، به همانگونه کuه کنگuره ی   روز براساس تصويب لايحه   

       اعuuuلام داشuuuته ١٨٨٩ در ژنuuuو، و نيuuuز کنگuuuره ی کuuuارگران پuuuاريس در سuuuال     ١٨٦٦

    چشuuم انuuداز امuuروز چشuuم سuuرمايه داران و مuuالکين اراضuuی سراسuuر کشuuورها را . اسuuت

هuم متحuد   به اين حقيقت خواهد گشود که امروز کuارگران سراسuر کشuورها براسuتی بuا        

  .شده اند

افسوس که مارکس ديگر در کنار من نيست تا بuه چشuم خuود شuاهد ايuن چشuم انuداز            

 !   باشد

  

  انگلس. ف

  ١٨٩٠لندن، اول مه 

 . در لندن منتشر شد١٨٩٠نوشته ی انگلس برای چاپ آلمانی که در سال 
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  ی حزب کمونيستی حزب کمونيست  بيانيهبيانيه
تمام نيروهuای اروپuای کهuن،       .  بختک کمونيسم  -بختکی بر اروپا چنگ انداخته است     

 ، راديکuال هuای فرانسuه و پلuيس مخفuی هuای آلمuان، در          ∗پاپ و تزار، مترنيخ و گيuزو      

  .اتحادی مقدس گرد آمده اند تا اين بختک را از اروپا برانند

کجاسuuت حuuزب مخuuالفی کuuه رقبuuای صuuاحب قuuدرتش بuuدان بuuر چسuuب کمونيسuuتی نuuزده   

  د داغ تهمuuت کمونيسuuم را بuuر احuuزاب   باشuuند؟ کجاسuuت اپوزيسuuيونی کuuه بuuه نوبuuه خuuو      

  پيشرفته تر اپوزيسيون و نيز دشمنان مرتجع خود نزده باشد؟

  :از اين حقيقت دو نتيجه بدست می آيد

 اروپuا بuه ايuن زودی پذيرفتuه انuد کuه کمونيسuم خuود يuک قuدرت           قuدرت هuای   تمام  -١

  .است

بر چشم همه ی  اکنون زمان آن در رسيده است که کمونيست ها آشکارا و در برا-٢

ها و تمايلات خود را منتشر کرده، قصuه   کودکانuه ی بختuک          جهانيان، نظريات، هدف  

  .کمونيسم را از طريق بيانيه ای از طرف خود حزب، نقش بر آب کنند

بuرای تحقuق ايuن هuدف، کمونيسuتهای مليuuت هuای مختلuف در لنuدن گuرد آمuده، طuuرح           

نگليسuuuی، فرانسuuuه، آلمuuuانی، ايتاليuuuائی، بيانيuuه ی زيuuuر را ريختuuuه انuuuد تuuuا در زبانهuuای ا  

  .فلاماندی، و دانمارکی انتشار يابد

 

 

  

  
                                                 

Metternich, Guizet ∗
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١ 
  ∗∗بورژواها و پرولتارهابورژواها و پرولتارها

  
آزاده .  ، تاريخ مبارزات طبقuاتی اسuت    ∗∗تاريخ تمام جوامعی که تاکنون وجود داشته      

 و شuاگرد، خلاصuه ظuالم و مظلuوم     ∗∗∗و بنده، خاص و عام، ارباب و رعيuت، اسuتادکار          

                                                 
غرض از بورژوازی عبارتست از طبقه ی سرامايه داران جديد، صاحبان وسائل توليد ∗∗∗∗

 جديد است که غرض از پرولتاريا طبقه ی کارگران مزدگير. اجتماعی و کارفرمايان کار مزدگير

چون از خود هيچگونه وسيله توليد ندارد مجبور شده که برای ادامه ی زندگی به فروش 

 ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی در سال . (نيروی کار تن در بدهد

، ما قبل تاريخ جامعه و سازمان اجتماعی ١٨٤٧در سال . غرض تمام تاريخ مکتوب است∗∗∗∗∗∗∗∗ 

از آنزمان تاکنون هاکس تازن . لی ناشناس مانده بودپيش از تاريخ ضبط شده، بک

Haxthausenماورر .  وجود مالکيت جمعی زمين را در روسيه کشف کرده استMaurer 

ثابت کرده است که مالکيت جمعی زمين آن پايه اجتماعی است که از آن کليه نژادهای توتانيک 

Teutonicه روشن شده است که اجتماعات  در طول تاريخ آغاز کرده اند و بتدريج اين نکت

 روستائی، شکل ابتدائی جامعه را در همه جا از هند تا ايرلند تشکيل داده و يا هنوز تشکيل 

 و رابطه ی  Gens با کشف درخشان خود از ماهيت واقعی عشيرهMorganمورگان. می دهد

 مشخص خود  سازمان درونی اين جامعه ی کمونيستی ابتدائی را در شکلTribeآن با قبيله 

با انهدام اين جوامع ابتدائی، اجتماع شروع می کند به منشعب شدن به طبقات جدا . روشن کرد

من کوشيده ام در کتاب منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت، روند . و سرانجام متخاصم

 ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ دوم انگليسی . (انهدام اين جوامع را نشان بدهم

 صنف، يعنی يک عضو کامل صنف، يعنی استادکاری در داخل صنف و نه رئيس استادکار∗∗∗ 

 ).١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی . ( صنف
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 برابر يکديگر صف آرائuی کuرده، بuه کشمکشuی، گuاه مخفuی و گuاه آشuکار،                   پيوسته در 

بيوقفuuه، ادامuuه داده انuuد؛ کشمکشuuی کuuه يuuا بuuه تجديuuد سuuازمان انقلابuuی سراسuuر جامعuuه     

  .انجاميده يا به انهدام جمعی طبقات متخاصم

در اعصuار اوليuuه تuuاريخ، تقريبuuاً در همuuه جuuا، بuuه تقسuuيم بنuuدی پيچيuuده ی اجتمuuاع بuuه  

در . ختلف، و درجه بندی چندين لايuه ای از مقامuات اجتمuاعی بuر مuی خuوريم      صنوف م 

روم باسuuتان خuuواص داريuuم، سuuرکردگان قشuuون، عuuوام و بردگuuان؛ در قuuرون وسuuطی       

اربابان فئودال داريم، تيول ها، استادکاران، شاگردان، تازه کuاران، و رعايuا؛ و تقريبuاً             

  .رعی تر بر می خوريمدر همه اين طبقات، باز، به درجه بندی های ف

جامعه ی جديد بورژوائی، که از ميان ويرانه های جامعه ی فئودالی سر بر کشuيده،      

ايuن جامعuه فقuط موفuق شuده اسuت کuه طبقuات         . تخصمات طبقاتی را کنار نگذاشته است   

جديuuد، شuuرايط جديuuد سuuتم کuuاری و اشuuکال جديuuد مبuuارزه را جانشuuين طبقuuات، شuuرايط و  

  .اشکال کهنه بکند

ايuن  : وجود اين عصر ما، يعنی بورژوازی، دارای ويژگی بuارز اسuت خuاص خuود         با  

بطور کلی جامعه، بيش از پuيش، بuه دو   . عصر تخاصمات طبقاتی را تسهيل کرده است   

اردوگاه بuزرگ متخاصuم، يعنuی بuه دو طبقuه ی بuزرگ کuه مسuتقيماً رويuاروی يکuديگر              

  .از بورژوازی و پرولتاريااين دو طبقه عبارتند : ايستاده اند، تقسيم می شود

. از ميان رعايای قرون وسطی، شهرنشينان آزاد شده ی نخستين شهرها برخاسuتند        

  .از ميان اين شهرنشينان، نخستين عناصر بورژوازی پديدار شدند

، زمينuی بکuر در اختيuار    )اميuد (کشف آمريکا، دور زدن کشتی هuا بuه دور دماغuه ی            

د شuuرقی و چuuين، اسuuتعمار آمرکuuا، تجuuارت بuuا    بازارهuuای هنuu . بuuورژوازی نوپuuا گذاشuuت 

مستعمرات، افزايش عمومی وسائل مبادلuه و افuزايش کالاهuا، تجuارت، دريuانوردی، و                 

صuuنعت را تحرکuuی بuuی سuuابقه داد و از همuuين راه عنصuuر انقلابuuی، جامعuuه ی متزلuuزل        

  .فئودالی را از رشد سريع برخوردار کرد
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ليد صنعتی در انحصار صنوف در بسته دستگاه فئودالی صنعت که در سايه ی آن تو

 ∗سيستم کارگاهی . بود، ديگر تقاضاهای روزافزون بازارها جديد را بر طرف نمی کرد          

اسuتادکاران بوسuيله ی طبقuه ی متوسuط کارگuاهی بuه کنuار               . جای سيستم قبuل را گرفuت      

رانده شدند؛ تقسيم کار بين صنف های مختلف بهم پيوسته، در برخuورد بuا تقسuيم کuار         

  .ر هر کدام از کارگاه ها جداگانه، از ميان رفتد

. در همان زمان، بازارها به رشد خود ادامه دادند و ميزان تقاضا همچنuان بuالا رفuت      

ديuری نگذشuت کuه بخuار و ماشuين توليuد         . حالا ديگuر حتuی کارگuاه هuم تکuافو نمuی کuرد              

ی طبقuه ی  جا کار کارگاهی را صنعت غuول پيکuر جديuد، و جuا        . صنعتی را دگرگون کرد   

متوسuuuط صuuuنعتی را مليونرهuuuا صuuuنعتی، رهبuuuران ارتuuuش هuuuای کامuuuل صuuuنعتی، يعنuuuی     

  .بورژواهای جديد، گرفتند

صuuنعت جديuuد، بuuازار جهuuانی را بوجuuود آورده اسuuت، بuuازاری کuuه کشuuف آمريکuuا راه    

ايuن بuازار بuه تجuارت، دريuانوردی، و ارتبuاط از طريuق                . پيدايش آنرا هموار کuرده بuود      

اين رشد بنوبه ی خuود بuر  توسuعه ی صuنعت اثuر      . لعاده داده استخشکی، رشد فوق ا 

گذاشuuته اسuuت؛ و بuuه همuuان نسuuبت کuuه صuuنعت، تجuuارت، دريuuانوردی و راههuuای آهuuن        

گسترش پيدا کردند، بورژوازی نيز رشuد يافuت، سuرمايه ی خuود را افuزايش داد و هuر            

  .  کردطبقه ای را که از قرون وسطی باقی مانده بود، از صحنه ی عمل دور

به همين دليل است که می بينيم چگونuه بuورژوازی جديuد خuود محصuول يuک مسuير             

  .رشدی طولانی و يک سلسله انقلاب در شيوه ها توليد و مبادله است

هرگام در رشد بورژوازی، مقارن با يک پيشرفت سياسی مطابق با آن گام بuرای آن    

ی، خود طبقه ای ستم ديده بود بورژوازی که در زمان تسلط اشرافيت فئودال. طبقه بود

                                                 
Manufacturing ∗   
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مuثلاً در ايتاليuا و   ( قرون وسطائی سازمانی بود مسلح و مستقل، در جائی   ٭و در کمون  

طبقuuه ) "مuuثلاً در فرانسuuه (جمهuuوری شuuهری مسuuتقلی بuuود، و در جuuای ديگuuر    ) آلمuuان

بود که به سuلطنت ماليuات مuی پرداخuت، و بعuد در دوران کارگuاهی در خuدمت          " سومی

 فئودالی و يا سلطنت مطلقه، حکم پارسنگ را داشت در برابر نجبا، و در دستگاه نيمه

واقuuع، بطuuورکلی، پايگuuاه سuuلطنت هuuای بuuزرگ بuuود، بuuاری همuuين بuuورژوازی، پuuس از    

استقرار صنعت جديد و بازار جهانی، سرانجام، توانسته است در دولت انتخاباتی جديد 

دولuت جديuد چيuزی نيسuت جuز        قuوه ی اجرائيuه ی       . حاکميت سياسی مطلuق بدسuت آورد      

  .مجلسی برای اداره ی امور جمعی کل بورژوازی

  . بورژوازی، از نظر تاريخی، نقشی فوق العاده انقلابی ايفا کرده است

بuuورژوازی، هuuر جuuا کuuه بuuر کuuل امuuور سuuوار شuuده، بuuر سراسuuر مناسuuبات فئuuودالی،       

ت، تمuام علائuق   بورژوازی، با شuقاو . پدرسالاری و افسانه ای، خط بطلان کشيده است      

مuی سuاخت، از   " از خuود بهتuران طبيعuی اش   "رنگين فئودالی را که انسان را برده ی   

هم گسسته، و بين انسان و انسانی ديگر، هيچ پيوند ديگری جز پيونuد منuافع شخصuی            

     بuuuورژوازی، . بuuuی رحمانuuuه، بuuuاقی نگذاشuuuته اسuuuت " هuuuای نقuuuدی پرداخuuuت"صuuuرف و 

ذهبی، شور و حرارت جوانمردی، و احساسات مبتذل آسمانی ترين جذبه های هيجان م

بuuورژوازی، ارزش . هuuای منجمuuد حسuuاب هuuای خصوصuuی غuuرق کuuرده اسuuت  را، در آب

                                                 
 نامی بود که در فرانسه شهرهای نوظهور بر خود گذاشته بودند، Commune" کمون  "- ٭

" طبقه سوم"عنوان ه خود، بحتی پيش از آنکه اين شهرها از زمينداران و اربابان فئودال 

بطور کلی از نظر رشد اقتصادی بورژوازی، . خودمختاری محلی و حقوقی سياسی کسب بکنند

حاشيه . (انگلستان، و از نظر رشد سياسی، فرانسه به عنوان کشورهای نمونه انتخاب شده اند

  ).١٨٨٨انگلس بر چاپ انگليسی 

ه به جوامuع شuهری خuود داده بودنuد، البتuه پuس       اين نامی بود که شهرنشيانان ايتاليا و فرانس       

از آنکuuه ايuuن جوامuuع حقuuوق اوليuuه خودمختuuاری خuuود را از اربابuuان فئuuودال خريuuده، يuuا بuuه چنuuگ    

 ).١٨٩٠حاشيه انگلس بر چاپ آلمانی . (آورده بودند
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شخصی را بدل به ارزش مبادله کرده، بجای آزادی های شش دانگ شکسuت ناپuذير و      

در يک کلام، . بی وجدان، يعنی آزادی تجارت را، نشانده است بيشمار، تنها يک آزادی

جuuuای اسuuuتثماری کuuuه در زيuuuر پuuuرده ی اوهuuuام مuuuذهبی و سياسuuuی بuuuه عمuuuل مuuuی آمuuuد،  ب

  .بورژوازی، استثمار برهنه، بيشرمانه، مستقيم و حيوانی را نشانده است

بuuورژوازی از تمuuام حرفuuه هuuائی کuuه قuuبلاً شuuريف شuuمرده مuuی شuuد و اعجuuاب تuuوأم بuuا   

بuuورژوازی، . احتuuرام مuuردم را بuuر مuuی انگيخuuت، سuuلب حرمuuت و شخصuuيت کuuرده اسuuت  

مزدور خود بدل کرده  ∗پزشک، قاضی، کشيش، شاعر و دانشمند را به کار مزدبگيران

  .است

بuuuuورژوازی حجuuuuاب احساسuuuuاتی خuuuuانواده را از چهuuuuره ی آن برگرفتuuuuه، مناسuuuuبات   

  .خانوادگی را به مناسبات پولی صرف تقليل داده است

زی کuuه  چيuu-بuuورژوازی فuuاش کuuرد کuuه چگونuuه زورنمuuائی هuuای خشuuن قuuرون وسuuطی 

 مکمuل مناسuب تuن آسuانی بuی حuد و حسuاب          -همه از آن ستايش می کننuد       مرتجعين اين 

بورژوازی نخستين عاملی است که نشان داده است فعاليت انسان چه شuگفتی هuا    . بود

بuورژوازی عجuايبی پديuد آورده، بuه مراتuب برتuر از اهuرام        . که مuی توانuد بوجuود آورد    

  وتيک؛ بورژوازی سفرهائی کرده اسuت کuه تمuام     های روم، و کليساهای گ     مصر، کانال 

  .)١١(مهاجرت های ملل و جنگ ها را به بوته ی نسيان سپرده است

بورژوازی نمی تواند بدون دگرگون کردن دائمuی ابuزار توليuد، و در نتيجuه دگرگuون            

کردن مناسبات توليد، و توأم با آنها،م دگرگuون کuردن مناسuبات کuل اجتمuاع، بuه حيuات           

، حفuظ شuيوه هuای کهنuه ی توليuد بصuورت تغييuر نيافتuه اش،          برعکس. مه دهد خود ادا 

. اولuuين شuuرط ادامuuه ی حيuuات بuuرای همuuه ی طبقuuات صuuنعتی پuuيش از بuuورژوازی بuuود      

دگرگون سازی دائمی توليد، متلاشی کردن بی وقفه ی تمام مناسuبات اجتمuاعی، شuک              

        اعصuuار قبلuuی متمuuايز  و ترديuuد پايuuان ناپuuذير و هيجuuان، عصuuر بuuورژوازی را از تمuuام     

تمام مناسبات پايدار و منجمuد، بuا سلسuله تعصuبات و اعتقuادات قuديمی و قابuل          . می کند 
                                                 
∗  Wage-Labourers 
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احترام خود، در برابر بورژوازی از بين مuی رونuد، و کليuه ی مناسuباتی کuه بuه تuازگی           

آنچه قرص و محکم است   . بوجود آمده اند، پيش از آنکه قوام بگيرند، کهنه می شوند          

 به باد هوا می شود، آنچه مقدس است به کفر می انجامد، و بشر سرانجام مجبuور           بدل

است با حواس جمuع، بuا شuرايط واقعuی زنuدگی خuود، و مناسuبات خuود بuا هuم نuوعش،                      

  .روبرو شود

نياز بورزوازی به يک بازار در حuال گسuترش بuرای محصuولاتش، آنuرا در سراسuر                    

يuد بuه هuر سuوراخ سuنبه ای سuر بکشuد، در               بuورژوازی با  . ی خاکی تعقيب می کنuد      کره

  .همه جا مستقر شود و با همه جا رابطه بر قرار کند

بuuورژوازی از طريuuق اسuuتثمار بuuازار جهuuانی، بuuه توليuuد و مصuuرف در تمuuام کشuuورها  

برغم آه و نالuه ی سuوزناک مuرتجعين، از زيuر پuای      .  جهانی داده است - همه ∗صبغه ی 

تمuام صuنايع ملuuی   . اده بuuود، بيuرون کشuيده اسuت   صuنعت، زمuين ملuی را کuه بuر آن ايسuت      

صuنايع جديuد، آن   . قديمی يا نابود شuده انuد و يuا هuر روز بuه نuابودی کشuيده مuی شuوند                  

صنايع ملی کهن را جاکن کرده، بدور ريخته اند، و حالا برای تمام کشuورهای متمuدن،             

يع، ديگuر  ايuن صuنا  . آشنائی با صنعت جديد، بدل به مسأله ی مرگ و زندگی شده اسuت     

از مuuواد خuuام بuuومی اسuuتفاده نمuuی کننuuد، بلکuuه از دورتuuرين نقuuاط عuuالم مuuاده ی خuuام را    

بسوی خود جذب می کنند؛ و محصولات ايuن صuنايع، نuه در يuک کشuور، بلکuه در هuر                   

بجuا نيازهuای قuديمی کuه توليuدات يuuک      . گوشuه ی  کuره ی خuاکی بuه مصuرف مuی رسuuند      

های جديدی بر می خوريم که مرتفع کردن آنها کشور آنها را بر طرف می کرد، به نياز

بجuای عزلuت گزينuی    . احتياج بuه محصuولات سuرزمين هuا و قلمروهuای دور دسuت دارد       

محلی و ملی قديم، و بجای بخود متکی بودن، اينک در هر  گوشه ی جهان نوع تبادل           

لکuه  هم پيوستگی جهانی ملل بوجود آمده است؛ و اين نه تنها در قلمuرو مuادی، ب      ه  و ب 

آثار فکری هر کدام از ملل جهان بدل به دارائی . در توليد فکری نيز، حاصل شده است

                                                 
∗  Charactor 
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        غيuuرممکن تکuuروی و تنuuگ نظuuری ملuuی بuuيش از پuuيش      . جمعuuی جهانيuuان شuuده اسuuت   

می گردد، و از ميان ادبيات های ملی و محلی بيشمار، اينک چيزی بنام ادبيات جهانی              

  .در حال خواستن است

از طريق رشد سريع همه ی ابزار توليد و از طريق وسايل  فوق العuاده     بورژوازی،  

تسهيل شده ی ارتباطاتی، همuه ی جهانيuان، حتuی وحشuی تuرين ملuل را، بسuوی حuريم                      

قيمت ارزان کالاهای بورژوازی به مثابه توپهای سنگينی است که . تمدن جذب می کند

د، کuه بوسuيله ی آن نفuرت    از طريق آن همه ی ديوارهای چuين در هuم کوبيuده مuی شuو          

. فuuوق العuuاده سرسuuختانه ی وحشuuيان نسuuبت بuuه بيگانگuuان سuuر تسuuليم فuuرود مuuی آورد    

بuورژوازی همuuه ی ملuل جهuuان را بuه قيمuuت مuuرگ و نيسuتی مجبuuور مuی کنuuد طريقuuه ی      

بورژوائی توليد را پيش گيرنuد؛ و آنuان را مجبuور مuی کنuد کuه آنچuه را کuه بuورژوازی                 

در يک کلام، بورژوازی، جهانی . ؛ يعنی تبديل به بورژوا بشوندتمدن می نامد، بپذيرند

  .می سازد به تقليد از تصويری که خود از جهان دارد

توانسuuته اسuuت شuuهرهای  . بuuورژوازی، روسuuتا را در تسuuلط شuuهرها در آورده اسuuت  

عظيم بپا کند، جمعيت شهری را به نسuبت جمعيuت روسuتا افuزايش داده، بuدين ترتيuب،                 

بuuه . ی از جمعيuuت را از بلاهuuت زنuuدگی روسuuتائی نجuuات بخشuuيده اسuuت     بخuuش معتنuuابه 

همانگونه که روستا را تابع شuهرها کuرده، کشuورهای وحشuی و نيمuه وحشuی را تuابع              

کشuuورهای متمuuدن، ملuuل روسuuتائی را تuuابع ملuuل بuuورژوائی، شuuرق را تuuابع غuuرب کuuرده  

  .است

د و مالکيت را از بين بورژوازی، بيش از پيش، وضع پراکنده ی جمعيت، ابزار تولي

بورژوازی جمعيت را متراکم کرده، ابزار توليد را متمرکز سuاخته، و مالکيuت     . می برد 

نتيجه ی ضروری اينکار تمرکuز يuافتگی      . را در دست عده ای محدود تمرکز داده است        

ايالتهای مستقل و يا ايالتهای به سستی به يکuديگر پيوسuته، بuا علائuق،     . سياسی است 

کومuuت هuuا و ضuuوابط ماليuuاتی جداگانuuه، گuuَلِ هuuم شuuده در داخuuل ملuuت واحuuد،     قuuوانين، ح
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حکومت واحد، قuانون واحuد، منuافع طبقuاتی ملuی واحuد، مرزهuای واحuد و تعرفuه هuای                   

  .گمرکی واحد، اجتماع کرده اند

بuuورژوازی، در عuuرض کمتuuر از صuuد سuuال سuuيادت خuuود، توانسuuته اسuuت نيروهuuای       

 حاصuuل جمuuع همuuه ی نيروهuuای توليuuدی نسuuل هuuای توليuuدی عظuuيم تuuر و هيuuولائی تuuر از

رام شدن نيروهای طبيعت برای انسان، ماشين، بکار بردن شيمی . گذشته بوجود آورد

     در صuuنعت و کشuuاورزی، کشuuتی بخuuار، قطuuار راه آهuuن، تلگuuراف برقuuی، تميuuز کuuردن        

قاره های بزرگ برای کشاورزی، بuه هuم پيوسuتن رودخانuه هuا از طريuق ترعuه هuا، و                 

 در کuدام قuرن، پuيش از قuرن     -يدايش جماعاتی که مثل قارچ از زمين سر بر می کشuند    پ

ما، می شد تصور کرد که نيروهای توليدی از اين دست در آغوش کار اجتماعی نهفته 

  باشد؟

ابuuزار توليuuد و مبادلuuه کuuه بuuر بنيuuاد آنهuuا بuuورژوازی خuuود را         : پuuس مuuی بينuuيم کuuه   

      در يکuuuی از مراحuuuل رشuuuد ايuuuن . افراشuuuت، در جامعuuuه ی فئuuuودالی بوجuuuود آمuuuده بuuuودبر

           ابuuuزار توليuuuد و مبادلuuuه، در تحuuuت شuuuرايطی کuuuه جامعuuuه ی فئuuuودالی توليuuuد و مبادلuuuه        

می کرد، سuازمان کشuاورزی و صuنعت کارگuاهی فئuودالی، خلاصuه، مناسuبات فئuودالی                

توليدی رشد کرده خود را تطبيق دهد، و به همين مالکيت، ديگر نتوانست با نيروهای      

بايد اين زنجيرها از هم گسسuته مuی شuد؛ و چنuين هuم          . دليل، تبديل به غل و زنجير شد      

  .شد

رقابuuت آزاد، همuuراه بuuا سuuازمان اجتمuuاعی و سياسuuی مناسuuب، و همuuراه بuuا سuuلطه ی   

  .اقتصادی و سياسی طبقه بورژوا، جای آن مناسبات فئودالی را گرفت

جامعuuه جديuuد بuuورژوائی بuuا    . نuuک نهضuuتی مشuuابه در برابuuر چشuuم مuuا ادامuuه دارد      اي

مناسبات توليد، مبادله، و مالکيتش، يعنی جامعه ای کuه ابuزار توليuد و مبادلuه ای ايuن                

ئی را قدرت هاچنين معظم خلق کرده است، به ساحره ای می ماند که ديگر قادر نيست 

در طuول چنuدين دهuه    . را خوانده، کنترل کندکه بوسيله ی افسون هايش از زير زمين ف       

گذشته، تاريخ صنعت و تجارت چيزی نبوده است جز تاريخ قيام نيروهuای جديuد توليuد         
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عليuuه شuuرايط جديuuد توليuuد، يعنuuی عليuuه مناسuuبات مuuالکيتی کuuه شuuرايط ادامuuه ی حيuuات       

هuای   کuافی اسuت اشuاره کنuيم بuه بحuران      . بورژوازی و سيادت آنرا تضuمين کuرده اسuت     

ارزگuuانی، کuuه بازگشuuت ادواری هuuر بuuار تهديuuد آميزتuuر از پيشuuش، موجوديuuت سراسuuر   ب

در ايuن بحرانهuا، نuه تنهuا بخuش      . جامعه ی بورژوائی را به بوته ی آزمايش می گuذارد   

عظيمی از محصولات موجود، بلکuه بخشuی از نيروهuای توليuدی کuه قuبلاً بوجuود آمuده           

ا ناگهان مرض واگيری بنام توليد زيادی در اين بحرانه. بطور متناوب معدوم می گردد    

جامعuه  . شيوع پيدا می کند که امکان شيوعش در اعصuار قبuل مضuحک بنظuر مuی آمuد              

چنين بنظر می رسد که قحطی يا يک . ناگهان خود را در يک وضع سبعيت آنی می يابد

جنگ خانمانسوز جهuانی، جريuان تمuام وسuائل ادامuه ی حيuات را قطuع کuرده، و انگuار                       

و چرا؟ بدليل آنکه هم تمدن بيش از حد وجود دارد، .  و تجارت منهدم شده استصنعت

نيروهuuای . هuم ابuuزار ادامuuه ی حيuuات بuuيش از حuuد، و هuuم صuuنعت و تجuuارت بuuيش از حuuد 

توليدی که در اختيار جامعه است، ديگر نمی تواند رشuد شuرايط مالکيuت بuورژوائی را      

ن شرايط بيش از حد قوی شده است، و فزونی دهد؛ بلکه برعکس، آن نيروها برای اي

اين شرايط آن نيروها را به زنجير می کشuاند، و همينکuه آن نيروهuا را ايuن شuرائط را        

از هuuم مuuی گسuuلند، سراسuuر جامعuuه ی بuuورژوائی را دچuuار آشuuفتگی کuuرده، موجوديuuت      

شرائط جامعه بورژوائی محuدودتر از آنسuت   . مالکيت بورژوائی را به خطر  می اندازد      

و چگونuuuه . ثuuuروت توليuuuد شuuuده بوسuuuيله ی آن شuuuرائط را در دل خuuuود جuuuای دهuuuد   کuuuه 

بورژوازی بر اين بحران ها فائق می آيد؟ از يکسو از طريuق انهuدام اجبuاری تuوده ای          

از نيروهای توليدی، و از سوی ديگر از طريق تسخير بازارهای جديuد و اسuتثمار هuر            

همuوار کuردن راه بuرای بحuران هuuای     چuه بهتuر و کامuل تuر بازارهuای قuديمی؛ يعنuی، بuا         

گسترده تر و نابود کننده تر و با محدوديت کردن وسائلی که از طريق آن می توان جلو 

  .بحران ها را گرفت

سلاح هائی که بوسيله آن بورژوازی فئوداليسم را سرنگون کرد، اکنون عليuه خuود          

  .بورژوازی دست بکار شده اند
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را کuه منجuر بuه مuرگ خuود بuورژوازی خواهuد             لکن نه تنها بورژوازی سuلاح هuائی         

شد، خلق کرده، بلکه سبب شده است انسان هائی بوجود آيند که آن سلاح ها را بدست 

  .خواهند گرفت، يعنی طبقه کارگر جديد، يعنی پرولتاريا

بهمuuان نسuuبتی کuuه بuuورژوازی، يعنuuی سuuرمايه، گسuuترش مuuی يابuuد، پرولتاريuuا، يعنuuی     

ش می يابد و طبقه ای از کارگران بوجود می آيد که فقط تا     طبقه ی جديد کارگر، گستر    

موقعی زنده اند که کار پيدا کنند و کار فقط موقعی پيدا می کنند که کارشان سuرمايه را        

ايuuن کuuارگران، کuuه بايuuد خuuود را تکuuه تکuuه بفروشuuند، مثuuل بقيuuه ی اقuuلام    . افuuزايش دهuuد

 نيuز دسuتخوش تمuام تغييuرات     تجارتی، جزو کالا محسوب مuی شuوند، و در نتيجuه آنuان          

  .مربوط به رقابت و تمام نوسانات مربوط به بازار می گردند

به علت استفاده وسيع از ماشين و تقسيم کار، کuار پرولتاريuا تمuام خصuايص فuردی                 

. خuuuود را از دسuuuت داده، در نتيجuuuه تمuuuام لuuuذت هuuuای کuuuار از کuuuارگر دريuuuغ شuuuده اسuuuت  

ر ماشين می شود و آنچه از او خواسته می شuود  بدينوسيله کارگر تبديل به زائده ای ب      

فوت و فنی است از همه ساده تر، يکنواخت تر، و چيزی که، از همه آسuان تuر بدسuت         

از اينجاست که هزينه ی توليد يک کارگر تقريباً بطuور کامuل محuدود مuی شuود        . می آيد 

ش بuدان  به وسائل ادامuه ی حيuات؛ وسuائلی کuه او بuرای نگهuداری خuود و تکثيuر نuژاد           

لکن قيمت يک کuالا، و بuه همuين دليuل قيمuت کuار، بuا هزينuه ی توليuد آن           . نيازمند است 

به همuين دليuل بuه همuان نسuبت کuه کثافuت و وقاحuت کuار بuالا مuی رود،              . )١٢(مساويست

 بuuالاتر، بuuه همuuان نسuuبت کuuه اسuuتفاده از ماشuuين و  آن هuuمو از . دسuuتمزد پuuائين مuuی آيuuد

ر سuنگين کuار طاقuت فرسuا هuم افuزايش مuی يابuد؛ خuواه از            تقسيم کuار بuالا مuی رود، بuا         

طريق بالا رفتن تعداد ساعات کار و خواه از طريق بالا رفتن مقuدار کuار در يuک زمuان           

  .معين، و خواه از طريق بالا رفتن سرعت حرکت ماشين، و غيره

      صuuuنعت جديuuuد، کارگuuuاه کوچuuuک اربuuuاب پدرسuuuالار را بuuuدل بuuuه کارخانuuuه ی بuuuزرگ       

توده های کارگران انباشته در يک کارخانه، سuازمانی         .  دار صنعتی کرده است    سرمايه

کuارگران، بuه عنuوان سuربازهای صuفر ارتuش           . مشابه سازمان سuربازان پيuدا مuی کننuد         
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. صuuنعتی، تحuuت فرمuuان سلسuuله مراتuuuب کuuاملی از افسuuران و گروهبانهuuا در مuuی آينuuuد        

ژوائی هستند بلکه آنuان هuر روز   کارگران نه تنها بردگان طبقه ی بورژوا و دولت بور         

و هuuر سuuاعت بوسuuيله ماشuuين، و مراقuuب، و از همuuه بuuالاتر بوسuuيله ی خuuود صuuاحب         

ايuن خودکuامگی، هuر چuه آشuکاراتر         . کارخانه ی بورژوا، بuه بردگuی کشuيده مuی شuوند            

منفعت را هدف و مقصود خود قلمداد بکند، به همان اندازه حقيرتuر، نفuرت انگيزتuر و     

  .دردناک تر است

مهارت و قدرت جسمانی مورد احتياج در کار يدی هر قدر که کمتر بشود، يعنی، هر 

. قدر صنعت جديد پيشرفته باشد، به همان اندازه جای کار مردان را کار زنان می گيرد         

همuه  . تفاوت سن و جنسيت ديگر اعتبار اجتماعی مشخصی برای طبقه ی کارگر ندارد  

سuيت شuان يکuی ارزان تuر اسuت و ديگuری يuک         سuن و جن   برحسuب ابزار کار هسuتند و      

  .کمی گران تر

همينکه استثمار کuارگر بوسuيله ی صuاحب کارخانuه بuه پايuان آمuد و کuارگر دسuتمزد                  

  نقuuدی خuuود را دريافuuت کuuرد، بuuی درنuuگ سuuاير بخuuش هuuای بuuورژوازی، يعنuuی مuuوجر،      

  .مغازه دار، گرو بگير و غيره به جانش می افتند

 کسبه ی خرده پا، مغازه داران، و بطور کلی کسuبه ی     -سطلايه های پائين طبقه متو    

از گuuود رانuuده شuuده، کuuارگران صuuنايع دسuuتی و روسuuتائيان بuuاری همuuه ی ايuuن لايuuه هuuا،  

بتدريج در پرولتاريا غرق می شوند؛ اولاً، به اين دليل که سرمايه ی ناچيز آنان کفاف          

بuا سuرمايه داران بuزرگ    ميزان حرکت صنعت جديد را نمی دهuد و در نتيجuه در رقابuت     

      خuuرد و نuuابود مuuی شuuود؛ و ثانيuuاً بuuه ايuuن دليuuل کuuه مهuuارت تخصصuuی آنuuان در برابuuر           

بدين ترتيب پرولتاريا . شيوه های جديد توليد، ارزش و اعتبار خود را از دست می دهد

  .از تمام طبقات مردم سربازگيری می شود

ن بuuدو تولuuد، مبuuارزه اش بuuا    از همuuا. پرولتاريuuا از مراحuuل مختلuuف رشuuد مuuی گuuذرد    

در آغuuاز، مبuuارزه ی کuuارگران، بصuuورت انفuuرادی، و بعuuد   . بuuورژوازی آغuuاز مuuی شuuود 

بصورت کارگران يک کارخانه، و بعد بصورت کارگران يک صنف، در يک محل، عليه 
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آنان حمuلات خuود را   . آن فرد بورژوا که مستقيماً استثمارشان می کند، عملی می گردد   

       رژوائی توليuuد نمuuی کننuuد بلکuuه عليuuه خuuود ابuuزار توليuuد بuuه مبuuارزه      متوجuuه شuuرايط بuuو 

می پردازند؛ آنان اجناس وارد شده را که با محصuول کuار آنuان رقابuت مuی کنuد از بuين          

   می برند، ماشين آلات را مuی شuکنند و قطعuه قطعuه مuی کننuد، کارخانuه هuا را بuه آتuش                 

وقعيت از بين رفته ی کارگر قرون وسuطی  می کشند و با توسل به زور می کوشند تا م  

  .را از نو زنده کنند

کuuارگران در ايuuن مرحلuuه هنuuوز تuuوده ی در هuuم جوشuuی را تشuuکيل مuuی دهنuuد کuuه در     

اگuر آنuان   . سراسر کشور پراکنده اند و رقابت متقابل در ميان شان تفرقه انداخته اسuت      

وز در نتيجه ی وحدت در جائی متحد شوند تا گروه های فشرده تری تشکيل بدهند، هن     

فعالانه ی خود آنان نيست، بلکه، به علت وحدت بورژوازی، يعنuی طبقuه ای اسuت کuه              

ی سياسی خuود مجبuور اسuت تمuام پرولتاريuا را بuه حرکuت در        هدف هابرای رسيدن به  

به همuين دليuل در   . آورد و البته بورژوازی موقتاً قادر به ايجاد چنين تحرکی نيز هست   

تاريا با دشمن خود نمی جنگد، بلکuه بuا دشuمنان دشuمنان خuود، يعنuی،         اين مرحله پرول  

بازمانuuدگان سuuلطنت مطلuuق، زمينuuداران، بuuورژوازی غيuuر صuuنعتی و خuuرده بuuورژوازی     

بدين ترتيب سراسر حرکت تاريخی متمرکز در دست بورژوازی است؛ و هر . می جنگد

  .ی استپيروزی هم که از اين راه بدست آيد، پيروزی برای بورژواز

ولuuی بuuا رشuuد صuuنعت، نuuه تنهuuا بuuر تعuuداد افuuراد پرولتاريuuا افuuزوده مuuی شuuود، بلکuuه        

پرولتاريuا در تuuوده هuuای بزرگتuری متuuراکم مuuی شuود، بuuر قuuدرتش افuزوده مuuی گuuردد؛ و     

منuافع و شuرايط مختلuف زنuدگی در      . پرولتاريا اين قدرت را بيشتر نيز احساس می کنuد         

م سطح مuی گuردد، بuه مقياسuی کuه ماشuين تمuام        داخل صفوف پرولتاريا بيش از پيش ه   

امتيازات کار را از بين می برد و دستمزدها را تقريباً در همه جا به يک سطح پائين و         

رقابuuت روزافuuزون در ميuuان بورژواهuuا و بحuuران هuuای تجuuاری  . همسuuان تقليuuل مuuی دهuuد

           کمuuuال يuuuابی . ناشuuuی از آن، دسuuuتمزدهای کuuuارگران را دچuuuار نوسuuuان بيشuuuتر مuuuی کنuuuد    

بی وقفه ی ماشين، که با سرعت هر چه بيشتر ادامه می يابد، معاش کارگران را بيش   
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از پيش دچار خطر می سازد، و تصادم بين فرد فرد کارگران و فرد فرد بورژواها بيش 

در ايuن زمuان کuارگران شuروع     . از پيش جنبه ی تصادم بين دو طبقه را بخود می گيرد          

در برابuر بورژواهuا مuی کننuد؛ آنuان دسuت             ) اديuه هuای کuارگری     اتح(به تشکيل سازمان    

       بدسuuت هuuم مuuی دهنuuد تuuا سuuطح مزدهuuا را بuuالا نگuuه دارنuuد؛ انجمuuن هuuای دائمuuی درسuuت     

و . مuuی کننuuد تuuا از پuuيش مقuuدمات عصuuيان هuuای گuuاه گuuداری خuuود را فuuراهم کuuرده باشuuند 

  .آنوقت، در اين سوی و آن سوی، منازعه بدل به عصيان می شود

ثمuuره ی واقعuuی  . گuuه گuuاه کuuارگران پيuuروز مuuی شuuوند، ولuuی پيuuروزی، مuuوقتی اسuuت     

مبuuارزات آنuuان نuuه در يuuک نتيجuuه ی فuuوتی و فuuوری، بلکuuه در اتحuuاد روبuuه گسuuترش         

وسائل پيشرفته ی ارتباطاتی که بوسيله صنعت جديد بوجود آمده . کارگران نهفته است

، به ايجاد وحuدت کuارگران يuاری    و کارگران نقاط مختلف را به يکديگر نزديک می کند      

 همuه  -تنها به همين تماس و نزديکی احتياج بود تا مبارزات بيشمار محلuی      . می رساند 

    لکuuuن هuuuر .  در وجuuuود مبuuuارزه ای طبقuuuاتی در سuuuطح ملuuuی، تمرکuuuز يابuuuد-از يuuuک نuuuوع

و آن وحدتی که شهريان قرون وسuطی، بuا   . مبارزه ی طبقاتی مبارزه ای سياسی است     

 بدان دست يابند، پرولتارهای جديuد     قرن ها راه هايشان، می توانستند پس از       آن کوره   

  .می توانند، در سايه ی راه آهن، در عرض چند سال بدست آورند

سازمان يافتن پرولتارهuا بصuورت يuک طبقuه، و سuازمان يuافتن متعاقuب آن در يuک                      

. ال مuی شuود  حزب سياسی، پيوسته از طريق رقابت بين خود کارگران، نيز دچuار اشuک    

ولی اين طبقه و اين حزب پيوسته قوی تر، مستحکم تر، و نيرومندتر از پيش سuر بuر             

پرولتاريuuا بuuا اسuuتفاده از تفرقuuه در ميuuان خuuود بuuورژوازی، قuuوه ی مقننuuه را  . مuuی آورد

بuuدين ترتيuuب بuuود کuuه  . مجبuuور مuuی کنuuد کuuه منuuافع خuuاص کuuارگران را برسuuميت بشناسuuد 

  .نگلستان از پارلمان گذشتلايحه ی ده ساعت کار در ا

تصادمات بين طبقات جامعuه ی قuديم، از راههuای مختلuف، مسuير رشuد پرولتاريuا را             

بuورژوازی، خuود را درگيuر نبuردی دائمuی مuی يابuد؛ نخسuت بuا                . عموماً تسهيل می کنuد    

اشرافيت، بعدها با بخش هائی از خود بورژوازی، بخش هuائی کuه منuافع آنهuا سuد راه                 
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در تمام ايuن   . ده است، و در همه حال با بورژوازی کشورهای ديگر         پيشرفت صنعت ش  

نبردها بورژوازی مجبور می شود که به پرولتاريا متوسل شود، از او کمک بخواهد و 

بuuuه همuuuين دليuuuل، خuuuود  . بuuuدين ترتيuuuب پرولتاريuuuا را بuuuه وسuuuط گuuuود سياسuuuت بکشuuuاند  

           اختيuuuuار آن دربuuuورژوازی، عناصuuuر تربيuuuuت سياسuuuی و عمuuuومی خuuuuود پرولتاريuuuا را     

می گذارد؛ به عبارت ديگر، بورژوازی سلاح های لازم را برای مبارزه بuا بuورژوازی        

  .در اختيار پرولتاريا می نهد

علاوه بر اين، همانطور که پيش از اين ديديم، بخشuهای کuاملی از طبقuات حاکمuه بuا            

       uر شuم از نظuت کuا دسuده، يuه   پيشرفت صنعت به داخل پرولتاريا رانده شuدگی، بuرايط زن

آنان نيز عناصر جديدی از روشuنگری و پيشuرفت در اختيuار پرولتاريuا      . خطر می افتند  

  .می گذارند

سرانجام، در مواقعی که مبارزه ی طبقاتی به ساعت محتوم خود نزديuک مuی شuود،       

جريان تجزيه و تلاشی داخل صفوف طبقه ی حاکم، و در واقع در داخل گستره ی کلuی         

، صبغه ای چنان قهری و درخشان بخود می گيرد کuه بخuش کuوچکی از             جامعه ی قديم  

طبقه ی حاکم خود را از کل طبقه ی حاکم تجزيه کرده، به طبقه ی انقلابی می پيونuدد،         

 بuuه همuuين دليuuل، بuuه همانگونuuه کuuه در     . طبقuuه ای کuuه آينuuده را در يuuد کفايuuت خuuود دارد   

 پيوسuuت، اکنuuuون بخشuuuی از  مرحلuuه ی قبuuuل، بخشuuی از نجيuuuب زادگuuuان بuuه بuuuورژوازی   

بورژوا، ايدئولوگ هائی ) ايدئولوگ های(بورژوازی، بويژه بخشی از انديشه پردازان 

که خود را تا سطح ادراک نظری حرکت عمuومی تuاريخ ارتقuاء داده انuد، بuه پرولتاريuا                 

  .می پيوندند

يuuا از تمuام طبقuاتی کuه امuروزه، روی در روی بuورژوازی ايسuتاده انuد، تنهuا پرولتار        

بقيه ی طبقات در برابر صنعت جديد فاسد شuده، ناپديuد   . براستی طبقه ای انقلابی است   

  .می گردند، پرولتاريا محصول ويژه و اساسی صنعت جديد است

طبقuuه ی متوسuuط پuuائين، صuuاحبان کارگuuاه هuuای کوچuuک، مغuuازه داران، صuuنعتگران،   

             uی دهنuه مuزاء     روستائيان، همه به مبارزه ی خود با بورژوازی ادامuوان اجuه عنuا بuد ت
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به همين دليuل آنuان   . تکه ی پاره ی طبقه ی متوسط، گليم خود را از آب بيرون بکشند             

 بuدتر، گروهuی مرتجuع    آن هuم بلکuه از  . نه تنها انقلابی نيستند بلکه محافظه کار هستند   

اگuر آنuان تصuادفاً    . هستند، چرا که مuی کوشuند گردونuه ی تuاريخ را بuه عقuب بچرخاننuد        

از .  باشند، تنها بخاطر آن است که عنقريب به داخل پرولتاريا رانده خواهند شدانقلابی

. همين رو آنان نه از منافع امروزی خويش، بلکه از منافع آينده ی خود دفاع می کنند       

  .آنان از پايگاه خود دست می کشند تا خود را در اختيار پايگاه پرولتاريا قرار دهند

 ی اجتمuاعی، آن تuوده ی گنديuده ی بuی انفعuال کuه از       ، آن تفاله"طبقه ی خطرناک  "

تحتانی ترين اقشار جامعه ی قديم به سطح جامعه رانده شده است، ممکuن اسuت اينجuا         

و آنجا بوسيله ی انقلاب پرولتاريائی به داخل نهضت رانده شود؛ لکن بايد دانسuت کuه          

ی ارتجuاعی آمuاده   شرايط زندگی آن، بيشتر آنرا برای نقش مزدور رشوه بگير توطئه          

  .می کند

در شرايط پرولتاريا آنچه که بطور کلی متعلق به جامعه ی کهن است، ديگر عملاً از 

پرولتاريuا فاقuد مالکيuت اسuت؛ رابطuه ی او بuا زن و کودکuانش ديگuر             . ميان رفته اسuت   

اشتراکی با روابط خانوادگی بورژوائی ندارد؛ کار صنعتی جديد، قيد بنuدگی سuرمايه ی         

 چيuuزی کuuه بطuuور يکسuuان در انگلسuuتان، فرانسuuه، آمريکuuا و آلمuuان وجuuود دارد،   جديuuد،

قانون، اخلاق، . کليه ی نشانه های شخصيت ملی را از چنگ پرولتاريا در آورده است         

مذهب، برای او چيزی جز تعصuبات بuورژوائی نيسuتند و بuه تعuداد همuين تعصuبات، در            

  . استپشت سر آنان، منافع بورژوائی در کمين نشسته

تمام طبقات پيشين، به محض کسب قuدرت، مuی کوشuيدند بuا تحميuل شuرايط مالکيuت                  

  پرولتارهuuا . خuuود بuuر سراسuuر جامعuuه، مuuوقعيتی را کuuه بدسuuت آورده بودنuuد تحکuuيم کننuuد 

نمی توانند اربابان نيروهای توليدی جامعuه باشuند، مگuر آنکuه شuيوه ی قبلuی مالکيuت                

آنuان از خuود   . يت حاکم بر گذشته را، ملغuی بکننuد    حاکم بر خود، و نيز شيوه های مالک       

چيزی ندارند تuا حفuظ و تقuويتش کننuد، مأموريuت آنuان عبارتسuت از نuابود کuردن تمuام                    

  .تأمين ها و بيمه های قبلی حاکم بر مالکيت خصوصی
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تمام نهضت های تاريخی پيشين، يا نهضت های اقليت ها هسuتند و يuا نهضuت هuائی         

ت پرولتاريuا، نهضuت خودآگuاه و مسuتقل اکثريuت جامعuه بuه نفuع                نهض. به نفع اقليت ها   

     پرولتاريuuا، ايuuن تحتuuانی تuuرين طبقuuه ی جامعuuه ی کنuuونی     . همuuان اکثريuuت عظuuيم اسuuت  

نمuuی توانuuد تکuuانی بخuuود داده، قuuد بuuر افuuرازد، جuuز اينکuuه سراسuuر قشuuر حuuاکم و فوقuuانی  

  .جامعه ی رسمی جاکن شده، متلاطم گردد

ا با بورژوازی، اگر نه از نظر محتوی، دستکم از نظر شuکل، در        مبارزه ی پرولتاري  

البته پرولتاريای هر کشور بايuد نخسuت تکليuف بuورژوازی     . آغاز مبارزه ای ملی است 

  .خود را يکسره کند

 در ترسuuيم عمuuومی تuuرين مراحuuل رشuuد پرولتاريuuا، بحuuث جنuuگ داخلuuی کuuم و بuuيش         

ه می کشد، تا بدانجا رسuانديم کuه ايuن    مخفيانه ای را که در داخل جامعه ی موجود شعل    

جنگ بuدل بuه انقuلاب آشuکار مuی شuود و سuرنگون شuدن قهuری بuورژوازی، زيربنuای             

  .سلطه ی پرولتاريا را پی ريزی می کند

تuuا اينجuuا، بuuه همانگونuuه کuuه ديuuده ايuuم، کليuuه ی شuuکلهای اجتمuuاعی بuuر روی تخاصuuم    

ی بuه يuک طبقuه شuرايط     لکuن بuرای زورگuوئ     . طبقات ستمگر و ستمکش بنuا شuده اسuت         

خاصی بايد در اختيار آن طبقه گذاشته شود تا اينکه بتواند دستکم به زندگی بuرده وار         

رعيت، در دوران ارباب رعيتی، خuود را تuا سuطح عضuويت در کمuون            . خود ادامه دهد  

بالا آورد، همانطور که خرده بورژوا در زير يوغ استبدادگری فئودالی، توانسuت، بهuر           

برعکس، کارگر جديد بجای آنکه با پيشرفت .  ، خود را به بورژوا بدل کندترتيبی شده 

صنعت قد علم بکند، هر چه بيشتر به پائين تر از سطح شرايط زندگی ظبقه ی خuويش             

تuر   او بدل به يک گدا می شود و گuدائی از جمعيuت و ثuروت هuم سuريع               . رانده می شود  

ورژوازی ديگuر صuلاحيت احuراز      و ايuن نکتuه بuديهی مuی شuود کuه بu        . گسترش می يابuد   

طبقه ی حاکم در جامعه را ندارد، و نمی تواند شرايط زندگی خود را به عنوان قuانونی      

نيuuز معلuuوم مuuی شuuود کuuه بuuورژوازی شايسuuته ی     . همuuه جuuاگير بuuه جامعuuه تحميuuل کنuuد   

حکومت نيست، چرا که نمی تواند زندگی برده را در چارچوب بردگuی اش تuأمين کنuد؛               
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uuه نمuuرا کuuه   چuuد کuuزل کنuuازلی تنuuام نuuان مقuuه آنچنuuرده بuuه بuuود کuuن بشuuانع از ايuuد مuuی توان

جامعuه  . بورژوازی، به جuای آنکuه بوسuيله ی آن تغذيuه شuود، غuذای آن را فuراهم کنuد                  

بuه عبuارت   : ديگر نمی تواند تحت سلطه ی اين بuورژوازی بuه زنuدگی خuود ادامuه دهuد                

  .سازگار نيستديگر، موجوديت بورژوازی ديگر با موجوديت جامعه 

شuuرط اصuuلی بuuرای ادامuuه ی حيuuات و سuuلطه ی طبقuuه ی بuuورژوا، تشuuکيل سuuرمايه و  

کuار مزدگيuر انحصuاراً بuه رقابuت بuين         .  شuرط سuرمايه اسuت      ∗تراکم آنست، کuار مزدگيuر     

پيشرفت صنعت، که بuورژوازی اضuطراراً مuروج آنسuت، بجuای      . کارگران وابسته است  

ان ايجuاد شuده، ترکيuب انقلابuی ناشuی از تجمuع       تفرقه ای که به علت رقابuت بuين کuارگر          

به همين دليuل رشuد صuنعت جديuد، شuالوده ای را کuه بuر اسuاس آن            . آنان را، می گذارد   

بورژوازی دست به توليuد و تملuک محصuول مuی زنuد، از زيuر پuای بuورژوازی بيuرون                  

از ايuuن رو، بuuورژوازی چيuuزی کuuه بuuيش از هuuر چيuuز ديگuuر توليuuد مuuی کنuuد،     . مuuی کشuuد

سقوط بورژوازی و پيروزی پرولتاريا، بطuور يکسuان         . رکنان خود بورژوازی است   گو

  .اجتناب ناپذير است

 

 

  

  

  

                                                 
∗∗∗∗  Wage-labour 
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٢٢  
  پرولتاريا و کمونيست هاپرولتاريا و کمونيست ها

  رابطه ی کمونيست ها با پرولتارها بطور کلی از چه جَنَمی است؟

       کمونيسuuت هuuا در مقابuuل سuuاير احuuuزاب طبقuuه ی کuuارگر حuuزب جداگانuuه ای تشuuuکيل        

     .نمی دهند

  .آنان منافعی جدا و جداگانه از پرولتاريا، بطور کلی، ندارند

 از خuuود بوجuuود نمuuی آورنuuد تuuا بوسuuيله آن نهضuuت    ∗آنuuان هيچگونuuه اصuuول افتuuراق  

  .پرولتاريا را شکل داده، قالب گيری بکنند

      تنهuuا دو نکتuuه ی زيuuر کمونيسuuت هuuا را از سuuاير احuuزاب طبقuuه ی کuuارگر مشuuخص         

  :می کند

نيست ها در مبارزات ملuی پرولتارهuای کشuورهای مختلuف، منuافع مشuترک        کمو -١ 

         کuuuل پرولتاريuuuا را، صuuuرفنظر از تمuuuام مليuuuت هuuuا، خاطرنشuuuان کuuuرده، آن را جلuuuوه گuuuر    

  . می سازند

 در مراحuuل مختلuuف کuuه مبuuارزه ی طبقuuه ی کuuارگر بuuا بuuورژوازی، در طuuول رشuuد   -٢

  uuuا هميشuuuت هuuuذرد، کمونيسuuuد از آن بگuuuود، بايuuuت،  خuuuافع نهضuuuا از منuuuه جuuuه و در هم

  .بطورکلی، جانبداری می کنند

به همuين دليuل کمونيسuت هuا از يکسuو، يعنuی در عمuل، پيشuرفته تuرين و عuزم جuزم                 

کرده ترين بخuش احuزاب طبقuه ی کuارگر هuر مملکuت را تشuکيل مuی دهنuد، و در واقuع               

ی ديگر، يعنی بخشی هستند که همه ی آن ديگران را به حرکت در می آورند؛ و از سو

از ديuuدگاه نظuuری، آنuuان نسuuبت بuuه تuuوده ی عظuuيم پرولتاريuuا ايuuن امتيuuاز را دارنuuد کuuه         

                                                 
∗  Sectarian 
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     بروشuuنی، مسuuير حرکuuت، شuuرايط، و نتuuايج نهuuائی و کلuuی نهضuuت پرولتاريuuا را درک         

  .می کنند

هدف فوتی و فوری کمونيست ها همان اسuت کuه همuه ی احuزاب پرولتاريuائی ديگuر           

دن پرولتاريuuا در قالuuب يuuک طبقuuه، سuuرنگون کuuردن سuuيادت       متشuuکل کuuر : نيuuز دارنuuد 

  .بورژوازی، و تسخير قدرت سياسی بوسيله ی پرولتاريا

نتيجه گيری های نظری کمونيست ها به هيچوجه مبتنuی بuر عقايuد و اصuولی نيسuت             

  .که اين يا آن به اصطلاح مصلح جهانی کشف و يا اختراع کرده باشد

ات واقعuuی ناشuuی از يuuک مبuuارزه ی طبقuuاتی    کمونيسuuت هuuا، بطuuور عمuuومی، مناسuuب   

موجود، و ناشی از نهضتی تuاريخی را، کuه درسuت در برابuر چشuمان مuا جريuان دارد،            

از بين بردن روابط موجود مالکيت بهيچوجuه از ويژگuی هuای    . انحصاراً، بيان می کنند 

  .بارز کمونيسم نيست

ناشuی از دگرگuونی در   تمام روابط مالکيت در گذشته، مدام دستخوش تغييuر تuاريخی       

  .شرايط تاريخی بوده است

  .مالکيت فئودالی را به سود مالکيت بورژوائی ملغی کرد) ١٣(مثلاً انقلاب فرانسه

ويژگuuی بuuارز کمونيسuuم، از بuuين بuuردن مالکيuuت بuuه معنuuای اعuuم نيسuuت، بلکuuه انهuuدام    

لکuuن، مالکيuuت خصوصuuی جديuuد بuuورژوائی، تجلuuی نهuuائی و   . مالکيuuت بuuورژوائی اسuuت

ملترين جلوه گاه دستگاه توليد و تملuک توليuدات اسuت، کuه بنوبuه ی خuود مبتنuی بuر           کا

  .تخاصم طبقاتی و متکی بر استثمار گروهی عظيم بدست گروهی قليل است

: از اين ديدگاه، نظريه ی کمونيست ها را می توان در اين عبارت کوتاه خلاصه کرد  

  .الغاء مالکيت خصوصی

ده اند که می خuواهيم حuق کسuب مالکيuت خصوصuی را      ما کمونيست ها را ملامت کر   

لغو کنيم، مالکيتی که نتيجه ی کار خود انسان است، مالکيتی که مuی گوينuد زيuر بنuای         

  .تمام آزادی، فعليت و استقلال شخصی است
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آيuا  ! مالکيتی که حاصل دسترنج خود شخص و حاصل عرق جبuين و کuد يمuين باشuد                 

روستائی خرده پا، و آن شکل مالکيتی است که غرض شما مالکيت صنعتگر خرده پا، 

پيش از مالکيت بورژوائی وجود داشت؟ چنين مuالکيتی نيuازی بuه الغuاء کuردن نuدارد؛               

چرا که رشد صنعت تا حد زيادی اين مالکيت را به اين زودی از بين بuرده، يuا روزانuه       

  . هنوز هم از بين ميبرد

   است؟و يا اينکه غرض مالکيت خصوصی جديد بورژوائی

کuار مزدگيuر   . آيا کار مزدگيuر بuرای کuارگر مuالکيتی ايجuاد مuی کنuد؟ نuه حتuی ذره ای                

   سuuرمايه ايجuuاد مuuی کنuuد؛ يعنuuی نuuوعی مالکيuuت کuuه کuuار مزدگيuuر را اسuuتثمار مuuی کنuuد، و  

نمی تواند افزايش يابد جuز بشuرط ايجuاد ذخيuره جديuدی از کuار مزدگيuر بuرای اسuتثمار                   

نونی اش، مبتنی بuر تخاصuم سuرمايه و کuار مزدگيuر اسuت       مالکيت، در شکل ک. تازه تر 

  .بيائيد طرفين اين تخاصم را بررسی کنيم

سuuرمايه دار بuuودن نuuه تنهuuا بuuه معنuuی داشuuتن مuuوقعيتی اسuuت مطلقuuاً شخصuuی؛ بلکuuه     

سرمايه محصولی است جمعی و تنها با عمل . عبارتست از موقعيتی اجتماعی در توليد

 و حتی در تحليل نهائی، تنها بuا عمuل متحuد تمuام افuراد             متحد بسياری از افراد اجتماع،    

  .اجتماع، به حرکت می افتد

  .به همين دليل، سرمايه، قدرتی خصوصی نيست، بلکه قدرتی اجتماعی است

به همين دليل، موقعيکه سرمايه تبديل به مالکيت مشترک، يعنی مالکيت تمام افuراد         

        بuuuديل بuuuه مالکيuuuت اجتمuuuاعی اجتمuuuاع مuuuی شuuuود، مالکيuuuت خصوصuuuی بوسuuuيله ی آن ت 

تنهuuا صuuبغه ی اجتمuuاعی مالکيuuت اسuuت کuuه تغييuuر مuuی يابuuد؛ يعنuuی مالکيuuت    . نمuuی گuuردد

  .ی طبقاتی خود را از دست می دهد صبغه

  .بيائيد حالا بپردازيم به کار مزدگير

بهuای متوسuuط کuuار مزدگيuuر عبارتسuuت از حuuداقل دسuuتمزد، يعنuuی آن مقuuدار وسuuيله ی  

. اً برای زندگی بخور و نمير کارگر به عنوان يک کارگر ضرورت دارد       معاشی که مطلق  

بuuه همuuين دليuuل آنچuuه کuuارگر دسuuتمزد بگيuuر از طريuuق کuuار خuuود بدسuuت مuuی آورد، فقuuط    
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کافيست تا او به زندگی بخور و نمير خود ادامuه داده، همuان زنuدگی را دوبuاره بوجuود            

صuuول کuuار را لغuuو کنuuيم،   مuuا بهيچوجuuه قصuuد نuuداريم ايuuن مالکيuuت خصوصuuی مح   . آورد

مالکيتی که برای حفظ و تکثير زندگی بشر بوجود آمده، و هيچ نوعی مازادی از خود              

          آنچuuuه کuuuه مuuuا . بجuuuای نمuuuی گuuuذارد تuuuا بوسuuuيله ی آن از کuuuار ديگuuuران سuuuواری بگيuuuرد  

می خواهيم لغو بکنيم صبغه ی فلاکت بار اين مالکيت است، که طبق آن کارگر زنuدگی            

تا فقط بر مقدار سرمايه بيفزايد، و فقط تا آنچه کuه منuافع طبقuه حuاکم  اقتضuاء              کند  ی  م

  .می کند، اجازه ی زندگی می يابد

در . در جامعه ی بuورژوائی کuار زنuده فقuط وسuيله ايسuت بuرای افuزايش کuار متuراکم                

جامعuه ی کمونيسuتی کuuار متuراکم وسuuيله ای نيسuت جuuز بuرای گسuuترش دادن، غنuی تuuر       

  .بردن سطح زندگی کارگرکردن و بالا 

بuuه همuuين دليuuل در جامعuuه ی بuuورژوائی، گذشuuته بuuر حuuال حuuاکم اسuuت، در جامعuuه ی    

در جامعuه ی بuورژوائی سuرمايه مسuتقل اسuت و            . کمونيستی حال بر گذشته حاکم است     

  .فرديت دارد، در حاليکه انسان زنده تابع است و فاقد فرديت

و حuق  ! الغuاء فرديuت و آزادی مuی نامنuد    و تازه بورژواها، الغاء چنين اوضاعی را،       

آری، بدون ترديد، غرض همان الغاء فرديت بورژوائی، استقلال بورژوائی،    . هم دارند 

  !و آزادی بورژوائی است

تحت شرايط کنونی توليد بورژوائی، غرض از آزادی عبuارت اسuت از تجuارت آزاد،               

  .و خريد و فروش آزاد

. خريد و فuروش آزاد نيuز از بuين خواهuد رفuت      ولی اگر خريد و فروش از بين برود،         

" کلمuuات گسuuتاخانه ی "ايuuن حuuرف و سuuخن در بuuاره ی خريuuد و فuuروش آزاد و تمuuام       

 البته در صورتی  -بورژوازی ما، بطور کلی، در باره ی آزادی، فقط موقعی معنی دارد           

  که وضع را با خريد و فروش محدود و تجار زنجير شده ی-که معنائی هم داشته باشد

قرون وسطی مقايسه کنيم، ولی اگر اين خريuد و فuروش را بuا الغuاء خريuد و فuروش و        
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الغاء شرايط بورژوائی توليد و الغاء خود بuورژوازی، بطريقuه ی کمونيسuتی، مقايسuه         

  .بکنيم، ديگر برای آن معنائی مترتب نخواهد بود

ولی در . يدشما از اين قصد ما برای از بين بردن مالکيت خصوصی بوحشت افتاده ا

همين جامعه ی موجود شما، مالکيت خصوصی برای نُه دهم جمعيت هم اکنون از بuين      

رفته است؛ وجود اين مالکيت در دست گروهی قليل، تنها بدليل عدم وجود آن در دست 

به همين دليل، در واقع شما ما را ملامت می کنيد که ما قصuد        . آن نُه دهم جمعيت است    

 را ازميuuان بuرداريم کuه تنهuا شuuرط لازم بuرای وجuود آن، عuuدم      داريuم شuکلی از مالکيuت   

  .وجود هر نوع مالکيت برای اکثريت عظيم اجتماع است

. در يک کلام، شما ما را ملامت می کنيد که ما می خواهيم مالکيت شما را لغuو کنuيم           

  .آری، ما دقيقاً همين قصد را داريم. و همينطور هم هست

 کuuار را بuuه سuuرمايه، پuuول، اجuuاره، و يuuا بuuه نيuuروی      از آن لحظuuه کuuه ديگuuر نتuuوانيم  

اجتماعی قابل انحصار تبديل کنيم، يعنی از لحظه ای که ديگر نتوانيم مالکيت فuردی را   

به مالکيت بورژوائی و سرمايه بدل کنيم، باری از همان لحظه، شما می گوئيد، فرديت 

  .از ميان رفت

کسی جز آن بuورژوا،  " فرد"ما از به همين دليل شما بايد اعتراف کنيد که غرض ش 

براستی هم که بايuد ايuن شuخص را از ميuان     . کسی جز آن مالک طبقه ی متوسط نيست       

  .برد و ديگر نگذاشت پيدايش بشود

کمونيسم هيچکس را از قدرت تملک محصولات اجتماع محروم نمی کند؛ بلکه تنهuا          

ن از طريق چنين مuالکيتی  کاری که می کند اين است که او را از مقيد کردن کار ديگرا           

  .باز می دارد

معترض شده اند که در صورت الغاء مالکيت خصوصی، کارها متوقف شده و تنبلی      

  .جهانی بر همه حاکم خواهد شد

با اين فرضيه، پس بايد جامعه ی بورژوائی، به علت تنبلی مطلuق اش، مuدتها پuيش           

وائی کuه کuار مuی کننuuد،    منقuرض شuده باشuد؛ چuرا کuه آن عuده از افuراد جامعuه ی بuورژ         
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ايuن  . چيزی بدست نمی آورند؛ و آنهائی که همه چيز بدست مuی آورنuد، کuار نمuی کننuد                  

اعتراض، يکجا، بيان همان تکرار مکررات است که موقعيکه سرمايه ديگر نباشد کار 

  .مزدگير هم ديگر نخواهد بود

مادی صورت تمام اعتراضاتی که به شيوه ی کمونيستی توليد و مالکيت محصولات 

گرفته، عيناً عليه شيوه های کمونيستی توليد و مالکيت محصولات فکری نيز صuورت     

بهمانگونuه کuه از نظuر بuورژوا، ناپديuد شuدن مالکيuت طبقuاتی متuرادف بuا                 . گرفته است 

ناپديد شدن خود توليد است، از نظر او ناپديد شدن فرهنگ طبقاتی، با ناپديد شuدن کuل    

  .فرهنگ يکسان است

گی که بورژوازی بر سر انهدام آن نوحه سر می دهد، برای اکثريت عظيم تنها فرهن

  .به منزله ی آموزشی است تا انسان چون ماشين عمل کند

ولی تا زمانی که شما با گز عقايد بورژوائی خود پيرامون آزادی، فرهنuگ و قuانون           

، بuا مuا جuر و    و غيره، انديشه ی ما در باره ی الغاء مالکيuت بuورژوائی را مuی سuنجيد       

همuuان عقايuuد شuuما، زائيuuده ی شuuرايط توليuuد بuuورژوائی شuuما و مالکيuuت       . بحuuث نکنيuuد 

بورژوائی است؛ بuه همانگونuه کuه فلسuفه ی قuوانين شuما چيuزی جuز اراده ی طبقuه ی               

شما نيست که بدل به قuانونی بuرای همگuان شuده، اراده ای کuه صuبغه و جهuت اساسuی          

  .شما تعيين کرده استآنرا شرايط اقتصادی حيات طبقه ی 

شما در اين تصuور واهuی خودپسuندانه کuه مجبورتuان مuی کنuد شuکل هuای اجتمuاعی                      

روابطی تاريخی که بر اثر پيشرفت (ناشی از شيوه ی کنونی توليد، و شکل مالکيت را 

بدل به قوانين ابuدی طبيعuت و منطuق بکنيuد، بuاری در          ) توليد پديدار و ناپديد می شوند     

. شما، با هر طبقه ی حuاکمی کuه پuيش از شuما آمuده، شuريک هسuتيد               -اين تصور واهی  

         آنچuuuه شuuuما بuuuه رأی العuuuين در مالکيuuuت کهuuuن مuuuی بينيuuuد و آنچuuuه در مالکيuuuت فئuuuودالی  

می پذيريد، وقتی که به مuورد خودتuان و شuکل بuورژوائی مالکيuت مuی رسuد، البتuه از                   

  .پذيرفتنش احتراز می کنيد
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کuuال تuuرين افuuراد بuuه محuuض شuuنيدن ايuuن پيشuuنهاد کُفرآميuuز  حتuuی رادي! الغuuاء خuuانواده

  .کمونيست ها، بدل به يک پارچه آتش می شوند

خuuانواده ی کنuuونی، ايuuن خuuانواده ی بuuورژوائی، بuuر چuuه اساسuuی بنيuuان شuuده اسuuت؟     

اين خانواده، در پيشرفته ترين شکلش، فقط در ميان . براساس سرمايه و نفع شخصی    

يuuن وضuuع امuuور، مکمuuل خuuود را، در عuuدم وجuuود عملuuی  لکuuن ا. بuuورژوازی وجuuود دارد

  .خانواده بين پرولتارها، و نيز فحشاء عمومی پيدا می کند

خانواده ی بورژوائی، وقتيکه مکملuش از بuين رفuت، خuود بuه خuود از ميuان خواهuد          

  .رفت؛ و با زوال سرمايه هر دو زوال خواهند يافت

سuتثمار فرزنuدان بوسuيله ی پuدران و     آيا به ما حمله می کنيد که ما مuی خuواهيم بuه ا           

  .ما به اين جنايت اعتراف می کنيم. مادران خاتمه دهيم؟ درست است

     ولuuی خواهيuuد گفuuت، وقتuuی کuuه مuuا بجuuای آمuuوزش خuuانوادگی، آمuuوزش اجتمuuاعی را       

  .می گذاريم، مقدس ترين روابط را نابود می کنيم

ست و با شرايط اجتماعی و مگر اين آموزش، خود اجتماعی ني      ! و اين آموزش شما   

 غيرمسuuتقيمکuuه تحuuت آن شuuما مuuردم را آمuuوزش مuuی دهيuuد، و بuuا مداخلuuه ی مسuuتقيم و    

اجتمuuاع، و از طريuuق مuuدارس و غيuuره، ماهيuuت آن تعيuuين نمuuی شuuود؟  کمونيسuuت هuuا        

مختuuرع دخالuuت اجتمuuاع در آمuuوزش و پuuرورش نيسuuتند، ولuuی مuuی کوشuuند ماهيuuت ايuuن    

  .ورش را از نفوذ طبقه ی حاکم نجات دهنددخالت را عوض کرده، آموزش و پر

ياوه سرائی بورژوازی پيرامون خuانواده و آمuوزش و پuرورش، و ارتبuاط متقابuل و       

مقدس پدر و مادر با فرزندش، وقتی بيش از پيش نفرت انگيز مuی شuود کuه از طريuق         

 عمل صنعت جديد، تمام علقه های خانوادگی بين پرولتارها از هم می گسلد، و کودکان          

  .آنان تبديل به اشياء ساده ی تجارتی و وسائل کار می شوند

و آنوقuuuت جيuuuغ دسuuuته جمعuuuی بuuuورژوازی گuuuوش آسuuuمان را کuuuر مuuuی کنuuuد کuuuه شuuuما      

  .کمونيست ها می خواهيد اشتراک در زنان را بوجود آوريد
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او می شنود کuه  . يک بورژوا زن خود را صرفاً يک وسيله ی توليد بشمار می آورد     

رار است مشترکاً بوسيله ی همه بکuار گرفتuه شuود، و طبيعتuاً نتيجuه ای         وسائل توليد ق  

جز اين نمی تواند بگيرد که سرنوشت اشتراکی بودن همه چيز شامل زنان نيز خواهuد             

  .شد

او حتی نمی تواند حدس بزند که هدف واقعی از ميان برداشتن وضع زنان اسuت بuه             

  .عنوان وسائل توليدی صرف

 مضuuحک تuuر از خشuuم زاهدانuuه ی بuuورژوای مuuا در بuuاره ی   و ديگuuر آنکuuه هuuيچ چيuuز 

اشuuتراک در زنuuان نيسuuت؛ اشuuتراکی کuuه بورژواهuuا وانمuuود مuuی کننuuد کuuه کمونيسuuت هuuا    

لازم نيست که کمونيست هuا اشuتراک در زنuان را       . آشکارا و رسماً برقرار خواهند کرد     

  . استبوجود بياورند؛ اين اشتراک تقريباً از ازل تا به امروز وجود داشته

بورژواهای ما، صرف نظر از فاحشه های عمومی، به زنان و دختران پرولتارهائی    

که در اختيار دارند، قناعت نکرده، از بلند کuردن زنuان يuک ديگuر نيuز غuرق در شuعف             

  .می شوند

ازدواج بuuورژوائی در واقuuع دسuuتگاهی اسuuت از زنuuان شuuراکتی، و بuuدين ترتيuuب، در     

مالاً می تuوان کمونيسuت هuا را سuرزنش کuرد اينسuت کuه        نهايت، آنچه که بخاطر آن احت  

 اشuتراکی  - که از روی ريا کاری پنهان نگuه داشuته شuده   -آنان، بجای اشتراک در زنان    

علاوه بر اين، اين ديگر . از زنان می خواهند که آشکار شکل قانونی بخود گرفته باشد

اشتراکی از زنuان را کuه از   بديهی است که الغاء دستگاه کنونی توليد بايد با خود الغاء      

آن دسuuتگاه سرچشuuمه گرفتuuه، يعنuuی الغuuاء فحشuuاء عمuuومی و خصوصuuی را، بuuه همuuراه 

  .آورد

و باز کمونيست ها را سرزنش می کنند که می خواهند کشuورها و مليتهuا را از بuين          

  .ببرند

از . مuا از آنuان چيuزی را کuه ندارنuد نمuی تuوانيم پuس بگيuريم               . کارگران کشور ندارند  

جا که پرولتاريا بايد نخست سيادت سياسی کسب کند و بايد به عنوان طبقuه ی رهبuر      آن
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ملت قد علم کند و بايد خود ملت را تشکيل دهuد، بuاری، بuه ايuن دلايuل، پرولتاريuا خuود            

  .ملی است، و البته نه به تعبيری که بورژوازی از کلمه ی ملت دارد

روز بuuuروز، بuuuه علuuuت رشuuuد  اختلافuuuات و تخاصuuuمات ملuuuی، بuuuين مردمuuuان مختلuuuف،   

بورژوازی، آزادی تجارت، بازار جهانی، و اتحاد شکل شيوه ی توليد و شرايط زندگی 

  . مربوط به اين اوامر، دارد بيشتر زوال می يابد

عمuuل . سuuيادت پرولتاريuuا سuuبب خواهuuد شuuد کuuه ايuuن اختلافuuات سuuريعتر از بuuين بuuرود   

 از نخسuuتين شuuرايط آزادی متحدانuuه، دسuuتکم از طuuرف کشuuورهای بuuزرگ متمuuدن، يکuuی

  .پرولتارياست

بهمان نسبت که استثمار يک فرد بوسيله ی فردی ديگر پايان خواهد يافت، استثمار 

بuه همuان نسuبت کuه تخاصuم      . يک ملت بوسيله ی ملuت ديگuر نيuز بuه پايuان خواهuد آمuد             

موجود بين طبقات يک ملت دچار زوال مuی شuود، خصuومت يuک ملuت نسuبت بuه ملuت              

  .از ميان خواهد رفتديگر نيز 

تهمuuت هuuائی کuuه از ديuuدگاه هuuای مuuذهبی، فلسuuفی، و بطuuور کلuuی ايuuدئولوژيکی بuuه          

  .کمونيسم بسته می شود، هيچکدام در خور بررسی جدی نيست

مگuuر ايuuن احتيuuاج بuuه اشuuراق عميuuق دارد تuuا انسuuان درک کنuuد کuuه عقايuuد، نظريuuات و   

در شuرايط زنuدگی مuادی، و    تصوراتش، و بطور کلی شعور انسuان، بuا هuر تغييuری کuه         

  مناسبات اجتماعی، و حيات اجتماعی او پديدار شود، تغيير می کند؟

تاريخ عقايد، چه چيزی جزين را ثابت می کند که توليد فکری، بuه همuان نسuبتی کuه          

توليد مادی تغيير پيدا کرده، دگرگون می شود؟ عقايد حاکم بر هر عصر، پيوسته عقايد 

  .طبقه ی حاکم بوده است

          وقتuuuی مuuuردم از عقايuuuدی سuuuخن مuuuی گوينuuuد کuuuه جامعuuuه را منقلuuuب کuuuرده، در واقuuuع    

اين حقيقت را بيuان مuی کننuد، کuه در چهuارچوب جامعuه قuديم، عناصuر جامعuه ی جديuد                

   خلuuق گرديuuده اسuuت، و اينکuuه انهuuدام عقايuuد قuuديم همگuuام بuuا انهuuدام شuuرايط زنuuدگی قuuديم 

  .است
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       uه احتضuرد        زمانی که دنيای کهن بuه کuن غلبuذاهب کهuر مuيحيت بuود، مسuاده بuار افت .

 در قرن هجدهم شuد، جامعuه ی فئuودالی بuا     ∗وقتيکه عقايد مسيحی تسليم عقايد عقلائی  

عقايuد مربuوط بuه    . بورژوازی انقلابی آن زمان جنگِ چنگ و دندان خود را کرد و مُرد      

  .انسان استآزادی مذهب و وجدان فقط مظهر سلطه ی رقابت آزاد در قلمرو دانش 

ترديuuدی نيسuuت کuuه عقايuuد مuuذهبی، اخلاقuuی، فلسuuفی، و قضuuائی، در   : "خواهنuuد گفuuت

ولی مذهب، اخلاق، فلسuفه، علuوم اجتمuاعی، و      . مسير رشد تاريخ، تغيير پيدا کرده اند      

  ."قانون، پيوسته از تغيير جان سالم بدر برده اند

 و غيuره، کuه در تمuام     علاوه بر اين، حقايق ابدی وجود دارد، چون آزادی، عuدالت          "

لکن، کمونيسم بر اين حقايق ابuدی بطuلان   . مراحل اجتماعی مشترکاً وجود داشته است 

می کشد، کل مذهب، کل اخلاق را لغو می کند، بجای آنکه بر مبنای بنيuادی جديuد آنهuا               

به همuين دليuل کمونيسuم در خuلاف مسuير تمuام تجربuه هuای گذشuته ی             . را شکل ببخشد  

  ." کندتاريخی عمل می

براستی اين تهمت در چه چيز خلاصه می شود؟ تاريخ تمuام جوامuع گذشuته از رشuد                  

تخاصمات طبقاتی تشکيل شده، تخاصماتی که در اعصار مختلuف شuکلهای مختلuف بuه      

  .خود گرفت

لکن هر شکلی که کليه ی اين تخاصمات گذشuته بuه خuود گرفتuه باشuد، يuک چيuز در           

 استثمار بخشی از اجتماع بوسيله ی بخش ديگر مورد همه مشترکاً صادق است، و آن

پس جای تعجب نيست کuه شuعور اجتمuاعی اعصuار گذشuته، بuرغم تمuام کثuرت و            . است

تنuuوعی کuuه از خuuود نشuuان مuuی دهuuد، در داخuuل شuuکل هuuای مشuuترک خuuاص، و يuuا عقايuuد  

عمuومی خاصuuی حرکuت مuuی کنuد کuuه نمuی توانuuد بکلuی نuuابود شuود، جزينکuuه تخاصuuمات       

  .املاً ناپديد گردندطبقاتی نيز ک

                                                 
∗  Rationalist 
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انقلاب کمونيستی، افراطی ترين انفصال با مناسبات مالکيت سنتی اسuت؛ پuس جuای           

  .تعجب نيست که رشد آن شامل افراطی ترين انفصال با عقايد سنتی باشد

  .ولی بيائيد اعتراضات بورژوائی نسبت به کمونيسم را پايان يافته تلقی کنيم

 قuدم در انقuلاب طبقuه ی کuارگر، عبارتسuت از،      در صفحات گذشته ديديم کuه نخسuتين    

ارتقuuuاء دادن پرولتاريuuuا بuuuه مقuuuام طبقuuuه ی حuuuاکم، و کسuuuب پيuuuروزی در جنuuuگ بuuuرای    

  .دموکراسی

پرولتاريا سيادت سياسی خود را بکار خواهد برد تا درجه به درجه تمام سuرمايه را         

نی پرولتاريای از چنگ بورژوازی خارج کرده، تمام وسائل توليد را در دست دولت، يع

سازمان يافته در قالب طبقه ی حاکم متمرکز سازد، و جمع نيروهای توليدی را هر چه 

  .زودتر افزايش دهد

البته در آغاز چنين کاری جز از طريق تهاجم مستبدانه بر حقuوق مالکيuت و شuرايط      

 است؛ بنابراين چنين کاری با وسائلی صورت مuی گيuرد کuه     غيرممکنتوليد بورژوائی   

 ظاهر از نظر اقتصادی غير کافی و نارسا هستند، ولی در جريuان نهضuت، شuتاب و           به

گستردگی بيشتر پيدا کuرده، تهuاجم هuای بيشuتری را بuه نظuام اجتمuاعی قuديم الuزام آور             

می سازند، و بعنوان وسuائل انقلابuی کuردن کامuل شuيوه ی توليuد، گريuز و گزيuزی جuز                       

  .استفاده از آنها نيست

  .امات در کشورهای متفاوت فرق خواهند کردالبته اين اقد

با وجود اين در پيشرفته ترين کشورها، بطور کلی، اقدامات زيuر را مuی تuوان بکuار          

  .بست

 الغاء مالکيت در زمين و استفاده از تمuام مuال الاجuاره هuای زمuين بuرای مقاصuد          -١

  عمومی

  .ه بندی شده ماليات بر در آمد تصاعدی سنگين و يا ماليات بر در آمد درج-٢

  . الغاء تمام حقوق وراثت-٣

  . ضبط اموال همه ی مهاجران و متمردان-٤
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 تمرکز اعتبار در دست دولت بوسيله ی يک بانک ملی با سرمايه ی دولتuی و بuا    -٥

  .انحصار مطلق

  . تمرکز وسائل ارتباطات و حمل و نقل در دست دولت-٦

٧-   uاير    گسترش کارخانجات و وسائل توليد دولتی؛ تحت کشuای بuت در آوردن زمينه

  .و بطور کلی بهبود دادن زمين طبق نقشه ی واحد

ايجuuاد ارتuuش هuuای صuuنعتی، بuuويژه، بuuرای   .  متعهuuد سuuاختن عمuuوم مuuردم بuuه کuuار  -٨

  .کشاورزی

 ترکيب کشاورزی با صنايع کارخانه ای؛ لغو تدريجی فرق بين شهر و روسuتا از       -٩

  .طريق توزيع هماهنگ تر جمعيت در سراسر کشور

لغuuو کuuار  .  تuuأمين تحصuuيل مجuuانی بuuرای کليuuه ی کودکuuان در مuuدارس عمuuومی      -١٠

ترکيب آموزش و پuرورش بuا توليuد صuنعتی و     . کارخانه ای کودکان در شکل کنونی آن    

  .و..... و .... 

که در جريان حرکت امور، امتيuازات طبقuاتی از بuين رفuت و سراسuر توليuد در          ی  وقت

گرفت، قuدرت عمuومی صuبغه ی سياسuی خuود را از      دست جمع بزرگی از کل ملت قرار    

منظuuور از قuuدرت سياسuuی، دقيقuuاً، عبارتسuuت از فقuuط قuuدرت سuuازمان  . دسuuت خواهuuد داد

اگuuر پرولتاريuuا در طuuول . يافتuuه ی يuuک طبقuuه بuuرای سuuتم روا داشuuتن بuuر طبقuuه ی ديگuuر  

مبارزه ی خود با بورژوازی، به مقتضای شرايط، مجبور شود خود را به عنuوان يuک            

بقه سازمان دهد، و اگر از طريق انقلاب خود را تبديل به طبقه ی حاکم کند و از ايuن         ط

طريق با نيروی قهريه، شرايط قديم توليد را برويد و از ميان بردارد، پس در واقع در           

کنار اين شرايط، شرايط لازم  ادامه ی حيات تخاصمات طبقاتی و بطور کلی طبقuات را            

  .سيادت خود را به عنوان يک طبقه نيز لغو خواهد کردنابود کرده، ازين طريق، 

بجای جامعه ی قديم بورژوائی، با طبقات و تخاصuمات طبقuاتی اش، جمعuی خuواهيم                

  .داشت که در آن رشد آزادانه ی هر فرد، شرط رشد آزادانه ی جمع باشد
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٣  

  ادبيات سوسياليستی و کمونيستیادبيات سوسياليستی و کمونيستی
  
  

  سوسياليسم ارتجاعیسوسياليسم ارتجاعی  --١١
 

  الیالی سوسياليسم فئود سوسياليسم فئود--الفالف
  اشuرافيت هuuای فرانسuuه و انگلسuuتان، بuuدليل موقعيuuت تuuاريخی شuuان، بuuر ذمuuه ی خuuود  

در انقuuلاب . مuuی ديدنuuد کuuه اعلاميuuه هuuائی بuuر عليuuه جامعuuه ی جديuuد بuuورژوائی بنويسuuند 

  ، ايuن (١٤) فرانسه و در جوش و خروش اصuلاح طلبانuه ی انگلسuتان   ١٨٣٠ژوئيه ی  

ت نوخاسuته ی نفuرت انگيuز سuر تسuليم فuرود        اشرافيت ها، بار ديگر در مقابل اين قuدر        

تنهuا  . ا ز آن به بعد، از مبارزه ی جدی سياسی ديگر حرفی بuه ميuان نمuی آمuد       . آوردند

لکن در قلمرو ادبيات هم ناله و زاری قuديمی دوره ی  . امکان مبارزه ی ادبی باقی بود 

  .  شده بودغيرممکن ∗تجديد سلطنت

بuuور بuuود بuuه ظuuاهر از منuuافع خuuود چشuuم  طبقuuه ی اشuuراف، بuuرای جلuuب همuuدردی، مج

بپوشد و حکم محکوميت عليه بورژوازی را، تنها بسود طبقه ی کارگر اسuتثمار شuده                

بدين ترتيب اشرافيت، با سر دادن هزليات در باره ی اربuاب جديuد خuود و بuا       . رقم بزند 

                                                 
، بلکه دوران تجديد سuلطنت فرانسuه از    ١٦٦٠ -١٦٨٩ت انگلستان از سال     نه تجديد سلطن    ∗  

 )١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی   ()١٥(.١٨١٤ -١٨٣٠
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 خواندن پيش بينی های شوم از بلائی قريب الوقuوع در گuوش بuورژوازی، انتقuام خuود       

  .را از او گرفت

نيمی نوحه و نيمی هزل؛ نيمی انعکuاس  : سوسياليسم فئودالی، اين چنين بوجود آمد     

گذشته و نيمی بيم آينده؛ گاهی با خرده گيری تلuخ و شuوخ و کنايuه آميuزش، تيuرش را                   

درست در قلب بورژوازی می زد؛ لکuن، بuدليل عuدم قابليuت کuاملش در درک پيشuروی                    

  .ی از مزاح و خنده بجا می گذاشتتاريخ جديد، پيوسته اثر

اشuuرافيت بuuرای جلuuب مuuردم بسuuوی خuuويش، کيسuuه ی گuuدائی پرولتاريuuا را، همچuuون    

لکن مردم، که بکرات به آنان می پيوستند، . پرچمی، پيشاپيش خود به حرکت در آورد   

بر سر قصرهای دور افتاده ی اشرافيت، نشان های قديمی فئودالی را ديدند و خنده ای 

  .گستاخانه سر داده، سَرِ خود گرفتندبلند و 

ايuuن " )١٧(انگلسuuتان جuuوان" فرانسuuوی و )١٦(يکuuی از بخuuش هuuای لژيتيميسuuت هuuای 

  .دورنما را عرضه کردند

فئوداليست ها، با اشاره به اينکه شيوه ی استثمار آنان با شيوه ی بورژوازی فuرق       

 کردند کuه بuا اکنuون    دارد، فراموش می کنند که آنان در اوضاع و شرايطی استثمار می 

بuا نشuان دادن اينکuه در دوره ی سuلطه ی     . فرق می کند و حالا ديگuر کهنuه شuده اسuت     

 آنuuان، پرولتاريuuای جديuuد وجuuود نداشuuت، آنuuان فرامuuوش مuuی کننuuد کuuه بuuورژوازی جديuuد   

  .نتيجه ی ضروری شکل جامعه ی خود آنان است

ارتجuاعی انتقuاد خuويش    علاوه بر اين، آنuان آنچنuان کuم قuادر بuه پوشuاندن صuبغه ی           

هستند، که اتهام اصلی شان عليه بuورژوازی فقuط بuه ايuن منجuر مuی شuود کuه در زيuر                     

 بورژوازی، طبقه ای دارد بوجود می آيد کuه مأموريuت دارد چنuان نظuام     رژيمسلطه ی   

  .قديمی اجتماع را در هم بکوبد که نه تاک بماند و نه تاکستان

نuuد بيشuuتر ايuuن نيسuuت کuuه بuuورژوازی يuuک       آنچuuه آنuuان در بuuورژوازی ملامuuت ميکن   

پرولتاريuuا خلuuق ميکنuuد، بلکuuه بيشuuتر بuuه خuuاطر آنسuuت کuuه بuuورژوازی يuuک پرولتاريuuای  

  . خلق ميکندانقلابی
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به همين دليل از نظر عمل سياسی، آنان در تمام اقدامات تهديد آميuز عليuه  طبقuه ی      

شان خم مuی شuوند   کارگر شرکت می کنند و در زندگی عادی برغم عبارات پُرطمطراق       

تا سيب های طلائی را که از درخت صنعت به زمين افتاده، بردارند، و حقيقت و عشق     

و شرف را در يک معامله ی پاياپای، به پuای پشuم و چغنuدر قنuد و عuرق سuيب زمينuی                

  .∗بريزند

همانطور که کشيش پيوسته دست در دست زمين دار حرکت کرده است، سوسياليسم 

هيچ چيز ساده تuر از دادن     .وش سوسياليسم فئودالی حرکت می کند     کليسائی نيز دوشاد  

آيا مسيحيت، عليه مالکيت خصوصuی،      . رنگی سوسياليستی بر رياضت مسيحی نيست     

ازدواج، و دولت جهاد نکرده است؟ و آيا بجای اينها نيکوکاری و فقر، عزلت گزينی و 

کرده اسuت؟ سوسياليسuم   خوار داشتن نفس، زندگی خانقاهی و کليسای مادر را تبليغ ن      

مسيحی چيزی جز آن آب متبرک نيست که بوسuيله ی آن کشuيش، آلام درونuی اشuراف           

  .را تسکين می دهد

  

   سوسياليسم خرده بورژوائی سوسياليسم خرده بورژوائی--بب
اشرافيت فئودالی تنهuا طبقuه ای نبuود کuه بuورژوازی معuدومش کuرد، تنهuا طبقuه ای                   

ئی رو به زوال گذاشت و نبود که شرايط موجوديتش، در فضای جديد جامعه ی بورژوا

                                                 
کشuuوری کuuه اشuuرافيت زمينuuدارش و حکومuuت     . ايuuن بيشuuتر در مuuورد آلمuuان صuuادق اسuuت     ∗ 

 بوسuuيله  اجuuازه داده انuuد بخuuش هuuای عظيمuuی از زمuين هاشuuان و بuuه حسuuاب خuuود آنuuان  )١٨(اربuابی 

مباشرانشان کشت شود، و بيشتر صاحبان کارگاه های وسيع چغندر قند و صuاحبان عuرق کشuی             

اشرافيت ثروتمندتر بريتانيا، هنوز قuدری مقامشuان بuالاتر اسuت؛ ولuی آنuان             . سيب زمينی هستند  

 نيز می دانند که چگونه به جبران تنزل بهای اجاره، نام خود را بر روی دلالان سهامی بگذارنuد     

حاشuuيه انگلuuس بuuر چuuاپ    . (کuuه متعلuuق بuuه شuuرکتهای سuuهامی کمuuابيش مجهuuول الهويuuه هسuuتند       

  )١٨٨٨انگليسی 
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شهرنشuuuيان قuuuرون وسuuuطی و خuuuرده مالکuuuان روسuuuتائی پuuuيش کسuuuوت . از ميuuان رفuuuت 

    در کشuuuورهائی کuuuه از نظuuuر صuuuنعتی و اقتصuuuادی پيشuuuرفتی   . بuuuورژوائی جديuuuد بودنuuuد 

نکرده اند، اين دو طبقuه، بuه زنuدگی گيuاهی و بطئuی خuود در کنuار بuورژوازی در حuال                       

  .رشد ادامه می دهند

هائی کuه تمuuدن جديuد کمuuال رشuد خuuود را داشuته اسuuت، طبقuه ی جديuuدی از      در کشuور 

خرده بورژوا تشکيل شده که بين پرولتاريا و بورژوازی در نوسان است و پيوسته به 

با وجود اين فuرد فuرد   . عنوان بخش مکملی از جامعه ی بورژوائی تجديد نيرو می کند        

عماق پرولتاريا پرتاب می شوند، و اعضاء اين طبقه، در نتيجه ی رقابت، پيوسته به ا     

هر قدر که صنعت جديد رشد می کند، آنان به رأی العين، آن لحظه از تuاريخ را مجسuم          

می کنند کuه در آن بuه عنuوان بخuش مسuتقلی از جامعuه ی جديuد بکلuی ناپديuد شuده، در               

ها، کشاورزی و تجuارت، جuای خuود را بuه نuاظران، مسuتخدمان و مغuازه داران          کارگاه

  .اهند دادخو

در کشورهائی چون فرانسه که در آن بيش از نيمی از جمعيت را روستائيان تشکيل     

می دهند، اين طبيعی بود کuه نويسuندگانی کuه جانuب پرولتاريuا را در مقابuل بuورژوازی          

         مuuuuی گرفتنuuuuد، در انتقuuuuاد خuuuuود از رژيuuuuم بuuuuورژوائی، بايuuuuد از ضuuuuوابط روسuuuuتائيان و   

 جسuتند، و از ديuدگاه ايuن طبقuات بينuامين، بايuد سuينه بuرای         خرده بورژوازی سuود مuی    

سوسياليسم خرده بورژوائی، بدينگونه بوجuود  . دفاع از طبقه ی کارگر سپر می کردند       

  . نه تنها در فرانسه، بلکه در انگلستان نيز، رهبر اين مکتب بود∗سيسموندی. آمد

 در شuرايط توليuuد  ايuن مکتuب سوسياليسuم، بuuا موشuکافی فuراوان، تضuuادهای موجuود      

اثرات مخuرب ماشuين و   . دفاع ريائی اقتصاد دانان را فاش ساخت     . جديد را تشريح کرد   

هuا   تقسيم کار، تمرکز سرمايه و زمين در يد قدرت گروهی قليل، توليد زيادی و بحران      

را، بدون چون و چرا ثابت کuرد؛ نuابودی محتuوم خuرده بuورژوا و روسuتائی را روشuن         

                                                 
∗  Sismondi 
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پرولتاريuا را، هuرج و مuرج توليuد و عuدم تسuاوی آشuکارا در توزيuع           کرد و نيuز فلاکuت       

    ثuuuروت را، و نيuuuز جنuuuگ صuuuنعتی کشuuuتار دسuuuته جمعuuuی  بuuuين الملuuuل را و نيuuuز انحuuuلال   

  .ضمانت های اخلاقی سابق، روابط خانوادگی سابق و مليت های سابق را

         uدنبال احيuا بuود، يuائل  لکن اين شکل سوسياليسم از ديدگاه هدف های مثبت خuاء وس

قديمی توليد و مبادله و به همراه آن احياء مناسبات مالکيت قديم و اجتماع قديم است،  

و يuuا بuuدنبال چپانuuدن وسuuائل جديuuد توليuuد و مبادلuuه در چuuارچوب روابuuط مالکيuuت کهuuن،    

در هر دو . روابطی که از طريق خود آن وسائل ناپديد شده است و يا بايد ناپديد می شد

  .يسم هم ارتجاعی است و هم ناکجا آبادیحال، اين سوسيال

صuuنف هuuای مجتمuuع بuuرای کuuار کارگuuاهی و : لuuُب کuuلام ايuuن سوسياليسuuم عبارتسuuت از

  .روابط پدر سالاری در کشاورزی

سرانجام، وقتيکه حقايق سر سخت تاريخ تمام اثuرات مسuتی بخuش خuودفريبی را از         

  .أس، پايان يافتبين برد، اين شکل سوسياليسم، با هذيان فلاکت باری از ي

  

  ""حقيقیحقيقی"" سوسياليسم آلمانی يا سوسياليسم  سوسياليسم آلمانی يا سوسياليسم --جج
ادبيات سوسياليستی و کمونيستی فرانسه ادبياتی که تحت فشار بuورژوازی صuاحب              

قدرت بوجود آمد، و جلوه گاه مبارزه عليه اين قدرت بود، موقعی به آلمان معرفی شuد    

رسuتی فئuودالی آغuاز کuرده     که بورژوازی در آن کشور، مبارزه اش را تازه بuا مطلuق پ           

  . بود

فيلسوفان و فيلسوف نمايان و عشاق کلمات زيبا درآلمان، با ولع تمام به اين ادبيات 

يورش بردند، بی آنکuه بداننuد کuه وقتيکuه ايuن نوشuته هuا از فرانسuه بuه آلمuان هجuرت                   

ايuن  . کرده بuود، شuرايط اجتمuاعی فرانسuه بuه همuراه ايuن نوشuته هuا، سuفر نکuرده بuود             

بيات فرانسوی، در تماس با شرايط اجتماعی آلمان، کليه ی اهميت عملuی و فuوتی و           اد

بuدين ترتيuب، از ديuدگاه    . فوری خود را از دست هِشت، و جنبه ای مطلقاً ادبی پيدا کرد      

فلاسفه ی قرن هجدهم آلمuان، در خواسuت هuای نخسuتين انقuلاب کبيuر فرانسuه، چيuزی             
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طuuور کلuuی؛ و تجلuuی اراده ی بuuورژوازی   ب" خuuرد عملuuی "هuuای  نبuuود جuuز در خواسuuت 

انقلابی فرانسه، در چشم فلاسفه ی آلمuانی، بيuان   کننuده ی قuوانين اراده ی مطلuق، و          

 .اراده ای بود که بناچار اراده ی واقعی بشر عموماً بايد باشد

تمام کار ادبای آلمانی منحصر شد به اينکه عقايد جديد فرانسه را بuا وجuدان فلسuفی        

و يا بطريق اولی، بی آنکه عقايد فلسفی خود را ترک کنند، . اهنگ سازندکهن خود هم

  .آراء فرانسوی را به فکر خود پيوند بزنند

اين پيوند سازی، بيشuتر بuه کuار ترجمuه ای شuباهت داشuت، کuه در آن متuرجم، فکuر                 

  .يک زبان خارجی را در زبان خود، صاحب اهليت می کند

       نuuuدگی يuuuأوه قديسuuuان کاتوليuuuک را بuuuر رویهمuuuه مuuuی دانuuuيم کuuuه چگونuuuه رهبانuuuان ز

دست نويس هائی می نوشتند که آثار کلاسيک بت پرستی باستانی بر آن نگاشته شuده        

ادبای آلمان اين شيوه را در مورد ادبيuات کفرآميuز فرانسuه بطuور معکuوس بکuار               . بود

 مثلاً زيuر  .آنان اباطيل فلسفی خود را در زير نسخه ی اصلی فرانسوی نوشتند           . گرفتند

از خuuود بيگuuانگی  "نسuuخه ی اصuuلی انتقuuاد فرانسuuوی از کاربردهuuای اقتصuuادی پuuول،     

خلuع يuد از   "را، و زير نسخه ی اوليه انتقuاد فرانسuوی از دولuت بuورژوائی،              " بشريت

  . را گذاشتند؛ و همينطور تا آخر∗"مقوله ی کل

ريخی فرانسوی  آنان نگارش اين عبارات فلسفی بر ظهر نسخه ی اصلی انتقادات تا

، "دانuuش واقعuuی سوسياليسuuم "، "سوسياليسuuم حقيقuuی "، "فلسuuفه ی عمuuل "را، بنuuام 

  . و غيره، به زبان آلمانی قالب کردند" بنياد فلسفی سوسياليسم"

و از آنجuا  . ادبيات سوسياليستی و کمونيستی فرانسه، بدين ترتيب يکسuره اختuه شuد    

ائه مبارزه ی يک طبقه با طبقه ی ديگر که اين ادبيات فرانسه، در دست آلمان ها از ار

" يکطرفuuه بuuودن فرانسuuوی هuuا"دسuuت شسuuت، آلمuuان هuuا چنuuين احسuuاس کردنuuد کuuه بuuر 

پيuuروز شuuده انuuد و دارنuuد نuuه احتياجuuات حقيقuuی بلکuuه احتياجuuات حقيقuuت را، نuuه منuuافع       

                                                 
∗  Dethronement of the Category of  the General 
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پرولتاريا، بلکه منافع طبيعت انسانی و بطور کلی خود انسان را، جلوه گر می سازند،              

انی که به طبقه تعلق ندارند، واقعيت ندارد و تنها در قلمرو مه آلود رويای فلسuفی            انس

  .به زندگی خود ادامه می دهد

ه جدی و بزرگ تلقی آن هماين سوسياليسم آلمانی که مشق بچه مدرسه ای خود را     

کرده، با چنته ی خالی، به شيوه ی دلقکuان، بuازار گرمuی کuرده بuود، در ايuن حuيص و              

  .صوميت ملانقطی خود را از دست دادبيص، مع

جدال بuورژوازی آلمuان، بuويژه بuورژوازی پuروس، بuا اشuرافيت فئuودالی و سuلطنت            

  .مطلق، و به يک معنا، نهضت ليبرال، هيجان بيشتری پيدا کرد

بuuه دنبuuال آن بuuود  " حقيقuuی"بuuدين ترتيuuب، فرصuuتی کuuه مuuدتهای مديuuد سوسياليسuuم     

اسuuی خواسuuته هuuای سوسياليسuuتی را بگuuذارد، و بدسuuتش افتuuاد تuuا در مقابuuل نهضuuت سي

دشنام و لعن سنتی خود را به ليبراليسuم، دولuت انتخابuاتی و رقابuت بuورژوائی، آزادی              

بورژوائی مطبوعات و قانون گذاری بورژوائی، آزادی و مساوات بورژوائی، بدهد، و     

 بسuت،  به توده ها موعظه کنuد کuه از ايuن نهضuت بuورژوائی، نuه تنهuا طرفuی نخواهنuد                   

سوسياليسم آلمuانی سuر بزنگuاه فرامuوش کuرد کuه             . بلکه سخت متضرر هم خواهند شد     

 بuه فuرض   - که سوسياليسم آلمانی عکس برگردان مسuخره ی آن بuود           -انتقاد فرانسوی 

موجوديuuت جامعuuه ی جديuuد بuuورژوائی نيازمنuuد بuuود، بuuا شuuرائط مخصuuوص موجوديuuت     

ام آن چيزهائی کuه حصuول آن هuدف    اقتصادی و سازمان سياسی مطابق با آن؛ يعنی تم   

  .مبارزه ی آينده آلمان بود

از نظر حکومت های مطلقه، بuا آن خيuل کشيشuان، اسuتادان، مباشuران روسuتائی، و          

مقامات دولتی، سوسياليسم آلمانی در مقابل بورژوائی تهديد کننده مترسکی بود که از 

  .سن استقبال شدآن حُ

لuه هuائی کuه بuدان وسuيله، و در همuان زمuان،          برای آن داروهای تلخ شلاق ها و گلو       

همuين حکومuuت هuuا خيuuزش هuuای طبقuه ی کuuارگر آلمuuان را مuuی خواباندنuuد، سوسياليسuuم   

  .آلمانی، مکمل شيرينی بود
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، ضمن اينکuه سuلاحی بuود در دسuت حکومuت هuا         "حقيقی"بدين ترتيب سوسياليسم    

 رتجuuاعی، يعنuuی منuuافع بuuرای مبuuارزه بuuا بuuورژوازی آلمuuان، مسuuتقيماً نماينuuده ی منuuافع ا 

در آلمuuان، طبقuuه ی خuuرده بuuورژوا، کuuه از بقايuuای قuuرن  . کوتuuه نظuuران آلمuuانی، نيuuز بuuود

شانزدهم است و از آن زمان تاکنون پيوسته به صور مختلف سر در می آورد، پايه ی        

  .اجتماعی واقعی وضع موجود است

ياسuuی سuuيادت صuuنعتی و س . حفuuظ ايuuن طبقuuه، يعنuuی حفuuظ وضuuع موجuuود در آلمuuان      

بورژوازی، آنرا به نابودی حتمی تهديد می کند؛ از يک طرف به علت تمرکز سرمايه؛  

پيدا شد تا " حقيقی"سوسياليسم . و از طرف ديگر به علت پيدايش پرولتاريای انقلابی

  .اين سوسياليسم مثل يک مرض واگير شيوع کرد. با يک تير دو هدف را بکوبد

بuا آن ملمuل دوزی لفuظ قلمuش، و سuراپا غرقuه در       قبای بافته از تار عنکبوت خيuال،    

شبنم احساسات سوزناکش، اين قبای عارفانه ای که سوسياليست های آلمان تن نحيف 

خuود، ايuن يکپارچuه پوسuت و اسuتخوان را بuدان مuی پوشuيدند، سuخت            " حقايق ابuدی  "

  .بفروش کالای اينان، در بازار عوام الناسی از اين دست، کمک کرد

لمانی، بنوبه ی خود، بيش از پيش رسالت خود را به عنوان نماينده ی سوسياليسم آ

  .قلمبه پرداز کوته بنيان خرده بورژوا تشخيص داد

سوسياليسم آلمانی اعلام کuرد کuه ملuت آلمuان ملuت نمونuه اسuت، و خuرده کوتuه بuين                    

سوسياليسuم آلمuانی، بuه هuر دنائuت شuيطانی ايuن انسuان نمونuه،                  . آلمانی، انسان نمونuه   

عبيری پنهانی و عالی سوسياليستی نسبت داد، که البته دقيقاً عکس سرشت واقعی آن ت

اين سوسياليسم آنچنان پا از گليم خود فراتر برد که با کمونيسم مستقيماً مخالفuت          . بود

زد، و مuuدعی شuuد کuuه بuuر  " وحشuuيانه ويرانگuuر"کuuرد و بuuدان بuuر چسuuب داشuuتن جهتuuی   

کليuه ی  . بطور بيطرفانه، پديuده تحقيuر مuی نگuرد     مبارزات طبقاتی از مسند عالی خود،       

در آلمuuان دسuuت ) ١٨٤٧(انتشuuارات باصuuطلاح سوسياليسuuتی و کمونيسuuتی کuuه اکنuuون   
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بدست می گردد، به اسuتثناء چنuد نشuريه، يکسuره متعلuق بuه قلمuرو ايuن ادبيuات پليuد و             

  .∗نفرت انگيز است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 طومار اين گuرايش زهuوار در رفتuه را در نورديuد و پيuروان آن      )١٩( ،١٨٤٨طوفان انقلابی   ∗ 

نماينuده ی اصuلی و نuوع کلاسuيک ايuن      . ن سوسياليسم، شuفا بخشuيد  را از هوس بازيچه قرار داد   

  )١٨٩٠حاشيه انگلس بر چاپ آلمانی . ( استKarl Grunگرايش آقای کارل گرون 
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ليسم ليسم  سوسياليسم محافظه کار، يا سوسيا سوسياليسم محافظه کار، يا سوسيا--٢٢

  بورژوائیبورژوائی
  

بخشی از بورژوازی هست که مايل است بر دردهای اجتماعی مرهم نهد تا ادامuه ی      

  .حيات جامعه ی بورژوائی را تضمين کند

به اين بخش تعلق دارند اقتصاددانان، نوع پروران، بهبود دهنuدگان وضuع  طبقuه ی     

 اعضuuای کuuارگر، بانيuuان جمعيuuت هuuای خيريuuه، اعضuuای انجمuuن هuuای حمايuuت حيوانuuات،  

انجمن های جلوگيری از افراط و تفريط، و اصلاح طلبان زير جلکی از هuر قماشuی کuه          

بعلاوه اين شکل سوسياليسم، بصورت دستگاه های کامل فکuری      . بتوان تصورش کرد  

  .نيز قالب ريزی شده است

 پرودون، به عنوان نمونه ی اين شکل سوسياليسم ∗می توان از کتاب فلسفه ی فقر    

  .نام برد

ورژواهای سوسياليست نما، کليه امتيازات شرائط اجتمuاعی جديuد را مuی خواهنuد،             ب

آنuان وضuع موجuود    . بدون مبارزات و خطراتی که لزوماً از اين شرائط ناشی مuی شuود    

آنuان بuورژوازی   . جامعه را می خواهند، بuدون عناصuر انقلابuی و متلاشuی کننuده ی آن           

        عuuuاً، دنيuuuائی خلuuuق مuuuی کنuuuد کuuuه در آن بuuuورژوازی، طب. بuuuدون پرولتاريuuuا مuuuی خواهنuuuد 

عuuالی تuuرين بuuودن، فuuوق العuuاده اسuuت؛ سوسياليسuuم بuuورژوائی ايuuن تصuuور راحuuت را       

کuuه ايuuن نuuوع  ی وقتuu.  مختلuuف کمuuابيش کامuuل توسuuعه مuuی دهuuد   دسuuتگاه هuuای بصuuورت 

سوسياليسم، پرولتاريا را ملزم می کند که اين دستگاه فکری را به مرحلuه ی اجuرا در         

اجتمuuاعی خيuuز بuuردارد، در واقuuع    ) ٢٠(بuuدين طريuuق بuuا کلuuه بسuuوی جّنuuات عuuدن     آورد و 

                                                 
∗ Philosophie de la Misere 
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پرولتاريا را ملزم می کند که در قيد و بند جامعه ی موجود بماند، ولuی تمuام تصuورات               

  .نفرت بار خود را در مورد بورژوازی دور بريزد

شکل ديگری از اين نوع سوسياليسم، که عملی تر ولی غير منظم تر اسuت، کوشuيد         

اعتبار هر نوع نهضت انقلابی را از چشم طبقه ی کارگر بيندازد، با نشان دادن اينکه،     

نه يک اصلاح صرف سياسی، بلکه تنها دگرگونی در شرايط مادی زندگی، يعنی روابط 

لکن غرض ايuن سوسياليسuم از ايجuاد    . اقتصادی، می تواند به حال کارگران مفيد باشد     

بuه هuيچ وجuه الغuاء روابuط بuورژوائی توليuد، يعنuی               دگرگونی در شرايط مuادی زنuدگی،        

عملuuی کuuه تنهuuا بوسuuيله ی انقuuلاب ميسuuر مuuی شuuود، نيسuuت، بلکuuه غرضuuش اصuuلاحات   

اداری، بuuuر اسuuuاس ادامuuuه ی حيuuuات ايuuuن روابuuuط اسuuuت؛ بuuuه همuuuين دليuuuل، غuuuرض ايuuuن  

سوسياليسم اصلاحاتی است که بهيچوجه بر روابط بين سرمايه و کار اثر نمuی گuذارد،    

ر اوج، هزينuuه ی حکومuuت بuuورژوائی را تخفيuuف داده، کuuار اداری آنuuرا تسuuهيل     بلکuuه د

  .می کند

سوسياليسم بورژوائی، تنها، باری تنها، موقعی تجلی کامل پيدا مuی کنuد کuه بuدل بuه          

  .حرفی قلمبه در يک سخنرانی شود

بuرای  : حمايuت از کالاهuای داخلuی     . بuرای حفuظ منuافع طبقuه ی کuارگر          : آزادی تجارت 

. بuuرای حفuuظ منuuافع طبقuuه ی کuuارگر: بهبuuود وضuuع دنuuدانها. منuuافع طبقuuه ی کuuارگرحفuuظ 

  .آخرين حرف سوسياليسم بورژوائی و تنها حرف جدی آن، همين است

 بuuرای حفuuظ –بuuورژوا، بورژواسuuت : جuuان مطلuuب سوسياليسuuم بuuورژوائی ايuuن اسuuت 

  .منافع طبقه ی کارگر
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  ادیادی ناکجاآب ناکجاآب-- سوسياليسم و کمونيسم انتقادی سوسياليسم و کمونيسم انتقادی--٣٣
  

مuuا در اينجuuا در بuuاره ی ادبيuuاتی کuuه در هuuر انقuuلاب بuuزرگ جديuuد پيوسuuته زبuuان حuuال    

  .، حرفی  نمی زنيم) و ديگران∗مثل آثار بابوف(خواسته های پرولتاريا بوده است 

هuای مسuuتقيم پرولتاريuا بuرای رسuيدن بuuه هuدف هuای خuود، کuuه در         نخسuتين کوشuش  

نگون شدن جامعه ی فئودالی صuورت      های عمومی، يعنی در دوران سر      دوران هيجان 

گرفت، لزوماً با شکست مواجه شد؛ يکی بدليل موقعيت رشد نکرده ی خود پرولتاريا،  

و ديگری بدليل عدم وجود شرائط اقتصادی برای آزادی اين طبقuه؛ شuرائطی کuه بuرای      

ايجاد آن هنوز بايد مدتی می گذشت و تنها عصر قريب الوقوع بورژوائی می توانسuت       

ادبيuات انقلابuی کuه ايuن نخسuتين جنuبش هuای پرولتاريuا را همراهuی                  .  بوجuود آورد   آنرا

   ايuuن ادبيuuات، رياضuuت طلبuuی همگuuانی و هuuم     . لزومuuاً صuuبغه ای ارتجuuاعی داشuuت  . کuuرد

  . سطح سازی اجتماعی، در خام ترين شکلش را تبليغ می کرد

         بuuuه سوسياليسuuuتی و کمونيسuuuتی، متعلuuuقدسuuuتگاه هuuuای فکuuuری بنuuuام دسuuuتگاه هuuuای

، فوريه، اوئن و ديگران، در مرحله ی رشد نکرده اوليه ی مبارزه بuين     ∗∗سن سيمون 

مراجعuه کنيuد بuه    (پرولتاريا و بورژوازی کuه در بuالا بuدان اشuاره شuد، بوجuود مuی آيuد              

 ).بورژوازی و پرولتاريا: بخش يک

آثuuار  فکuuری هuuم تخاصuuمات طبقuuاتی و هuuم  دسuuتگاه هuuایدر واقuuع بنيuuان گuuذاران ايuuن  

ولی پرولتاريا، که هنوز دوران  . عناصر رو به زوال را در شکل حاکم جامعه می بينند          

طفوليت خود را می گذارند، دورنامائی در برابر آنان ترسيم می کند که انگار طبقه ای       

  .است فاقد هر گونه ابتکار تاريخی و جنبش سياسی مستقل

                                                 
∗  Babeuf 
∗∗  St.Simon 
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 اسuuت، موقعيuت اقتصuuادی،  از آنجuا کuه رشuuد تخاصuمات طبقuاتی همپuuای رشuد صuنعت      

طوری که آن بنيان گذاران می بينند، هنوز شuرائط مuادی بuرای آزادی پرولتاريuا را در             

بهمين دليuل، آنuان بuدنبال يuک علuم جديuد اجتمuاعی، نuوعی               . برابر آنان متجلی نمی کند    

  .قوانين اجتماعی نو می گردند که قرار است شرائط مادی فوق را بوجود بياورد

 قuuرار اسuuت تسuuليم عمuuل ابتکuuار شخصuuی آنuuان بشuuود؛ شuuرائط تuuاريخی   عمuuل تuuاريخی

آزادی پرولتاريuuuا تسuuuليم شuuuرائط وهمuuuی؛ و سuuuازمان يuuuافتن تuuuدريجی و خودبخuuuودی       

پرولتاريا به عنوان يک طبقه تسليم سازمانی اجتماعی بشود که اين مبتکران؛ بويژه،         

منتهuی بuه تبليuغ و اجuرای     اينان گمان می کننuد کuه تuاريخ آينuده،     . ساخته اند و پرداخته   

  .عملی نقشه های اجتماعی آنان می شود

اينان در سازمان دادن به نقشه هاشان، عمدتاً وقوف دارند به منافع طبقه ی کuارگر      

برای اينان پرولتاريا تنها ازين ديدگاه . به عنوان طبقه ای که بيش از همه رنج می برد

  .وجود دارد که اين طبقه رنجبرترين طبقات است

موقعيت رشد نيافته ی مبارزه ی طبقاتی و همچنين عدم رشuد محuيط آنuان ايuن قبيuل                 

سوسياليسuuت هuuا را مجبuuور مuuی کنuuد کuuه خuuود را بuuه مراتuuب بuuالاتر از تمuuام تخاصuuمات     

اينان می خواهند شرائط زندگی هuر کuدام از افuراد اجتمuاع، حتuی               . طبقاتی بشمار آورند  

بهمين دليuل، عادتuاً، اينuان کuل جامعuه را بuدون        . متمکن ترين آنها را هم بهبود ببخشند      

اختلافات طبقاتی مخاطب قرار می دهند؛ و البتuه بuا رجحuان بيشuتر، طبقuه ی حuاکم را؛                 

چرا که، چگونه ممکن است مردم، پس از آنکه دستگاه فکری اينان را درک کردند از  

شuکل ممکuن    عuالی تuرين  فهم اين نکته عuاجز باشuند، کuه در بهتuرين نقشuه ی ممکuن،            

  جامعه نهفته است؟

بهمين دليل اينان هر نوع عمل سياسی، بويژه عمل انقلابی را، يکسره رد می کنند؛        

 مuuی خواهنuuد بuuه وسuuايل مسuuالمت آميuuز بuuه هuuدف هuuای خuuود برسuuند؛ و مuuی کوشuuند بuuا       

آزمuuايش هuuای کوچuuک، کuuه شکسuuت آن الزامuuاً حتمuuی اسuuت، و بuuزور سuuر مشuuق قuuرار     

  . حواری جديد اجتماعی باز کنندگرفتن، راه را بروی اين
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اين قبيل دورنماهuای خيuال انگيuز از جامعuه ی آينuده، کuه در زمuانی ترسuيم شuده کuه               

  پرولتاريuuا در مرحلuuه ای بسuuيار رشuuد نکuuرده بسuuر مuuی بuuرد، و چيuuزی جuuز يuuک تصuuور    

خيuال انگيuز از موضuع خuود نuدارد، بuا نخسuتين اشuتياق هuای غريuزی ايuن طبقuه بuرای              

  . ن عمومی اجتماع مطابقت می کندتجديد ساختما

. لکن، اين انتشارات سوسياليستی و کمونيسuتی شuامل عنصuری انتقuادی نيuز هسuت                 

و به همuين دليuل پuر اسuت     . اين انتشارات به تمام اصول اجتماع موجود يورش می برد     

اقuuدامات عملuuی  . از بuuا ارزش تuuرين مطالuuب بuuرای روشuuن شuuدن ذهuuن طبقuuه ی کuuارگر     

ين انتشارات از قبيل الغاء فرق بين شهر و روستا، و الغاء خانواده،     پيشنهاد شده در ا   

و الغuuاء نحuuوه ی اسuuتفاده از صuuنايع بuuرای پuuر کuuردن جيuuب افuuراد خuuاص، الغuuاء سيسuuتم  

دستمزد، اعلام هماهنگی اجتماعی، تبuديل وظuايف دولuت بuه نظuارت صuرف بuر توليuد،             

          uد،      باری، همه ی اين پيشنهادها، تنها اشاره به ناپديد شuی کننuاتی مuمات طبقuدن تخاص

تخاصuuماتی کuuه در آن زمuuان تuuازه داشuuت سuuرک مuuی کشuuيد و پديuuدار مuuی شuuد و در ايuuن   

انتشارات، در ابتدائی ترين شکل، و بصورت نامشخص و بی هويت، برسميت شناخته   

  .به همين دليل اين پيشنهادها صبغه ی ناکجا آبادی صرف دارد. شده است

uuuم و کمونيسuuuت سوسياليسuuuادیاهميuuuبتی  -م ناکجاآبuuuاريخی نسuuuل تuuuا تکامuuuادی بuuuانتق 

بuuه همuuان نسuuبت کuuه مبuuارزات طبقuuاتی جديuuد رشuuد مuuی يابuuد و شuuکل          . معکuuوس دارد

مشخصی به خود می گيرد، اين کناره گيری خيال انگيز از مبارزه، و اين يورش هuای               

 .خيال انگيز به مبارزه، ارزش عملی و توجيه نظری خود را يکسره از دست مuی دهuد   

 فکری از بسياری لحاظ ها انقلابی بودند، دستگاه هایبه همين دليل، گرچه بانيان اين 

ايuن شuاگردان در   . لکن، پيروان آنان از هر لحuاظ بuدل بuه فuِرَقِ ارتجuاعی صuرف شuدند               

مقابلuuه بuuا تکامuuل تuuاريخی مترقيانuuه ی پرولتاريuuا، سuuفت و سuuخت بuuه عقايuuد اوليuuه ی        

ين دليuuل، آنuuان مuuی کوشuuند، و البتuuه علuuی الuuدوام، تuuا بuuه همuu. اسuuتادان خuuود چسuuبيده انuuد

آنuان  . مبارزه ی طبقuاتی را کنuدتر کuرده، تخاصuمات طبقuاتی را بuا يکuديگر آشuتی دهنuد            

هنuuuوز خuuuواب تحقuuuق تجربuuuی ناکجاآبادهuuuای اجتمuuuاعی را مuuuی بيننuuuد؛ خuuuواب ايجuuuاد          
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 ايکايuuای"و بپuuا داشuuتن  " آبuuادی هuuای خuuودی  "جداگانuuه، و اسuuتقرار " فلانسuuترهای"

 را، که هر کدام برای خود خرده جنّات عدنی است؛ و برای تحقق عملی اين ∗"کوچولو

. قصuرهای پuا در هuuوا مجبورنuد بuuه احساسuات و کيسuuه هuای بuuورژوازی متوسuل شuuوند      

بتدريج آنان در جرگه ی سوسياليست های محافظه کار ارتجاعی کuه فوقuاً بuدان اشuاره      

فقط در اين فرق   می کنند که عالم نمائيشان  شد در می آيند، و با اين سوسياليست ها          

منظم تر است، و به اثرات سحرآسای علم   اجتماعی شان، اعتقاد متعصبانه و خرافی            

  .دارند

بهمين دليل، آنان با هر نuوع عمuل سياسuی از طuرف طبقuه ی کuارگر شuديداً مخالفuت                  

وکورانه نسبت به می کنند، و مدعی می شوند که چنين عملی فقط ناشی از بی ايمانی ک

طرفداران اوئن در انگلستان و فوريه در فرانسه، به ترتيب، با         . آن حواری جديد است   

  .  مخالفت  می کنند) ٢٢( و رفورميست ها)٢١(چارتيست ها

 

 

 

 

 

                                                 
، آبuuادی هuuای سوسياليسuuتی طبuuق نقشuuه شuuارل فوريuuه بuuود و      Phalansteresفلانسuuترها  ∗

 بuuuه ناکجاآبuuاد خuuود داده بuuuود و بعuuدها بuuه آبuuuادی     Cabet نuuامی بuuuود کuuه کابuuه    Icariaايکاريuuا  

  )١٨٨٨حاشيه انگلس بر چاپ انگليسی . (کمونيستی آمريکائی خود داد

 اجتماعuات نمونuه کمونيسuتی خuود را بuدان      Owen، آبuادی هuائی بuود کuه اوئuن        "آبادی خودی "

ايکاريuا نuامی بuود کuه بuه      .  فوريuه طuرح کuرد   فلانسترها نام کاخ خای عمuومی بuود کuه         . نام، ناميد 

حاشuيه انگلuس   . (ناکجاآباد روپائی که کابه موسسات کمونيستی آنرا ترسuيم کuرد، داده شuده بuود        

 )١٨٩٠بر چاپ آلمانی 
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٤  

مختلف مختلف   موضع کمونيست ها در رابطه با احزابموضع کمونيست ها در رابطه با احزاب

  اپوزيسيون کنونیاپوزيسيون کنونی
  

  قuuuه کuuuارگر، از قبيuuuل  بخuuuش دوم مناسuuuبات کمونيسuuuت هuuuا را بuuuا احuuuزاب کنuuuونی طب    

   انگلسuuتان و طرفuuداران اصuuلاحات ارضuuی در امريکuuا، روشuuن کuuرده    ∗هuuای چارتيسuuت

  .است

کمونيست هuا بuرای حصuول هuدف هuای فuوتی و فuوری و بuرای تحقuق منuافع کنuونی                    

طبقuuه ی کuuارگر مبuuارزه مuuی کننuuد؛ لکuuن در نهضuuت کنuuونی آنuuان هuuم نماينuuده ی نهضuuت  

در فرانسuه کمونيسuت هuا در برابuuر    . نuده ی نهضuت  هسuتند و هuم سuر سuپرده ی حفuظ آي     

، بuا وجuود   ∗∗ متحuد شuوند  دمuوکرات هuا  بورژوازی محافظه کار و راديکال، با سوسيال      

        ايuuن، ايuuن حuuق را بuuرای خuuود حفuuظ مuuی کننuuد کuuه در رابطuuه بuuا تعبيuuرات و تuuوهم هuuائی      

                                                 
  Chartists - ∗   

 بuود،  Ledru-Rollinدر آن زمان، نماينده اين حزب در پارلمان فرانسه لuدرو رولuن    - ∗∗ 

نام سوسuيال  .  بودReforme )٢٣(رفرم، و روزنامه شان Louis Blancلان  در ادبيات لوئی ب

دموکراسی با اين اشuخاص بuه عنuوان بنيuان گuذاران آن، معuرف بخشuی از حuزب دمuوکرات و يuا                    

حاشيه انگلuس بuر چuاپ انگليسuی       . (جمهوری خواه بود که کمابيش رنگی از سوسياليسم داشت        

١٨٨٨(  

ن زمuuuان سوسياليسuuuت دموکراتيuuuک مuuuی خوانuuuد، در حيuuuات   حزبuuuی کuuuه خuuuود را در فرانسuuuه در آ 

بuدين طريuق آن حuزب بuا سوسuيال      . سياسی، لدرو رولن و در ادبيات، لوئی بلان نماينده اش بود     

 )١٨٩٠حاشيه انگلس بر چاپ آلمانی . (دموکراسی کنونی آلمان از زمين تا آسمان فرق داشت
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انتقuuادی کuuه بصuuورت سuuنتی از انقuuلاب کبيuuر بuuه دروان کنuuونی بuuه ارث رسuuيده، موضuuع 

  .بگيرند

 ها حمايت می کنند، بی آنکه فراموش کنند که ∗در سوئيس کمونيست ها از راديکال 

ايuuن حuuزب شuuامل عناصuuر متخاصuuمی اسuuت، کuuه بخشuuی از آن را سوسياليسuuت هuuای          

   دمuuوکرات، بuuه معنuuای فرانسuuوی آن، و بخشuuی ديگuuر را بورژواهuuای راديکuuال تشuuکيل    

  .می دهند

 حزبی حمايت می کنند که بuه عنuوان شuرط اصuلی آزادی        در لهستان کمونيست ها از    

 قيuuuام ١٨٤٦ايuuuن حuuuزب همانسuuuت کuuuه در سuuuال . ملuuuی خواسuuuتار انقuuuلاب ارضuuuی اسuuuت 

  .)٢٤( را بپا کرد∗∗کراکوی

در آلمuان هuر وقuuت کuه بuورژوازی روشuuی انقلابuی عليuه سuuلطنت مسuتبده و مالکيuuت        

 کنuار آن بuه مبuارزه    ارضی فئuودال و خuرده بuورژوازی داشuته باشuد، کمونيسuت هuا در                

  .ادامه می دهند

لکن آنان، حتی برای لحظه ای هم، از ايuن نکتuه غافuل نيسuتند کuه در ذهuن طبقuه ی                     

کuuارگر روشuuن تuuرين آگuuاهی نسuuبت بuuه تضuuاد خصuuمانه بuuين بuuورژوازی و پرولتاريuuا را   

رسوخ دهند تا کuارگران آلمuانی مسuتقيماً از تمuام سuلاح هuا و تمuام شuرايط اجتمuاعی و               

uuود      اقتصuuه خuuی آورد، عليuuود مuuود بوجuuيادت خuuول سuuاً در طuuورژوازی الزامuuه بuuادی ک

بورژوازی استفاده کنند و برای آنکه پس از سقوط طبقات ارتجاعی در آلمان، مبارزه        

  .عليه خود بورژوازی بی درنگ آغاز گردد

کمونيست ها توجه خود را عمدتاً به آلمان معطوف می دارند، چرا کuه آن کشuور در            

ه ی انقلابی است بورژوائی که مجبور است در تحت شرايط پيشرفته ترين تمuدن          آستان

اروپا به اجرا در آيد؛ و نيز بدليل آنکه اين کشور، پرولتاريائی به مراتuب پيشuرفته تuر            

                                                 
Radicals ∗   

Cracow ∗∗   
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از پرولتاريای قuرن هفuدهم انگلسuتان و پرولتاريuای قuرن هجuدهم فرانسuه دارد؛ و بuاز                    

لمuuuان، پuuuيش در آمuuuدی خواهuuuد بuuuود بuuuر انقلابuuuی   بuuuدليل آنکuuuه انقuuuلاب بuuuورژوائی در آ 

  .پرولتاريائی که بلافاصله بوقوع خواهد پيوست

خلاصuuه کمونيسuuت هuuا در همuuه جuuا از تمuuام نهضuuت هuuای انقلابuuی عليuuه نظuuام کنuuونی    

  .اجتماعی و سياسی حمايت می کنند

در سراسر اين نهضت ها، کمونيست ها، به عنuوان اساسuی تuرين مسuأله، موضuوع                

  . پيش می کشند- بدون در نظر گرفتن درجه ی رشد آن در هر زمان-امالکيت ر

هuuuا، در همuuuه جuuuا بuuuرای وحuuuدت و توافuuuق احuuuزاب دمuuuوکرات    و بuuuالاخره کمونيسuuuت

  کشورهای سراسر جهان کوشش می کنند 

  آنuان آشuکارا اعuلام    . کمونيست ها از مخفuی داشuتن آراء و هuدف هuای خuود بيزارنuد        

ها از راه سرنگون کردن تمام شرايط اجتماعی کنuونی از  می کنند که هدف های آنان تن   

بگuذار طبقuات حuاکم از انقuلاب کمونيسuتی بuر       . طريق توسل بuه زور، تحقuق پuذير اسuت        

برای بردن يک دنيuا  . پرولتارها برای باختن چيزی جز زنجيرهاشان ندارند  . خود بلزند 

  .در برابر آنان است

  !کارگران کشورهای جهان متحد شويد

  شده بوسيله ی مارکس و انگلسنوشته 

  ١٨٤٨ ژانويه -١٨٤٧در دسامبر 

  

  چاپ نخست به آلمانی در لندن

  ١٨٤٨در فوريه سال 

  ١٨٨٨ترجمه، از روی متن انگليسی سال 
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  توضيحاتتوضيحات
، بزبuان  "نود سuال از بيانيuه کمونيسuت   " اين مقدمه برای اولين بار تحت عنوان        -١

  . به چاپ رسيداينترنشنالنيو ، در مجله ١٩٣٨انگليسی در فوريه 

 اولuين سuازمان کمونيسuتی    -The Communist League انجمuن کمونيسuت   -٢

 تuuا ١٨٤٧و از . بuuين المللuuی پرولتاريuuا، توسuuط مuuارکس و انگلuuس بنيuuان گuuذاری شuuد      

  . پا بر جا بود١٨٥٢

  . در فرانسه١٨٤٨ اشاره به انقلاب فوريه -٣

مه ی چارتيستی کuه از ژوئuن    هفته نا- Red Republican جمهوريخواه سرخ-٤

ايuن نشuريه در   .  توسط جورج ژولين هارنی، در لندن منتشر مuی شuد          ١٨٥٠تا نوامبر   

، خلاصuuه ای از بيانيuuه ی کمونيسuuت را بuuه چuuاپ ١٨٥٠ نuuوامبر ٢١ -٢٤شuuماره هuuای 

  .رسانيد

 کuه بuا نهايuت سuبعيت توسuط        ١٨٤٨ ژوئuن    ٢٣ -٢٦ اشاره به قيام قهرمانانه ی       -٥

ايuن قيuام اولuين جنuگ داخلuی عظuيم بuين پرولتاريuا و         . سه سuرکوب شuد  بورژوازی فران 

  .بورژوازی بود

 تuا مuاه   ١٨٧١ مجله ای هفتگی بود که از اکتبuر  -Le Socialiste سوسياليست -٦

ايuن نشuريه ارگuان بخuش هuای      .  بزبان فرانسه در نيويورک منتشuر مuی شuد         ١٨٧٣مه  

 ederation of the Internationalفرانسوی اتحاديه آمريکای شمالی بuين الملuل   

North Americanاگ  .  بودuره هuپس از کنگHauge Congrss       ريه ازuن نشuاي

ترجمuه ی فرانسuوی بيانيuه در  شuماره هuای بuين ژانويuه و مuارس             . بين الملل جuدا شuد     

  . به چاپ رسيدسوسياليست ١٨٧٢

 ٢٨تuا   مارس ٢٨ حکومت انقلابی طبقه کارگر بود که از -١٨٧١ کمون پاريس    -٧

 قدرت را در دسuت داشuت و اولuين تجربuه تuاريخی را بuرای ديکتuاتوری        ١٨٧١ماه مه   

 و دوران ١٨٧١ مuارس  ١٨اين عبارت به انقuلاب پرولتاريuائی       . پرولتاريا فراهم آورد  
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، جنuuگ داخلuuی در فرانسuuه. ديکتuuاتوری پرولتاريuuائی پuuس از آن نيuuز اطuuلاق شuuده اسuuت 

  .آنرا مشروحاً بررسی می کندتاريخ کمون پاريس و خصوصيات اساسی 

 دادگuاه قلابuی   -)١٨٥٢ نوامبر ١٢چهارم اکتبر تا ( محاکمه کمونيست های کلنی     -٨

که توسط حکومت پروس برای يازده نفuر از اعضuای انجمuن کمونيسuت، تشuکيل شuده              

جuuرم ه ايuuن دادگuuاه بuuر اسuuاس اسuuناد و مuuدارک جعلuuی، هفuuت نفuuر از متهمuuين را بuu  . بuuود

ايuن دسيسuه چينuی حکومuت پليسuی      . شuش سuال زنuدان محکuوم کuرد     خيانت، بuه سuه تuا       

  .پروس عليه جنبش کارگری جهانی، توسط مارکس و انگلس افشاء شد

  ).٥رجوع شود به يادداشت شماره  (١٨٤٨ اشاره به قيام ژوئن پاريس در سال -٩

در ايuن روز بuر طبuق     .  توسط انگلس نوشuته شuد      ١٨٩٠ اين مقدمه در اول مه       -١٠

، تظuuuاهرات تuuuوده ای،   )١٨٨٩ژوئيuuuه  " (بuuuين الملuuuل دوم  "گuuuره پuuuاريس   تصuuuميم کن 

کارگران خواسته ی . اعتصابات و جلسات، در چند کشور اروپائی و آمريکا برگزار شد

از آن .  ساعت کار در روز و ساير خواسته های مطروحه در کنگuره را پuيش نهادنuد    ٨

للی پرولتاريا، توسط کارگران زمان به بعد، اول ماه مه، بعنوان روز همبستگی بين الم

  .همه ی کشورها جشن گرفته شد

     اشuuاره بuuه تفحصuuات بuuزرگ اسuuتعمارگرانه لردهuuای فئuuودال، سuuرکردگان قشuuون -١١

    و بازرگانuuان ايتاليuuائی اروپuuا بuuه شuuرق اسuuت کuuه در قuuرن يuuازدهم تuuا سuuيزدهم مuuيلادی      

از " امuuاکن مقدسuuه"تحuuت لuuوای مuuذهبی پuuس گرفتuuه زيارتگuuاه هuuای اورشuuليم و سuuاير   

جنuuuگ هuuuای صuuuليبی از کليسuuuای کاتوليuuuک و پuuuاپ کuuuه در  . مسuuuلمانان صuuuورت گرفuuuت

سuuuيطره ی جهuuuانی بuuuود الهuuuام مuuuی گرفuuuت و توسuuuط آن توجيuuuه مuuuی شuuuد و   جسuuuتجوی

دهقانuانی کuه در صuدد      . سرکردگان قشون نيروی اعظم جنگنuده آنuرا تشuکيل مuی دادنuد             

اينuان در طuول   .  صuليبی شuرکت کردنuد     رهائی از يوغ فئودالی بودند نيز در جنuگ هuای          

گذار خود از کشuورهای مختلuف، جماعuات مسuلمان و نيuز مسuيحی ايuن کشuورها را از                 

هدف آمال چپاولگرانuه آنuان، نuه تنهuا دول اسuلامی             . چپاول و خشونت مصون نگذارند    

امuا  . سوريه، فلسطين، مصر و تونس، بلکه امپراطوری اورتدکس روم شرقی هم بuود            
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ن در مديترانuuه شuuرقی ديuuر پuuا نبuuود و بuuزودی توسuuط مسuuلمانان پuuس رانuuده  فتوحuuات آنuuا

  .شدند

از " قيمuت کuار   "و  " ارزش کuار  " مارکس و انگلس در آثار بعديشان بuه جuای            -١٢

  .استفاده کردند" قيمت نيروی کار"و " ارزش نيروی کار"عبارت دقيق تر 

  .جدهم اشاره شود به انقلاب بورژوائی فرانسه در پايان قرن هي-١٣

 اشاره به نهضuت اصuلاح قuانون انتخابuاتی اسuت کuه تحuت فشuار مuردم در سuال              -١٤

 مجلuس لuردان بuر آن    ١٨٣٢ در مجلس عوام تصويب شد و سرانجام در ژوئن     ١٨٣١

اين اصلاح بر عليه انحصار سلطه ی اشuرافيت مuالی و زمينuدار متوجuه       . صحه گذاشت 

      پرولتاريuuا . ژوازی صuuنعتی بuuاز کuuرد شuuده بuuود و راه پارلمuuان را بuuروی نماينuuدگان بuuور  

و خرده بورژوازی که نيروی اصلی مبuارزه بuرای اصuلاح قuانون انتخابuاتی را تشuکيل            

  .می دادند فريب بورژوازی ليبرال را خوردند و حقوق انتخاباتی بدانان اعطاء نشد

 دومuuuين دوران حکومuuuت سلسuuuله اسuuuتوارت  -١٦٦٠ -١٦٨٩ تجديuuuد سuuuلطنت -١٥

Stuart  تين               . نگلستان است  در اuه نخسuدهم بuرن هفuتان در قuورژوائی انگلسuلاب بuانق

  .دوران حکومت اين سلسله خاتمه داد

 Bourbon دومين دوران سلطنت سلسuله بوربuون    -١٨١٤ -١٨٣٠تجديد سلطنت   

در فرانسه است، رژيم ارتجاعی بوربون هuا کuه از منuافع نجبuا و کليسuا دفuاع مuی کuرد            

  .           رانداخته شد ب١٨٣٠توسط انقلاب ژوئيه 

 طرفداران سلسله ی مشروع بوربون بودند و -Legitimists لژيتيميست ها  -١٦ 

، کuه بuر   )١٨٣٠ -١٨٤٨( Orleans در مبارزه اشuان عليuه سuلطنت سلسuله اورلنuان     

اشرافيت مالی و بورژوازی بزرگ متکی بود، بخشی از لژيتيميست ها به عوام فريبی         

 در مقابuuل اسuuتثمار بuuورژوازی، خuuود را بuuه عنuuوان حuuامی     اجتمuuاعی توسuuل جسuuتند و 

  .   کارگران قلمداد کردند

 - گروهی از محافظه کاران انگليسی-Young England" انگلستان جوان "-١٧

اين گروه که .  تشکيل شد١٨٤٠ بود که در اوائل دهه -دست اندرکار سياست و ادبيات



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٨٩ 

 اقتصuuuادی و سياسuuuی روز افuuuزون  نارضuuuايتی اشuuuرافيت زمينuuuدار را در مقابuuuل قuuuدرت  

بورژوازی منعکس می کرد، در عين حال به رياکاری عوام فريبانه متوسل می شuد تuا             

بدينوسيله طبقه کارگر را تحت سيطره ی خود در آورد و از آن به عنوان ابزاری عليه 

  .بورژوازی استفاده بکند

 خuود    در معنuای خuاص     -Squirearchy و يuا     Junkerdom حکومت اربuابی   -١٨

بuuه اشuuرافيت زمينuuدار در پuuروس شuuرقی و در معنuuای عuuام، بuuه طبقuuه ای از زمينuuداران   

  .آلمان اطلاق می شود

  . در آلمان١٨٤٨ -١٨٤٩ دموکراتيک - اشاره به انقلاب بورژوا-١٩

 يعنی بيت المقuدس جديuد را   New Jerusalem مارکس و انگلس دو کلمه ی -٢٠

 Newمuا بuا سuنت اسuلامی    . ف بهشuت اسuت  بکار می برنuد کuه بuا سuنت مسuيحی متuراد      

Jerusalem مترجم. (ترجمه کرده ايم" جنات عدن" را به(  

 نهضت سياسی کارگران انگليسی در دهه سی تuا نيمuه        -Chartism چارتيسم   -٢١

دهuuه ی پنجuuاه از قuuرن نuuوزدهم کuuه در نتيجuuه شuuرايط دشuuوار اقتصuuادی و فقuuدان حقuuوق  

" منشuuور مuuردم"بuuارزه بuuرای اجuuرای  شuuعار نهضuuت م. سياسuuی کuuارگران ظuuاهر گشuuت 

People,s Charterومی و   " منشور مردم. " بودuاب عمuشامل خواسته ی حق انتخ

بuuه گفتuuه ی لنuuين . مuuواد ديگuuری بuuود کuuه ايuuن حuuق را بuuرای کuuارگران تضuuمين مuuی کuuرد   

اولين نهضت انقلابی پرولتاريائی گسترده، واقعاً توده ای و از نظر سياسی    "چارتيسم  

uuازمان يافتuuود" هسuuد  . (بuuار، جلuuه آثuuدن، مجموعuuکو ٢٩لنuuاپ مسuuفحه ١٩٦٥، چuuص ،

٣٠٩(  

     اشuuuاره بuuuه جمهوريخواهuuuان دمuuuوکرات خuuuرده بuuuورژوا و سوسياليسuuuت هuuuای     -٢٢

آنان خواستار .  بودندLa Reformeرفرم خرده بورژوائی است که طرفدار روزنامه 

  .جمهوری و اصلاحات دموکراتيک و اجتماعی بودند

 در ١٨٥٠ تuا  ١٨٤٣ روزنامه ی فرانسوی کuه از سuال   -La Reformeرفرم -٢٣

  .پاريس منتشر می شد
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 در سراسر سرزمين لهستان برای قيuامی جهuت کسuب آزادی    ١٨٤٦ در فوريه    -٢٤

 Dabrowskiدابروفسکی (دموکرات های انقلابی لهستانی . ملی تدارک چيده می شد

ت بخشuی از اعيuان لهسuتان و      امuا بuه علuت خيانu       . ملهمين اصلی قيام بودنuد    ) و ديگران 

. دستگيری رهبران قيام توسط پليس پروس، تنهuا طغيuان هuای پراکنuده صuورت گرفuت       

 به بعد مشuترکاً توسuط اتuريش، روسuيه و        ١٨١٥ که از سال     Cracowتنها در کراکو    

 فوريه پيروزی بدست آوردند و يک حکومت ٢٢پروس اداره می شد، قيام کنندگان در 

اين حکومت بuا صuدور اعلاميuه ای خuدمات اجبuاری بuرای اربابuان          . ملی بر قرار کردند   

در .  در هuuم شکسuuته شuuد١٨٤٦قيuuام کراکuuو در اوائuuل مuuارس . فئuuودال را منسuuوخ کuuرد

، اتuuريش، پuuروس و روسuuيه عهدنامuuه ای منعقuuد کردنuuد کuuه بuuر طبuuق آن  ١٨٤٦نuuوامبر 

  .کراکو به امپراطوری اتريش ملحق شد
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